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ولادت باسعادت حضرت امام حسین(ع) “ 
درسوم شعبان سال چهارم هجری قمری حضرت امام حسین(ع) سومین امام‌وپیشوای ۷ 

مسلمانان جهان ولادت یافتند. حضرت رسول | کر م(ص) کنیه ایشان را«اباعبدالله» گذاشتند و 1 
سید جوانان اهل بهشت خطابشان کردند.امام حسین(ع) در جنگهای جمل, صفین ونهروان از # 
سپهسالاران لشکر اسلام‌بودند و در کنار پد ر بزر گوارشان حضرت علی(ع) شمشیر می زدند. پس 
از شهادت‌امام حسن مجتبی(ع) حضرت سید الش هد ارهبری د نیای اسلام ومسلمانان رابه عهده " 
گرفتند ودر حماسه خونین کربلا درخت اسلام راباخون مطهر خویش آبیاری کر دند. گفتنی است 
که فرخنده زادروزامام شهیدان روز «پاسدار» نامگذاری شده و هر سال به همین مناسبت در سر اسر 
ایران مراسم باشکوهی بر گزار می‌شود. 


ولادت حضر ت ابو الفضل(ع) 
در ۴شعبان سال ۶ ۲هجری قمری.«حضرت بو الفضل(ع)» چهار مین فر زند امیر الم منان «حضرت علی (ع)» 
ولادت یافتند. ماد ر آن حضرت ام لبنین نام داشت. حضرت ابوالفضل از ش_جاعترین افراد خاندان عصمت و 
طهارت بود. ایشان درعاشورای سال ۱ ۶هجری در کنار برادر گرامی خویش حضرت امام حسین(ع) فد کاریهای 
بی شمار کرد وسر انجام به د ست قوای یز ید به شهادت ر سید. مقبره حضرت ابوالفضل د ر کر بلا قراردارد وزیارتگاه 
عاشقان آن حضرت است. درایران اسلامی به یمن ولادت «حضرت ابوالفضل» چهارم شعبان روز «جانباز» 
نامگذاری شده است. این روز را به جانبازان گرامی تهنیت می گوییم. 
۱ ولادت حضرت امام سحاد(ع) 

ا , چهارمین‌امام معصوم,حضرت علی‌بنالحسین علیه‌السلام. در سال ۳۸هجری در مدینه‌منوره 
| ۶ چشم به دنیا گشودند. زند گی پربر کت حضرت سجاد علیه‌السلام را پس از دوران کود کی و نوجوانی 
چ م توان به چند مقطع تقسیم کرد:همراهی‌باامام حسین علیه‌السلام از مدینه به کربلاتاهنگام شهادت» 

, پس از شهادت پدر تا ورود به مدینه (رهبری نهضت پس از پدر) و حضور در مدینه تا وفات. 
| ا امام پس از ۳۵سال‌مجاهده‌در میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مراتب سخت تر و 
#۴ جانکاه‌تر از جهاد رویاروی دشمن در میدان نبر د بود بازمینه‌سازی برای فعالیت‌های گسترده 
ات فر زند و نوه‌معصوم خود.امام باقر وامام صادق علیهماالسلام» وانسجام بخشیدن 
۹ را زرط ي به جامعه شیعی, به دست ولید بن عبدالملک مسموم 

ِ نزن شد و روح مطهرش به عالم قدس پر کشید. 


4 * ۳۹ 
شهادت دکتر مصطفی جمران 
در ۲۱ خرداد سال ۱۳۶۰ هجری شمسی د کتر مصطفی 

چمران‌از برجسته ترین چهره‌های پس از انقلاب اسلامی و 
ازمبارزان مؤمن و متعهد سالهای قبل از پیر وزی انقلاب اسلامی 
درجری ان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق در منطقه دهلاویه 
خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. اودر سال ۱۳۱۱ 
شمسی در تهرآن متولد شد ویس از تحصیل در رشته فنی در 
دانشگاه تهران مقارن با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نهضت 
مقیم آمریکاراتسیس کرد. بعد از واقعه تاریخی ۵ اخرداد ۳۳۲ اراهی‌مصر شد وبه مدت ۲سلل‌دوره‌های 
حر کت المحرومین لبنان راپایه گذاری کرد.این عارف مجاهد همچنین با تشکیل ستاد جنگهای نامنظم؛ نقش 
موثری در دفاع مقدس بر عليه هجوم ارتش بعث داشت. 
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موسسه و روزنامه اطلاعات که سابقه دهها تر جمه خوب کتاب را با خود دارد.‎ 


| دارفانی راوداع گفته است. در گذشت این همکار خوب را به همه همکاران 
۹ ارجمند موسسه و نیز به خانواده گرامی آن شادروان تسلیت می گوییم و برای 
| روح بلندش از در گاه حضرت احدیّت, غفران و رحمت واسعه مسألت داریم. 
۱ سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


خانواده‌ها و تایستان 


باتعطیل شدن مدارس وبا گرم شدن ه واوبا فرا 
رسیدنایام اوقات فراغت بخش قابل توجهی از جوانان 
جامعه. دغدغه جدیدی برای | کثر خانواده‌های ایر آنی به 
وجودم یآید و آن‌هم چگونگی پر کردن اوقات فراغت 
است.دراین‌میان‌شهر وندانی که به خصوص‌درشهر های 
بز رگ‌زند گی می کنند بامشکلات بیشتری‌دست وپنجه 
نرم می کنند. متأًأسفانه با تغییری که در زند گی شهری 
ایجادشده کثر خانواده‌ه ادر | پارتمان‌های کوچک 
زند گی می کنند که قاعد فا فاقد حتی یک حياط است که 
بتوان‌فضایی رابر ای بازی بچه‌هادر آن‌فر اهم‌دید.| کثر 
محله‌هانیز پر جمعیت و شلوغ وفاقد امکانات تفریحی 
هستند.امکانات ورزشی‌نیز در حد جمعیت تدار ک دیده 
اا سار یار خانوادوهاسر کر دان مب ہا 
که‌بافرزندانشان که حال دیگر مدرسه‌ای‌هم نیست تا 
ساعاتی رادر آن بگذرانند چه کنند؟ استفاده‌از امکانات 
ورزشی نیز به این ساد گی‌ها ممکن نیست. خانواده‌هایی 
اا ا ار کاس 
ورزشی یاهنری و پر داخت هزینه‌های آن البته می توانند 
سر و سامانی به بیکاری دانش آموزان خود بدهند.امادر 
بسیاری از موارد خانواده‌ها که در تأمین مخارج یومیه 
خویش درمانده‌اند.قاعد تانمی توانند هزینه تفریح رانیز 
به سبد هزینه‌های خود بیفزایند. چون همین حال نیز با 
مشکلات مختلف روبرویند ونمی‌توانند با گرانی موجود 
کنار بیایند و هزینه‌های خود را تأمین بکنند. لذابسیاری 
ازآنان چون کار پاره‌وقت نیز نمی توانند پیدابکنندونیز 
چون فضایی برای تفریح و ورزش ندارند. قاعد تایاراه‌به 
کوچه وخیابان پیدامی کنند که‌البته آسیب‌های آن کم 
نیست. ویادر گوشه خانه می‌نشینند و احتمالا سرشان 
راب وسایل بازی خانگی گرم می کنند که اکثرا بازی‌های 
کامپیوتری است. 

در سالهای اخیر سر گرم شدن جوانان با بازی‌های 
کامپیوتری و به خصوص بازی‌های خشن ونامناسب 
آن به یکی از پدیده‌های رایج تبدیل شده است و نا گفته 
پیداست که‌چنین‌بازی‌هایی که ساعت‌هاذهن جوان یا 
نوجوان رابه خود مشغول می کند چه آسیب‌هایی رابه 
کال ار 

چرا که آنهادر دنیای بازی‌هایش ان به سر می‌بر ند و 
در دنیای این بازی‌ه ازند گی می کنند. در همان وقت و 
ساعتی که ما خوشحال می‌شویم که آنان بایک کامپیوتر 
ویایک دستگاه بازی کامپیوتری ساعت‌ها مشغولند و 
صدایی از آنان در نمآید.امااتفاقاتی در روح وفکر آنان 
شکل می گیر د که‌از آنان بی خبر می‌مانیم وبه تدریج در 


۴ 


رفتار آنان نمایان می‌ شود ضمن آنکه آ نها رابه محیط 
تنهایی و دوری از اجتماع ترغیب می کند. کم کم تنهاو 
منزوی می‌شوند ودر دنیای مجازی می‌مانند وازدنیای 
را اا م کرد 

همهم اوبه ویژه مسوولین وظیفه‌دارن د تابرای 
جلو گیری از آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های شخصی 
جوانان و نوجوان ان جامعه در فصل بیکاری و تعطیلات 
دست به دست هم بدهند و آستین همت بالا بزنند. 

قدر مسلم به خصوص در شهرهای بزر گ که 
امکانات برای همه مهیانیست و فضاهای زند گی کوچک 
ودرهم فشرده‌است به تنهایی از یک نهاد یاا رگان کاری 
ساخته نیست. فضاهای موجود در مدارس,مجمتع‌ها 
وفضاهای موجود ادارات و سازمان‌ها؛.مجموعه‌های 
تفریسی ار گان‌هاو نپاد هاباید به کار گر فته شود وهمه 
و بویژه سازمان تربیت بدنی.وزارت ورزش و جوانان و 
شهرداری همه و همه‌باید دست به دست‌هم بدهند و 
ابا و کد ودرا ار روان 
بگذارند تا همگان بتوانند با هزینه‌های کمتر به‌این 
امکانات دست بیابند و جوانان و نوجوان ان خود رابه 
محیط‌های ورزشی و تفر یحی ببر ند. در این ميان مساجد 
نیز می‌توانند از فضاهای موجود به بهترین شکل استفاده 
کنند. تا اوقات فراغت جوانان راب فضا هایی که در اختیار 
دارند به شکل مطلوبی پر کنند. قاعد تا نمی توان از یک 
ارگان ,انیا خاص اطا ا که به حل مش کل 
اوق ات فراغت جوان ان‌همت گمارد. از خانواده‌هانیز 
نمی‌توان انتظار داشت که به پرداخت هزینه‌های گزاف 
برای تأ مین نیازهایشان در این‌ایام تن در دهند, چرا که 
پرداخت بسیاری از این هزینه‌ها مقدور نیست. شما 
نمی‌توانید به خانواده‌ها بگویید برای دوساعت استفاده از 
یک استخر حداقل‌ده‌یاپانزده‌هزار تومان هزینه کنند و 
یابیش زاین مبلغ‌رابرای کر ایه یک زمین بازی بپردازند 
ویابرای ثبت نام دریک کلاس فوتبال که آن هم دویا 
سهروز آن‌هم دوساعت وقت آنان‌راپر می کند حداقل 
نیم میلیون تومان بپر دازند. 

لذابایددولت‌ار گان‌هاونهاده اومس جدو 
شهرداری‌هابه کمک مردم‌بيایند وبه آنان درپر کردن 
مناسب‌اوقات فراغت جوان‌هاو نوجوان‌ها کمک کنند. 
این کار نیازمند یک عزم جدی است,و گر نه به امان خود 
رها کر دن بخش عظیمی از نیروی فعال جامعه آن هم در 
سنین بلوغ وبالاتراثرات وتبعات‌ناخوشایندی‌دارد که 
همه آ ثار روانی واجتماعی آن رامی‌دانیم ونیاز به وا کاوی 
مجدد آن نیست. 

اگر اهتمام جدی در این‌مورد ند اشته باشیم ودولت 
و کار گزاران و مسوولان به وظایف خودعمل نکنند 
بیکاری و سر گردانی جوانان ممکن است آسیب‌های 
اجتماعی وامنیتی هم به ب ار بیاورد.یعنی جوانانی که به 
برنامه برای اوقات ندارند دور هم جمع شوند. برخی از 
انها خدای نا کر ده به اعمالی روی آورند که هم به خود 
وهم به جامعه سیب بزند. وهمهمی‌دانیم که‌وقتی 
چند جوان و نوجوان بدون برنامه دور هم جمع شوند 
و بخواهند احتمالا تیمی هم تشکیل بدهند ممکن است 
بستر چه مسایلی فراهم آید؟! = 


نیایش 
خدایا آنان که به‌ من بدی کر دند مراهشیار نمودند. 
آنان که از من انتقاد کردند. به من راه و رسم زند گی را 
اموختند. آنان که به من بی‌اعتنایی کر دند به من صبر 
آموختند. و آنان که به من خوبی کردند. مهر و وفایادم 
دادن‌د. پس خدایا به همه اینان که موجب تعالی دنیاو 
آخرتم شدند خیر و نیکی برسان. 
عبدالرسول حاجی‌زاده-دهنو 
تمنای ظهور 
یامهدی!... تو تیش قلبم رامی‌شنوی, تواز راز 
درونم باخبری, نمی‌دانم چه بگویم. به ثانیه‌ها خواهم 
گفت که بيایید ولحظات شیرین انتظار راتقدیمم 
کنید.ام اباز به آنها خواهم گفت که مرارها کنید تا 
به آخرین نقطه که عشق معبود است منتهی شوم. یا 
مهدی دستان سر دم | نچنان ناتوان است که نمی تواند 
رازه ای نهفته درونم را بر روی صفحه کاغذ بنگارد. 
می‌دانی با یک اشاره‌ی تو دستانم جان می گیر د و قفل 
جادویی زبانم باز خواهد شد. کاش می‌دانستی ستم 
بیداد می کند و عاشقان رهت در زیر گلوله‌های نفرت 
و خصومت له شده‌اند فقط و فقط توهستی که‌ناجی 
ما بیچارگان هستی. آنقدر شبها در کلبه تاریک و 
محزون فراق گریستم و خواهم گریست تاشاید برای 
لحظه‌ای مرا باور کنی... 
مریم پارسا-کوهبنان 
توجه به نعمت 
گویند حکیمی» مر دی رابر ساحل دریااندوهگین 
دید که بر دنیا غم می‌خورد. حکیم به او گفت: 
«بر دنیاغم مخور!اگر در نهایت توانگری, در 
کشتی بودی و کشتی‌|ات در دریاشکسته بود ودر 
حال غرق شدن بودی, آیانهایت آرزوی تو آن نبود 
که نجات یابی و همه ثروتت رااز دست بدهی»؟ 
گفت:«بله» سپس گفت:«اگر بر دنی افرمان‌روایی 
داشتی وهمه پیرامونیانت قصد کشتن توراداشتند. 
آی ا آرزوی تونجات یافتن از دست آنان نبود. حتی 
به بهای از دست رفتن هر آنچه داری؟» گفت:«بله» 
گفت:«تو اکنون همان توانگری و اینک همان پادشاه!» 


دبه سخن او آرا شل 
قَ f‏ محمود جعفری -کرمان 


برادرزاده شمر 

حرف دلت رابزن گیریم که ی ک نفر ناراحت 

بشود! خودت که راحت می‌شوی. 
دوستی دارم کعادت خیلی خوبی دارد. 
سالهاست باهم رفاقت داریم. اوایل که به خصوصیات 
اخلاقی‌اش آشنانبودم چند باری دست به يقه شدیم! 
وقتی اخلاقش دستم آمد دیدم عجب بچه نازنینیه. 
امکان ندارد پشت سر کسی یک کلمه حرف زده 
باشد.اماوقتی روبرویت قرار گرفت زنده ومرده‌ات 
رامی آورد جلو چشمت!...اگر کمی تحمل کنی وبه 
همه حرفهایش گوش کنی نوبت شماهم می‌شود که 
از خودت دفاع کنی. اگر مقصر باشي که حقات بوده. 
اطلاعات ی ارو ۳۵۱۸ 


اگر ناحق گفته باشد وشماثابت کنید .صد بار معذرت 
می خواهد وحتما به یک استکان چای یا یستنی دعوتت 
می کند. دیگر نه کینه‌ای می ماند نه کدورتی.به قدری 
به‌این دوستم علاقه دارم که حد ندارد...اماوای از 
آن افرادی که جلوی چشم قر بان صدقه‌ات می‌روند و 
پشت سر هزار حرف نامر بوط می زنند. خودت نیستی 
که دفاع کنی! شنونده هم برای خوشایند طرف دفاع 
که نمی کند هیچ با چنگ زدن سر و صورت و انگشت 
به دهان گرفتن. حرف‌ه ای او را تأیید می کند. یک 
وقتی به خود می‌آیی که شده‌ای برادرزاده شمر... 
عباس عابد -انديشه 
چشمم به شکوفه‌های بهاری که می‌افتد 
وقتی چشمم به شکوفه‌های بهاری می‌افتد. به این 
فکر می کنم که خالقشان چه بااسلیقه وهنر مند بوده 
که‌این شکوفه‌های زیب او ظریف راخلق کر ده و چه 
کسی می تواند وی را کوچک بشمارد و یا به حسابش 
نیاو ر د. به یاد خاطرات بهار های گذشته می‌افتم و در 
همین حال زنبوری راز خود دور می کنم و سپس گل‌ها 
رااز نظر می گذرانم. گل‌هایی که گویی باهم حرف 
می‌زنند ودر مورداین که امسال چه قدرازابرها 
عیدی می گیرند. با هم بحث می کنند. وقتی چشمم 
به شکوفه‌های بهاری می‌افتد. به این فکر می کنم که 
زندگی ماو آنها شبیه هم است. در ابتداما راهم چون 
دانه در باغی مزین شده به نام مادر با باغبانی مهربان 
می کار ند و یس از مدتی همچو شکوفه‌ها سر از خاک 
بر می‌داريم وبادنیای اطرافمان آشنایی نداریم که 
باعث می شود بعضی از ما در همان دوران شکوفه بودن 
پژمرده شویم .امااگر اطرافیانم ان برایمان زحمت 
رات 
وقتی به شسکوفه‌های بهاری نگاه‌می کنم. آرزومی کنم 
که ای کاش من خود شکوفه بودم و دیگران به زیبایی 
وظرافت آفرینشم غبطه می‌خوردند. نگ یستن به 
شکوفه‌ها در فصل زیبای بهار به من آرامشی می‌دهد 
که آن را در سواحل نیافته‌ام. وقتی به شکوفه‌های 
بهاری می‌نگرم: نزد خود می‌اندیشم که زنبورها چه 
خوش سلیقه‌اند که شهد شیرین‌اين گلهای زیبارابرای 
عسل های طلایی و خوش طعمشان بر می گزینند و 
خالق گل‌هاراشکر می گویم که این مایه‌های زیبایی 
جهان را آفرید. محمداحمدوند -ملایر 
به گر دشگری جز یره ابوموسی توجه کنیم 
چندی پیش فیلمی از جزیره ابوموسی دیده‌ام که به 
اطلاعات من اضافه شد. گمان نمی کر دم که این جزیره 
مس‌کونی باشد. چون در رسانه‌های ما از جزایر کیش و 
قشم ولاوان وخارک زیاد گفته می‌ شود واز ابوموسی 
یاتنب بزرگ و کوچک اطلاعاتی منتشر نمی‌شود. 
تعجب من این است که چرااین مناطق که جزیی از 
سرزمین مقدسمان می‌باشد مورد بی‌مهری رسانه‌ای 
قرار می‌گیرد. به گمان من تصمیم دولت در ایجاد یک 
منطقه گرد شگری در ابوموسی تصمیم خوبی است که 
می‌تواند به معرفی بیشتر این قطعه از خاک میهنمان 
کمک بکند. ذکربا آقابابایی-گرگان 


۹ لیات 


خواسته اسکندر 
اسکندر پادشاه مقدونی که تمام عمر خود را 
در جنگ و کشتار گذراند و سرزمین‌های بسیاری 
راتسخیر کردوسپاهیانش بسیاریرااز دم تیغ 
گذراندند. در بین راه‌بیمار شد و چند ماه‌بستری 
گر دید با نزدیک شدن زمان مرگ دریافت که 
کشتار و ثروت‌آندوزی چه بی‌فایده بوده است؟ 
فر مانده‌هانش را فرا خواند و گفت: 
من به زودی دنیا را ترک می کنم.اماسه خواسته 
دارم اینها رابه عنوان وصیت انجام دهید. 
نخست آنکه پزشکان من تابوتم راحمل کنند. 
دوم آنکه وقتی تابوتم به سوی گورستان می‌رود. 
تمام طول مسیر را با طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی 
که‌در جنگ‌هابه دست آورده‌ام. فرش کنید. سوم 
آنکه‌هر دودستم رابیرون از تابوت بگذارید تا 
| ویزان‌باشد وهمه‌ببینند...فر ماندهان تعجب کر ده 
وعلت راپرسیدند:اسکندر گفت: گفته‌ام پزشکان 
تابوتم رابردارند تامردم بدانند که حیات وممات 
تنها دست خداست. و طبیبان حتی نمی‌توانند از 
مرگ کسی جلو بگیرند و زند گی جاودانه وابدی, و 
یااند کی بیشتر فرصت فراهم کنند. خواسته‌ام مسیر 
حر کت رااز طلا و نقره بیوش‌انید تا همه بدانند که 
درهنگام م رگ هیچ ثروتی رانمی‌شود با خود برد. 
خواسته‌ام دست‌هایم بیرون تابوت بماند تا همه 
بدانند همچنانکه با دست خالی به این دنیا امده‌ایم. 
مجبوریم که بادست خالی نیز این دنیاراترک 
کنیم. داوود دهقان دهنوی -تهران 
نیازمند باری 
زنی ۶۵ساله‌هستم که مد تی است همسرم 
فوت شده است. همسرم ۱۵ سال با بیماری دست و 
پنجه نرم کرد وما زند گی‌مان را در جریان بیماری 
همسرم از دست دادیم. ان بنده خدانیز تاوقتی 
زنده بود سعی می کرد هر طور شده کار کند و خرج 
خانه را بدهد.امابیماری‌اش که شدید شد دیگر 
نتوانست کار کند وما بدهکار این و آن شدیم و 
نزدیک به ۶میلیون تومان بد هی بانکی به گر دنم 
مانده‌است وحال نمی دانم چه کنم؟ از خوانند گان 
عزیز می خواهم که به من بی پناه که پشتیبانی هم 
ندارم کمک کنند تا یک عمر دعاگویشان باشم. 
امضا محفوظ - شهر قدس 
تواضع به متواضع عبادت است چنان که کبر 
بر متکبر. مر ض,. مقدمه مر گ است و تخفیف گناه 
و فرصت توبه... 
عیادت دوست.بیمارراصحت می دهد وتخفیف 
مرض می‌بخشد وامراض باطنی از مرض‌های 
ظاه ری صعب العلاج تر است.مرض جهل را گر 
رغبت به دوای تلخ نصیحت نباشد. معالجه‌اش 
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خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با عرض پوزش به 
خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه های ارجمند 
شما گرامیان. 
و 

# آرمان عابد -رشت 

من‌همباشماموافقم.پدیده‌مهاجرت نخبگان لطمات 
فراوانی به کشور می‌زند وجذب جوانان کشور توسط 
کشورهای دیگر آن هم جوانان نخبه دانشگاهی نوعی 
فرار سرمایه به حساب می آید که سودش رادیگران 
می‌برند. وچه خوب است که برای همه جوانان فضایی 
ایجاد کنیم تادر همین کش ور به خد مت مشغول باشند 
و به کشورهای بیگانه رو نکنند. 

# معصومه محمدی - کرچ 

مافقط منعکس کننده مشکلات مطرح شده توسط 
خوانند گان در مجله هستیم وبیش از این کاری از مابر 
نمی آید.به‌هر حال می‌توانید در نامه بعد ی مجددابه 
طرح مسأله بپردازید. 

#۶ع.د -شهریار 

مشکلاتی از این دست که شما به ان اشاره کر ده‌اید 
در جامعه‌ما کم نیست.بسیاری‌هستند که در شر ایط 
سخت اقتصادی به سر می‌بر ند و باید فکری‌برای انان 
کرد. ش_خصامعتقدم که اگر همه مادر جامعه‌ای چون 
ایران که ثر وتمندان بسیاری هستند که چند ده میلیون 
تومان فقط خر ج یک مراسم نامزدی می کنند لذت 
کمک به همنوع را دريابند و اهل صدقه بشوند بسیاری 
E O‏ رط رف می شود 
ضمن آنکه وظیفه مسوولان نیز هست که با رفع بیکاری 
وافرایس ااا باس اراس یبد کیک 
کنند و چهره کشور رااز فقر پاک نمایند. موفق باشید. 

#جواد رضانیا -بابل 

بن ده نه از جناب عالی ونه هیچ یک از خوانند گان 
محترم مجله ناراحت نیستم. من هم می‌دانم شمابر 
اساس وظیفه اظهار نظر کر ده‌اید. بنده نگفته‌ام که همه 
کارهادست‌افراد کاردان است. مواردی‌هم که شمادر 
نامه جدید خود به ان اشاره کر ده‌اید واقعیت‌های جامعه 
به حساب میآید و بنده‌تیز آن رارد نمی کنم و کاملا پا 
شماموافقم که اگر ماصادق‌ودرست کار باشیم وراضی‌به 
رضای خداوند واگر خدا راعادل مطلق و رحیم و رحمان 
بدانیم وبند گی پیشه کنیم وبجای‌بنده‌همه چیز رااز 
خدابخواهیم موفقیت و پیروزی رادر آغوش می‌گیریم. 
برایتان سعادت و سر بلندی مسئلت می کنم. 

* معصومه پیر وز بخت -تهران 

مطلبی را که ترجمه کرده و به صورت تایپ شده 
برایم فرستاده‌بودید به دستم رسید.از لطف شما 
متشکرم و مطلب شمارابه بخش تحریریه می سپارم تا 
مورد استفاده‌قرار گیر د.اگر از مخترع مر بوطه تصویری 
هم داشتید برای مجله ارسال کنید تادر هنگام چاپ 
مطلب جاذبه بیشتری پیدانماید. موفق باشید. 
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دالادر وی در ستاسی اسر نش دبک 


ان است 


ام سحاد(ع)۱ 


: ازجهان‌سپاست ‏ | (ضاکیان 
المان و رانس دوست بادشین؟! 


#* رفتارو موضع‌گیری اولاند در قبال آنگلامرکل, صدراعظم آلمان, تاکنون در سایه مبارزه انتخاباتی در فرانسه قرار داشت. 
او که از حزب سوسیالیست است, بیشتر در لاش بوده که استقلال و قاطعیت بیشتری از خود در مقایسه با نیکلاسارکوزی, 
رئیس‌جمهور محافظه‌کار پیشین, نشان دهد 


چند هفته پس ازانتخابات ریاست جمهوری در 
فرانسهاین کشور شاهد بر گزاری انتخابات پارلمانی 
بود؛ انتخاباتی که نتیجه آن بر گسترش آزادی عمل 
فرانسوااولاند. رئیس‌جمهور جدید فرانسه» بی‌تاثیر 
نخواهد بود.انتخابات پار لمانی فرانسه که هفته 
گذشته بر گزار شد. شاید به اندازه انتخابات ریاست 
جمهوری‌دراین کش ور خبر سا نباشد.امانتیجه آن 
نقشی تعیین کننده در کم و کیف سیاست‌های فرانسوا 
اولاند. رئیس‌جمهور جدید فرانسه و مناسبات آتی 
این کشور با المان خواهد داشت. 

رقبای قد یمی. دوستان جدید 

جرج فریدمن بنیانگذار و 
مدیرعامل اندیشکده‌استراتفور 
معتقد است:«رهبران سیاسی 
جدید استراتژی‌های ملی جدیدی 
خلق نمی کنند. آنها در عوض 
استراتژی‌های بلند مدت ملی رابا 
زمان حال تنظیم می کنند. 

فرانس وا اولاند به عنوان 
رئیس‌جمهور فرانسه سوگند یاد 
کرد و بلافاصله یس از ادای سو گند 
با آنگلا مر کل صدر اعظم آلمان در 
برلین دیدار داشت.تااین لحظه 
موضوع این گفتگ و ریاضت اقتصادی واتحادیه اروپا 
عنوان شده است. اما موضوع اصلی ثابت باقی می‌ماند: 
تکاپوی فرانسه برای به دست آوردن نقشی بلامنازع 
در امور اروپا آن هم در زمانی که المان‌ها دست بالا 
رادارند.» 

پس از آنکه‌در سال ۱۸۷۱ پروسی‌ها(آلمان 
کنونی) توانستند فرانسه راشکست داده و اتحاد 
ایالت‌های آلمان راتشکیل دادند. فرانسه نه تنها 
مجبور شد واگذاری بخشی از سر زمین خودبه آلمان 
رابلکه حضور یک قدرت بز رگ و متحد در مرزهای 
شرقی اش رانیز بپذیرد. از هم ان زمان. وجود یک 
آلمان متحد به مشکل استراتژیک فر انسه تبدیل شد. 
به همین دلیل فرانسه از آن زمان تصمیم گرفت برای 
مواجهه با آلمان.با کشسورهای دیگر ائتلاف تشکیل 
دهد.ابتدا سراغ انگلیس و سپس روسیه رفتند وپس 
از مدتی سردمداران وقت خیال کر دند که بااین اتحاد: 
مشکلشان برطرف خواهد شد اما این محاسبات 
درست از کار در نیامد. 


۶ 


تر کیب شدن قدرت‌هایی که آلمان با آنهامواجه 
بود برلین رامتقاعد کر د که او بايد ضر به اول راوارد کند 
و بدین تر تیب با نابود کردن یک دشمن از افتادن در 
جنگی بادو جبهه جلو گیری کند. در ھر دو جنگ جهانی 
اول و دوم المان ابتدا کوشید فرانسه رااز بین ببرد. 
در جنگ جهانی اول تقریبا به این هدف نزدیک شد. 
فرانسه تنهادر دومین نبرد«مارن» بود که توانست 
خودرانجات‌دهد. آلمانی‌هاءبامقاومتی که‌دراین 
وانگلیسی‌هااز خود نشان دادند فر انسوی‌هاوحتی 
خودشان راشگفت زده کر دند. با ضعیف شدن روسیه 


دراین جنگ آلمان, توانست واحدهای جدیدی را به 
سوی فرانسوی‌ها گسیل کند. مداخله ایالات متحده 
آمریکاء توازن جنگ رابه‌هم زد وشاید دلیل نجات 
فرانسه شد 

درجنگ جهانی دوم نیز همین آرایش نیروها 
صورت گرفت و همین تصمیم‌ها اتخاذ شد. این بار 
هیچ معجزه‌ای در «مارن» رخ نداد وفرانسه شکست 
خورد وبه اشغال در آمد. این بارهم فرانسه توسط یک 
نیروی انگلیسی -آمریکایی که حمله کر ده‌و فرانسه 
راآزاد کردن د.نجات پیدا کرد ودر نتیجه آن‌مردی 
به قدرت رسید که در یکی از برهه‌های نادر تاریخی. 
حقیقتا استر اتژی فرانسه راطرح ریزی کرد. 

استراتژیست جدید 

شارل دو گل متوجه شد که فرانسه قادر به رقابت 
باایالات متحده آمریکاوروسیه‌در عرصه‌جهانی 
نیست. او همزمان مایل بود فر انسه این توانایی را 
داشته‌باشد که در مواقع لزوم به طور مستقل از این 
دوقدرت بز رگ عمل کند. بخشی از انگیزه او مر بوط 


به ملی گرایی بود و بخشی دیگر به بی اعتمادی اش 
به آمریکایی‌هابازمیگشت. ایجاد سیاست دفاعی 
پس ازجنگ آمریکایی اروپایی مبتنی بر مهار اتحاد 
جماهیر شوروی بود. این استراتژی براساس‌این 
پیش‌بینی طرح‌ریزی شده بود که در صورت حمله 
شوروی, نیروهای اروپایی مورد حمایت آمریکاقادر 
به جلو گیری‌از آن می‌بودند ودر همان حال آمریکا 
نیز به کمک آنهامی‌شتافت. آمریکایی‌ها همچنین 
تضمین داده بودند که به عنوان آخرین حربه برای 
شکست دادن شوروی از سلاح‌های هسته ای استفاده 
می کنند. 

یکی ازاولویت‌ه ای‌اودرزمان تصدی‌قد رت در 
سال ۱۹۴۵ مبارزه‌با کمونیست‌هابود. فرانسه‌یک 
حزب کمونیست قوی داشت که اعضای آن نقش 
مهمی‌در مقاومت علیه نازی‌ها بر عهده داشتند. د وگل 
فکر می کرد که یک دولت کمونیست در فر انسه به 
معنی‌پایان‌اروپای‌مستقلاست.دو گل‌به‌زودی‌بهترین 
استراتژی ممکن راطراحی کرد که منتج به توسعه 
توانمندی‌های نظامی‌مستقل فر انسه به گونه ای‌شد که 
از هر گونه حمله شوروی به خاک فرانسه, بدون نیاز به 
کمک خواستن از آمریکاء جلوگیری به عمل میآورد. 
در کلام دو گل.دست یابی به توانمندی‌هسته ای 
می‌توانست دست شوروی‌ها را در 
صورت حمله به فرانسه قطع کند. 
دوگل.با بی اعتمادی به آمریکایی‌ها 
امیدوار بود در صورت حمله شوروی 
به المان غربی. زرادخانه هسته ای 
فرانسه مانع از پیشروی آنها به سمت 
فرانسه و گذشتن آنهااز رودخانه 
راین شود. 

فرانسه بین آمریکایی‌ها و 
شوروی‌هاو در می ان یک اروپای 
متلاشی که نیمی‌در کنترل شوروی 
و نیم دیگر تحت سلطه آمریکایی ناتو 
قرار داشت گر فتار شده بود و دو گل به این فکر می کرد 
که سرنوشت فرانسه در دستان دوابرقدرتی قرار 
گر فته است که او به هیچکدام اعتماد ندارد. اوخصوصا 
به سایر اروپایی‌هاهم اعتمادی نداشت امامتقاعد شده 
بود که به منظور امنیت بخشیدن به فرانسه باید نیروی 
سومی‌دراروپاباشد که‌هم قدرت آمریکایی‌هاوهم 
شوروی‌هارامحدود کند. 

دو گل همانگونه که‌از قابلیت دفاعی‌مستقلاروپایی 
حمایت می کر دازیکپار چگی‌اقتصادی ار وپاهم حمایت 
می کرد. او درعین حال با هرایده‌ای که هزینه‌ای را بر 
اجزای‌حا کمیت واستقلال فر انسه وار دمی کر دمخالف 
بود.دو گل مخالف ساختارناتو بود چرا که به شدت 
حا کمیت فرانسه را محدود می کرد. کمیته نظامی ناتو 
در واقع تحت فر مان نیر وهای نظامی کشورهای 
موسس بود و در زمان جنگ فر مانده‌ارشد ناتو در 
اروپا- که همیشه یک آمریکایی بود-اختیار همه چیز 
رابه دست می گرفت. دو گل در کل مخالف اصل ناتو 
نبود وفرانسه عضوی از آن‌باقی ماند امانمی توانست 


هھ 
الاعات ل ساره ۳۵1۸ 


بپذ یرد که نیر وهای نظامی فر انسه به صورت خود کار 
وارد یک برنامه جنگی شوند ویابه صورت خود کار 
تحت امر کسی قرار گیر ند که فرانسوی نیست.این 
تصمیمی‌بود که فر انسه در صورت پیش | مدن شر ایط 
وزم ان موعود باید اتخاذ می کرد.واين تصمیم گیری 
قابل پیش‌بینی نبود. 

ازاین منظر دوگل با دید گاه‌های افراطی حامیان 
اروپای واحد که نهایتا تشکیل یک ایالات متحده اروپا 
رامد نظر داشتند تفاوت داشت. دو گل, نقطه ضعف 
اتحادیه اروپای احتمالی رادریافته بود و آن چیزی نبود 
جز منافع ملی که همواره بر همه چیز سایه می‌افکند. 
مهم نبود که چقدرملت‌هادر قالب یک سیستم 
وسیع تر محکم تر می‌شوند. مادامی که رهبران ملی 
ذو برای ر مرد مان ان را خگز خاب ی تفا 
اتحاد هر گز در مواقع بحران جواب نمی داد وبحران‌ها 
رااز انچه که ابتدا تصور می‌شد بحران است به یک 
بحران پیچیده حاکمیت ملی تبدیل کند. 

جانشینان دو گل,احتیاج اورامبنی براینکه فرانسه 
باید منافع خود رادنبال کند می‌پذیر ند اماوسواس او 
درباره حاکمیت رانه! دقیق تر اینکه انها استراتژیی 
ابداع کردند که به نظر می‌رسید منطق د وگل را دنبال 
می کند. آنچنانکه د وگل گفته است فر انسه به تنهایی 
نمی‌توانست به هم‌کاری با ابر قدرت‌های جهانی 
امیدوار باشد. فر انسه نیاز داشت باسایر کشورهای 
ارپایی متحد شود وبالاترازهمهبآلمان ان|تحادباید 
برپایه اقتصاد وارتش شکل می گرفت.اما بافروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی. جدی بودن خطر نظامی از 
بین رفت. ژاک شیراک و نیکلا سار کوزی, روسای 
جمهوری فرانسه از پایان جنگ سرد معتقد بودند که 
نگاه گلیستی صرفا از طریق مناسبات اقتصادی قابل 
پیاده سازی است. 

در همین چارچوب است که اولاند به آلمان سفر 
می کند.واین د رحالی است که سار کوزی به عنوان یکی 
از متحدان وفادار آلمان از مصدر کنار رفته واولاند 
لزوما مجبور نیست به همه راهکارهای آلمان برای 
مشکلات اروپا نظرمساعد داشته باشد. این تقریبا 
موضوعی عجیب در روابط پس از جنگ سرد آلمان و 
فرانسه است اما بسیار شبیه به همان چیزی است که 
دوگل پذیرفته بود. 

پیروزی در پارلمان 

رفتار و موضع گیری اولاند در قبال آنگلا مر کل 
صدراعظم المان, تا کنون در سایه مبار زه انتخاباتی در 
فرانسه قرار داشت. او که از حزب سوسیالیست است» 
بیش تر در تلاش بوده که استقلال و قاطعیت بیشتری 
از خود در مقایسه بانیکلاسار کوزی» رئیس‌جمهور 
محافظه کار پیشین» نشان دهد که از صمیمی ترین 
دوستان مر کل محسوب می‌شد. 

حال دولت آلمان امیدوار است که با بر گزاری 
انتخابات پارلمانی و فر و کش کردن تب انتخابات: 
مناسبات میان پاریس و برلین به روال عادی باز گر دد. 
پیروزی سوسیالیست‌ها در انتخابات پارلمانی فر انسه 
آزادی عمل بیشتری به فرانسوااولاند خواهد بخشید و 


۱ لیات 


اوقادر خواهد بود بی هیچ نگر انی ازامکان‌بر وز مخالفت و 
اعتر اض از سویاپوز یسیون.سیاستی مصلحت گر ایانه 
در پیش گیر د و به دور از تب انتخابات, در قبال آلمان و 
اروپا سازشکاری بیشتری از خود نشان دهد. 

سوسیالیست‌هابابه‌دست آوردن | کثریت پارلمان 
به پیروزی و موفقیتی چشمگیر دست يافته وبه اين 
تر تیب در مهمترین نهادهای سیاسی فرانسه حرف 
اول را خواهند زد. آ نان در سال گذشته در ۲۲ استان از 
۲۶ استان فر انسه پیر وز شدند وبه‌اين تر تیب قدرت را 
در مجلس سنا به دست آوردند. شهر داران شهرهایی 
بزرگ چون پاریس.لیون,. تولوز یا استراسبو رگ از 
حزب سوسیالیست هستند و رئیس‌جمهور کنونی این 
کشور نیز در صف سوسیالیست‌ها قرار دارد. 

از این رو با همسو شدن تمام نهادهای مهم دولت 
فرانسه گمان این می‌رود که آنهاارتباط جدیدی را 
باآلمان آغاز کرده‌وبخواهند نفوذ بیش تری‌نیزدر 
اتحادیه‌اروپاداشته باشند.اولا ند نیز منتظر اعلام پایان 
رای گیری بود تابابه دست گرفتن قدرت مجلس. 
بتوان د طرحه ای از پیش تعیین شده اش رابه اجرا 
درآورد.وی قصد دارد ماه آینده طرح بازسازی اش 
را به مجلس ارائه کند. احیای رشد اقتصادی, میزان 
بالای کسر بودجه و میلیونها بیکار که در جستجوی 
کار هستند آنهم در اوج بحران اقتصادی,مهمترین 
آزمون برای رئیس جمهوری است که در شعارهای 
اتی کو هراجا دای ویو و یت 
مالی مردم را نوید داده بود. 

طبق آمار منتشر شده فر انسه در چهار ماهه اول 
سال به دلیل کاهش مصرف و صادرات رشد صفر 
درصدی رابه ثبت رسانده است. به این وضعیت 
نامساعد باید آمار بانک مر کزی فرانسه رانیز اضافه 
کرد.این بانک در گزارش ماه گذشته خود اعلام کرد 
که رشد اقتصادی کشور در چهار ماهه دوم سال جاری 
نیز شاهد کاهش ۰۰۱./ خواهد بود. این در حالی است 
کهنرخ‌بیکاری در فرانسه رقم ۶ رادر جهار ماهه 
اول سال جاری نشان می دهد که بالاترین رقم از سال 
۹ است.یک کارش ناس اقتصادی‌در فرانسه 
درباره وضعیت ضعیف اقتصادی فر انسه می گوید: 

بابحران اقتصادی‌حاکم بر اروپ اءانتظار بهبود 
وضعیت اقتصادی را به این زودی‌ها ندارم. 

بااین وضعیت اقتصادی. دومین دولت 
سوسیالیست فرانسه که بعد از ۱۷ سال قدرت رادر 
این کشور در دست می گیرد.می گوید که‌برنامه‌های 
چا ب بوس اتی رابرای آیای رشب اسای 
وعب وراز بحران در سر دارد.بااین حال بر خی از 
کارشناسان باو جود همسو بودن دولت و مجلس» 
احتمال‌اجرایی شدن وعده و وعیدهای اولاند راچندان 
جدی نمی دانند. طبق یک نظر سنجی صورت گر فته 
از سوی یک نشر به معتبر اقتصادی فر انسه (لزا کو) 
۵ از سرمایه گذاران و تاجران فرانسوی به سلامت 
اقتصاد فرانسه امیدی ندارند و دو سوم آنها نیز به 
توانایی اولاند برای بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار 


نیستند. ۳ 


ت رهبر معظم انقلاب: کارهای خالصانه و بی هیاهو 
ایران از حضور بلند مدت یر وهای بیگانه در 
افغانستان انتقاد کرد. 

پوتین تا کید کرد که به‌طرح موشکی آمریکا 
پاسخ خواهد داد. 

۶ «بن علی»دیکتاتور مخلوع تونس به حبس آبد 
۶ ارتش یمن شهر «الشقرا» رااز القاعده پس 
+ ۵۰نهاد بین المللی خواستار پایان محاصره‌غزه 
شدند. 

6« کنفرانس«قلب آسیاء» بر حمایت ازافغانستان 
تا کند کرد. 

6 شوهر خواهر رییس جمهوری تاجیکستان تر ور 
شد. 

انتقاد کر دند. 

6+ سید حسن‌نصراللّه:حزب له برای‌لبنان‌می جنگد 
و ایران برای رضای خدابه آن کمک می کند. 

6 وزیر نفت: هر گز نفتمان رابه خاطر تحریم ارزان 
عوامل ترور شهیدان هسته ای, شهریاری و 
احمدی روشن دستگیر شدند. 

۴« دبیر کل خانه کار گر:مصوبه مجلس دستاویز 
دولت برای توقف بیمه کار گران ساختمانی شد. 
لا ریجانی از سازمان بازرسی خواست تاعلل 
تعلل در ارایه تسهیلات به تولید کننده‌هارابررسی 
کند. 

3% پارلم ان مصر در آستانه‌انتخابات را کک 
جمهوری از سوی داد گاه منصوب نظامیان منحل 
شد. 

3% رییس کل بانک مر کزی:مشکل اصلی تولید. 
٭ بس از گذشت سهماه‌از آغازسال, جزئیات 
افزایش حقوق کارمندان اعلام شد. 

۶ «روژه گارودی» فیلس وف مسلمان فر انسوی 
کر کک 

روابط آمریکاوروسیه بر سر مسایل سوریه 
دچار تنش شد. 

3 رییس جمه ور آرژانتین اعلام کرد جزیره 
«مالویناس» به ارژانتین تعلق دارد. 

* پلیس آلمان عملیات گسترده ای رابرای مقابله 
باسلفی ها آغاز کرد. 

6« احزاب اسلامی الجزایر پارلمان جدید راتحریم 
کردند. 

+3 کرزای در دی دار باد کتر صالحی اعلام کرد 
پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا اهداف 
نظامی ندارد. 


حشورت خواحلی. عین 
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یک مقام جهانی دیگر برای ایران 


` #يكاتفاقخوش»دەروزگذشتەرا ' 


به خوش‌ترین روزها بسرای صنعت 


هواپیمایی ایسران در بخش مسافری 
تبدیل کرد 


امیدوار کننده‌ترین اتفاقات بر ای‌صنعت‌هواپیمایی 
ایران‌درهفته گذ شته‌روی‌داد.درشر ایطی که تحریمها 
سالها است که گلوی این صنعت را در ایران می‌فشارد 
و بسیاری از سوانح هوایی در ایران رامی‌توان به همین 
اشکال بز رگ مربوط کرد اما سازمان جهانی نظارت 


کسی کارگر ایرانی نمی‌خواهد 


##امکان اعزام نیرو ی کار ایرانی به 

ژاپن. کشورهای عربی»استرالیاو 

کان‌اداو حتی اتحادبه ارویا در سال 

جاری‌بسیار محدود و دشوار خواهد 

بود 

هر چقد رخبرهادرصنعت هواپیمایی خوش‌ایند 
بود اما طی این هفته اخبار بدی از شرایط اشتغال قابل 
دستیابی بود. آمار ۰ درصدی بیکاری در جوانان 
تحصیلکرده که از سوی م راکز رسمی ايران انتشار 
یافت بسیاری رانگران کرد هر چند که وزارت کار به 
شدت در پی اصلاح قانون کار است تاشرایط برای 
کارفر مایان راساده‌تر کند واز این طریق رونقی به بازار 
استخدام نیروی کار دهد. 

در کنار موقعیتهای شغلی در داخل کشور هميشه 
موقعیتهای شغلی در خارج از ایران نیز مورد توجه 
نیروهای | ماده‌به کاروبه ویژه‌مسسات کاریابی 
ایرانی بوده است و کم و بیش هم موفقیتهایی در اعزام 
نیروی کار به خا رج از ایران توسط این شر کتهای 


مربعی به نام شبنم 
:#۶ با اس‌تفاده از این علامت کو چک. هر / 


ایرانسی می‌تواند به یک مآمسور کنترل 
ورود کالای قاچاق تبدیل شود 


یسک مربع کوچک با خطوطی دایرهو مستقیم در 
داخلش.از این به بعد باید برای همه ایرانیان بسیار 
آشناباشد.این علامت بر روی تمام کالاهای خارجی 
وارداتی نقش خواهد بست. کافی است گوشی تلفن 
همراه شما مجهز به نرم‌افز ار ساده‌ای باشد تابه محض 


بر هواپیمایی کشورها (ایکائو) از 
آخرین گزارش خود از شرایط 
هواپیمایی کشورهای جهان. 
سراغ یکصد وچهل وهفت کشور 
رفته ودر تمام ابعاد. وضعیت این 
صنعت رادراين کشورهامورد 
سنجش قرار داده. 

نتیجه بر ای ای ران در حال 
تحریم بسیار جالب توجه 
است‌جرا که تبه‌ای ران‌از 
نظر سازمان جهان ایکائو دهم 
است. این اطلاعات از سوی رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری منتشر شده و خبر داده‌است که عمر متوسط 
هواپیماهای ایراتی ۲۰ سال است و پس از خروج کلیه 
هواپیماهای توپولوف شسرایط برای مسافران یمن تر 
شده‌است ضمن اینکه تا ۱۲ سال دیگر متوسط عمر 


کار آفرینی ایجادش ده است به خصوص زمانی که 
که‌به‌دست کم یک زبان خارجی ویک رشته فنی 
تسلط دار ند. ساز مان بین‌المللی کار چند روز قبل اعلام 
کرد که بحران بیکاری که اکنون در 
جهان ایجاد شده بعید است که در 
کوتاه مدت برطرف گردد. همزمان 
نیروی کار ایر انی به خارج از کشور 
راسخت‌تر وناامید کننده‌تر از قبل 
می‌داند. 

درباره عراق معتقد است به 
کار گر فنی در این کشور در هر روز 
وبه همین دلیل نیروی کار ایرانی 
رغبتی برای رفتن به گرمای‌اين کش ور برای گرفتن 
دستمزدی معادل‌ایر ان رانداردضمن‌اینکه کار گران 
فنی بنگلادش و پا کستان و هند حاضرند با قیمتهایی 
بسیار پایین‌تر هم شرایط عراق را تحمل کنند. کشور 
کاناداهم اخیر ا بخش صدور وی زای خود رااز ایران 


وه - 


آنکه دوربین گوشی راروی این علامت گرفتید. آن 
خطوط نامعلوم به حروف قابل خواندن تبدیل شوند 
وبه شمابگویند که آيااین كالاقاچاقهست یاخیر؟ 
چه کسی تولید کرده کدام شر کت وارد کر ده و ایا 
گواهی استاندارد و سلامت دارد یا خیر. در طرحی 
که به نام شبنم معر وف شده ود ر عمل تمام مصر ف 
کنند گان به ساد گی به مأموران کنترل بازار تبدیل 
خواهند شد. در گذشته کافی بود کالای قاچاق به 
هر شکلی از مرزهای ایران عبور می کرد کار دیگر 
تمام بود و دیگر هیچکس نمی‌توانست بااین کالای 
قاچاق بر خورد قانونی کند چرا که از کالای مجاز قابل 


هواپیماهای ایرانی باید به پانزده سال کاهش یابد. 
رییس این سازمان وعده‌داد که به زودی خبرهای 
خوشی در مورد ساخت قطعات هواییما در داخل کشور 
رابه گوش هموطنان برس_اند.اتفاق خرش ایند دیگر 
مذاکرات ایران با گر ون ۵+۱ در مسکوی روسیه است 


به ت رکیه منتقل کر ده‌وبه‌دست آوردن ویزای کار 
استر الیا هم امتیازهای مورد نیاز برای صدور ویزای 
کارواجازه کار دراین کش وررابسیار بالابردهوبه 


دست آوردن آنها برای ایرانیان باز هم سخت تر شده. 
چند هفته پیش اعلام شد که آلمان و برخی کشورهای 
اروپایی به نیروهای کار متخصص که‌اند کی سر مایه‌هم 
داشته باشند اجازه کار وسکونت دراین منطقه راخواهد 
داد واين طور هم شد و کارتهایی به اسم کارتهای آبی 


تشخیص نبود اماحالااوضاع کاملاً تغییر کر ده‌وراه‌حل 
نسبتاً مناسبی برای حل کردن بخشی از مشکل ورود 


که غلط نیستاگر امیدوار باشیم در 
این گفتگوهازمینه‌هایی برای کم رنگ 
شدن تحر یمهای هوایی علیه ایر ان ایجاد 
شود که حتی در غیر این صورت هم 
اتفاقات در عر صه صنعت هواپیمایی 


کلمات ر کیک سرزنش کند و عقده‌ها و حقارت‌های خودش 
و محبوبش رابه تصویر بکشد: 

ندارم دیگه تو زند گی /چیزی جز شرمند گی /همه به 
من گفتن معتاد بنگی /قیافه‌شو ببین نداره رنگی //همهوش 
مقصر تو بودی اگه شدم مفنگی /لعنت به این عشق کلنگی / 
برو گمشو با خاطراتت /نشدم هلا کت وعاشق روی ماهت / 
برو برو من دیگه بچه نیستم /می‌نویسم با خودنویسم /بااون 
دو تا چشم خیسم... 


که دو کشور چین و روسیه با یکد یگر به 
مشت رک پروژه ساخت هواییمای 


این شعر رامقایسه کنید باغزل‌هایی که کلاسیک‌های از 
مشترک برای رقابت باهواپیماهای زبانشناسی و سک‌های شعر فارسی سنایی به بعد درباره‌ی جفای محبوب سروده‌اند: 
مسافربری بویینگ امریکا وایرباس مقا سە غرل اد تو کمان کشیده و در کمین / که زنی به تيرم و من غمین 
اروپارا آغاز کنند. به این تر تیب با توجه ادامه قطره پیش * e‏ همه‌ی غمم بُوّد از همین / که خدا نکر ده خطا کنی 
به سابقه‌اين دو کشور در عدم پذیرش بت مور در شیر قاری در این تفکر: غصه‌ی شاعر این نیست که محبوب تیری 
تحریمهاعلیه‌ایر ان‌می‌توان کشور مان را در قطره‌ی پیش درباره‌ی حذف تصاویر زیبااز غزل به قلبش بزند. غصه‌اش این است که‌مبادا وخدانکرده آن 
اولین خریدار این هواپیمای مسافربری | | پیست مدرن کمی قلمفرسایی کردم وسخن ناتمام ماند.. ‏ تیر خطابرود و به قلب شاعر نخورد. همین تفکر رانیز مقایسه 


جدید دانست. 


صادر شد ولی این شکل از امکان اشتغال 
شامل حال ایرانیان نمی شود و قواعد و 
مقررات این اجازه را ازایران گرفته 
برای استفاده از نیر وی‌ایر آنی ندارند 
ونیروهای‌ارزان قیمت پا کستان وهند 
راترجیح می‌دهند ودر نهایت ژاپن که 
روز گاری محل جذب نیر وی کار ایرانی 
شده‌بود این روزهاتفاهم نامه‌ای باایران 
داد گستری ژاپن هم به دلیل برخی 
حدود ۱۵ ۳ ۱۶ سال قبل انجام داده‌اند 
تمایلی به انعقاد قرارداد همکاری برای 
اعزام نیروی کار از ایران ندارند و بدون 


برای اعزام نیروی کار وجود ندارد. 


ظاهر آدر سال‌تولید ملی:دولت 
باید بار تسهیل اشتغال جوانان راخود 


تاوقتی که امواج تازه‌ی ادبی به شعر فارسی وارد نشده 
بودند.یکی از هنرهای‌شاعر. آ فریدن تصاویر زیبا وایماژهای 
دلنشین بود: 

ای روسریت سفید و چشم تو سیاه 

از حالت و گردش دو چشمانت آها 
TT‏ 
قلبم سر شب مچاله شد. داغان شد 
چون روسری چر ک و چروکت امروز 
باتیغ به روی بازویم نقش زدم 
از چشم سیاهت که کند قی هر روز 

شاعر درشعر دوم بادختری حرف می زند که حوصله 
ووقت ندارد روسریش رابشوید واتو کند ومی‌گوید همین 
جوری چر ک و چر وک فاز میده. شاعر مچاله شدن قلبش را 
به روسری او تشبیه می کند. در بیت بعدی به رسمی اشاره 
می کند که چند سالی است بین جوان ان راه افتاده و دارد 
بازوهایشان راخراش خراش می کند. آنها همان‌طور که در 
واقعیت تیغ بر بازومی کشند. در غزل نیز که‌باید عاشقانه 
باشد.با تیغ. چشم‌های قی کر ده‌ی معشوق راروی بازویش 
نقش می‌زند یعنی بازویش رامی‌بُرّد. بخیه‌هایش راهم که 
بانخ مشکی قر قره دوخته است. به مژ گان او تشبیه می کند. 


این تفکر که بین گروهی از جوانان امروز رواج يافته, در شعر 


کنید باغزل‌هایی که شاعر ان قبل از سنایی می‌سر ودند. شاعر 
روز گار سامانیان وقرنی قبل وبعدش, عرفان شاعران‌سنایی 
به بعد را نداشتند و دغدغه‌هایشان هم فرق می کرد: 

دیر امدی ای بت چغانه 

کو باده و کو چنگ و چغانه 

می‌بینید که دغدغه‌ی او این است که محبوب کمی دير 
آمده‌وهنوز باده و چنگ و چغانه را نیاورده. در روز گارهای 
نخستین شعر فارسی, شاعر, محبوبش رامانند کنیزی 
می‌دید که شیرین حر کات است و برای خدمت کردن به او 
آفریده‌شده.دردوران دوم شعر فارسی که عرفان نمایان 
می‌شود. شاعر در برابر محبوبش هیچ بوده و رضایت او رابه 
رضایت خودش و دودمانش ترجیح می‌داده: 

جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای 

زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای 

در دوران سوم شعر فارسی که امروزرادر بر می گیرد. 
محبوب شاعر کسی است که رانند گی‌بلد است. اینترنت 
وفیس‌بوک رامانند کف دستش می‌شناسد. زبانش خشن 
است و زبان خشن رادوست دارد. عشق رابا ترازوی زر گری 
می‌سنجد زیر ابه گفته‌ی داناورند شیر از سعدی:هر که رازر 
در ترازوست.زور در بازوست... چنین محبوبی ناچار عاشقی 
خواهد داشت که بتواند با همان زبان سخن بگوید: 


به دوش کشد وروی کمک خارجیها | | وموسیقی و ترانه ونقاشی واز همه مهم تر در زبان آنهانیز اگه عابر بانک ندارم. کارت مترو که دارم /اگه گوشی 
هیچ حساب ویژه‌ای باز نکند. رایج شد هو لطافت وزیبایی‌های شعر وهنر وانسان کلاسیک گالکسی ندارم. کارت تلفن کارتی که دارم /تو خواب و خیالم 
محوشده و جای خود رابه خشونت. پریشان گفتاری, هنجار پارتی که‌دارم...عشق‌واسه تومثل تف بود /انداختیش بیرون 
شکنی.رد شدن از چراغ قرمز و شکستن قوانین داده‌اند.در حرفات بلوف بود /بدنسازی رفتم شدم‌برات کر گدن /سر 
کالای قاچاق حل شده. سال گذشته | || ادبیات کلاسیک پایبندی به اخلاق تبلیغ و تشویق‌می‌شد: کوچه‌همه بودن تو کف‌این‌تن‌وبدن/حالا کی‌هستم؟هیچ/ 


طبق گفته ریس اتاق باز رگانی تهران 
۰میلی ارددلار کالای‌قاچاق‌به‌ایران 
آمده که معلوم نیست چقدر سلامت و 
تا چه اندازه استاندارد بوده‌انده ضمن 
اینکه هیچ عوارض گمر کی‌هم پر داخت 
نکرده‌ان د.در حالی که کل فروش نفت 
ایران حدود ۰ ۶میلیارد دلار بوده‌است. 
گوشی‌هایمان رابه این نرم‌افزار مجهز 
کنیم تابتوانیم تمام کالاهای قاچاق را 


شناسایی کنیم! 


۱ لاعات 


مردبازرگان رفت ورفت وبه کلبه‌ای رسید که‌از قضای 
روز گار کلب هی راهزن خونخوار فضیل عیاض بود. آن مرد 
کهاز همه جابی‌خبر بود. کیسهی‌طلاهایش رابه‌اودادو 
در هی و را 
پیش توباشد تافضیل ازایتج دور شود فضیل طلاهارا 
گرفت ووقتی که بازر گان برای پس گرفتن آنها آمد.همه 
را 

ی تاهاب داد بات قارب ار ول وریا 
رو اع سا ۱ 


به پر وپای آدم شیشه‌ای نپپچ /قاط می‌زنم و عکسایی که 
ازت انداختم /می‌ریزم توفیس بوک ومیگم دل به‌این باختم / 
آبروتومی‌برم پیش اهل محل /باعکسای فتوشاپی تو که 
هستی دغل...شاعر کلاسیک محبوبی داشت که می توانست 
به او بگوید قدمت روی چشمم فقط مراقب باش خار مز گانم 
به پایت نخلد. شاعر پست‌مدرن چنین محبوبی ندارد یس 
زبان‌عشقش را تغییر می دهد تاباش خصیت وویژگی‌های 
محبوبش متناسب باشد. این تغییر زبان چه اثری بر نسل 
جوان می گذارد؟ این سخن بگذار تا یک قطره بعد. 


ادامه دارد 


ق وماده کسی است کدده 


۰ 
۳ 


ت ار وی خود مال به دست اورد 


6 حطر ت امیر (ع) 


لوشان خبر نگار مجله اطلاعات هفتگی: 

گمانه‌زنی در غار باستانی دربند به سرپرستی 
دکتر فرب دون بیگلری متخصص پارینهسنگی 
از موزه ملی ای رآن وبا معاونت د کتر ولی جهانی و 
تعدادی از متخصصین میان رشته‌ای به مدت بیست 
روزانجام شد.بنابه گفته بیگلری سرپرست هیأت 
باستانشناسی این غار با توجه به مطالعات پیشین 
قدیمی‌تر ین سکونتگاه‌تاریخگذاری شده انسان در 
ایران است که حتی به ۲۵۰ هزار سال پیش می رسد 
و از این لحاظ اهمیت بسیار زیادی در پژوهشهای 
باستانشناسی ایران دارد. 

طبق گفته وی هدف از این مطالعات. کسب 
اطلاعاتی از ویژگیهای فرهنگ مادی ساکنان غار در 
دوره‌پارینه سنگی قدیم.نحوه‌استفاده آ نهاازز یست‌بوم 
و منابع اطراف غار نوع پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی 


مرحله دوم مرمت 
«عمار ت صمیمی» 


محمدعلی یوسفی -رامهرمز 


زبرنظر: محمود صفادار 
غار دربند رشی 
(رحمت آباد رودبار گیلان) 


کهن‌ترین سکونتگاه تار یخگذاری 
شده‌انسان در ایران 


ایرج فدایی بیورزنی -لوشان 


E (<A. 8 1‏ 1 سے 
منطقه و همچنین تاریخچه شکل گیری این غارها و 
رسوبات باستانی آنها بود. او همچنین در ادامه اضافه 
کرد: خوشبختانه در این فصل یک لایه باستانی حاوی 
سنگواره گونه‌های مختلف جانوری و دست ساخته‌های 
معاون هیأت مطالعات غار دربند. بافته‌های جدید از 
این مکان کهن, باستانشناسان رادر شناخت یکی از 
ناشناخته‌ترین و کهن‌ترین ادوار پیش از تاریخ ایران 
یاری خواهد کرد ومارادر کسب اطلاعات از ساکنان 
اولیه ایران‌زمین موفق می کند. با توجه به اهمیت این 
موضوع,»دربند رشی به عنوان کهن‌ترین زیستگاه 
وتعیین حریم آن در الویت برنامه‌های اداره کل میراث 


گیلان است که به زودی انجام خواهد شد. ۳ 


نسرین غزنوی سر پرست اداره میراث فرهنگی. 
صنایع دستی و گر دشگری رامهرمز ازاجر ای فاز جدید 
مرمت عمارت صمیمی در این شهر ستان خبر داد و 
گفت: ازاواخر سال ۹۰اجرای فاز جدید مرمت‌این 
اثر آغاز شده‌و تا کنون ۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. 
اواف_زود: در ف از جدید مرمت‌این 
بنای تاریخی حصار باغ و دیوارهای 
عمارت بااعتباری معادل ۷۰۰ 
میلیون ریال مرمت می‌شوند. 

شایان ذکر است بنای تاریخی 
عمارت صمیمی که مربوط به 
دوره اواخر قاجار است بامساحت 
۰ ۰ مترمربع در منطقه کیمه 
شهر ستان رامهرمز قرار دارد. 


ارگ تار یخی که گرد 
دومین بنای خشت و گلی ایران 


امیر حسین دادور استاد دانشگاه آزاد نجف آباد 
تنظیم: محمد رضا کلاهدوزان 


ارگ تاریخی گوکنی ازیتاهای کهن شهرستان 
گلپایگان در استان اصفهان و دومین بنای عظیم خشت 
و گلی ایران می‌باشد که حیاتی کهن رانیز پشت سر 
گذاشته است. تاریخ ساخت آن به حدود چهارصد 
سال پیش باز می گردد و تنها سند مکتوبی که ازاین 
بنا موجود است متعلق به حدود یکصد و جهل سال 
پیش می‌باشد که نشان می دهد نصف بنای ار گ توسط 


TES ES‏ ی 


ا 


zh, 


شخصی ب هنام علیخان بختیاری به عنوان مهر یه به 
همسرش واگذار شده‌است.ار گ گو گد وشهر گلپایگان 
در مسیر معروف«جاده‌ابریشم» که جاده تجاری اصلی 
دوران قدیم بوده‌قرار داشتند.«ار گ گوگد» در زمان 
صلح به عنوان کار وانسرامورد استفاده قرا می گرفته 
وباتوجه به وضعیت و موقعیت خاص خود نسبت 
به کاروانسراهای مجاور محل استراحت ار وان تجار 
سر شناس ویاحا کمان و والیان سایر مناطق‌ایران بوده 
است. به استناد اظهارات افرادمسن شهر گوگد. آقا 
محمدخان قاجار نیز در لشکر کشیهای خود چند روزی 
رادزاین محل استراحت کردهاست.ولی درزمان جنگ 
وحمله‌اشرار «ار گ گوگد» کار بر د واقعی خود رابه 
عنوان دژنظامی پیدامی کر ده‌است.«ار گ گوگد» 
باپلانی‌مربع شکل به‌ابعاد ۷۰در ۷۰متر دارای 
چهار برج مدور به ارتفاع ۱۱متر است که در زوایای 
ان ساخته شده‌اند. قلعه مساحتی در حدود ۶۴۰۰ 
مترمربع دارد و داراي ۲ دروازه و صحن وسیع می‌باشد 
که بخشی از نها به صورت ۲ طبقه بنا شده است. 


ل 


و۳ 
اطلاعات شی رو ۳۵۱۸ 


شهر خر مشهر بود هبه طوری که هنوز نیز این مر کزیت 
رپس از پایان جنگ ایران وعراق و تخریب کامل شهر 
خرمشهر و بازسازی دوباره آن حفظ کرده است. 

درمقابل‌اين مسجد بازارچه بز ر گی وجود دارد 
که اصناف گوناگون در آن به کسب و کار مشغول 
هستند. مسجد جامع خرمشهر نه قدمت چندانی دارد. 
نه معماری خاصی ونه حتی وسعت قابل ملاحظه‌ای. 
بااین حال این مسجد جزو معروف‌ترین مسجدهای 
ایران‌است.مسجد جامع خر مش ھر یکی از معدود 
ساختمانهایی بود که در این شهر. پس از بازپس گیری 
به صورت نیمه سالم باقی مانده بود و همچنین چون 
این مسجد در زمان مقاومت (قبل از اش غال) مر کز 
فر ماندهی و تدار کات و گردهمایی مدافعان شهر بود. 
لقب نماد مقاومت رابه خود گرفت که در حال حاضر 
نیز بین بازماند گان جنگ و علاقمندان به تاریخ جنگ 
ایران و عراق به همین عنوان شناخته می‌شود. 

پس از آغاز جنگ ایران وعراق در ۳۱شسهریور 
۹ هش شهر خرمشهر به دلیل نزدیک بودن به 
مر ز شت امس نکی ازاولین قاط بود که مورد جمله 
ارتش بعٹی عراق قرار گرفت.مدافعان این شسهر که 
اغلب از مر دم بومی وتعدادی دانشجوبودند. توانستند 
باحداقل امکانات نظامی به فر ماندهی محمد جهان آرا 
که در آن زمان فرماندهی سپاه پاسداران خرمشهر را 
بر عهده‌داشت با سلاحهای سبک خود و با استفاده 
از موقعیت آشنایی با منطقه. مدت ۳۵ روز در مقابل 
ارتش عراق مقاومت کنند و سرانجام در تاریخ ۴آبان 
۰۹ هش آخرین مدافعان شهر نیز به خاطر فشار 
زیادارتش بعنی عراق و کمبود سلاح و تجهیزات 
مجبور به عقب نشینی از شهر شد ند. خر مشهر پس 
از ۵۷۸ روز (۱۹ ماه) اشغال توسط ار تش بعثی عراق. 
در تاریخ ۲خرداد ۱ ۱۳۶.ش با حمله نیروهای سپاه 
پاسداران‌انقلاب‌اسلامی.ارتش جمهوری انبلامی 
ایران‌ونیر وی مقاومت بسیج.طی چهار مر حله عملیات 
نظامی باعنوان عملیات بیت المقد س پس از محاصر ه. 
با پس گیری شد. 

مسجد جامع.به دلیل موقعیت مکانی اش, در جریان 
انقلاب و وقایع بعدی شهر هم مورد توجه بود. اما نقش 
اصلی آن‌باشروع جنگ آغاز شد. به فاصله کوتاهی از 


۱ الاعات می 


آغاز تهاجم عراق, مسجد جامع حکم مر کز پشتیبانی: 


4 توا 1 
5 5 


امداد واطلاعات جنگ رابه عهده گر فت. یعنی از همینجا 
بین جوانهای شسهر سلاح پخش می کرد ند؛ بمب دستی 
می‌س‌اختند. به نیر وها اب و غذامی‌رساندند. کمک و 
نیروهای‌اعزامی رامی‌پذیرفتند. آنهارا که خان‌شان 
تخریب شد هبو د پناه می‌دادند.اخبار در گیری‌هارا 
می گر فتند و به گوش مردم و نیروها می‌رساندند و... 

بعد هم باحضور مستمر فرمانده‌سپاه و چند افسر 
ارتش در مسجد و استقرار بی‌سیم مادر در ان مسجد 
جامع نقش تاکتیکی راهم عهده‌دار شد. مدافعان شهر 
هر صبح به مسجد سر می‌زدند. وضعیت جدید جنگ 
را جویا می‌شدند و به محور مورد نیاز می‌رفتند. 

در روزهای سخت مقاومت تنها چیزی که باعث 
دلگرمی همه می شد مناره‌های بلند و مقاوم مسجد 
جامع بود. وبه گفته شهید آوینی مسجد جامع قلب 
شهر بود که می تپید و تابود مظهر ماندن واستقامت 
بودوالبته مسجد جامع هم ازهجوم توپ و خمپاره 
دشمن در امان نماند و جزو آخرین نقاطی بود که به 
دست عراقیها افتاد. 

روزی‌هم که خرمشهر آزاد شد.رزمند گان‌این 
پیروزی بز رگ رادر مسجد جامع جشن گرفتند وباز 
مسجد شد مر کز پشتیبانی جنگ و قلب شهر. 

نقاشی‌های دیواری مسجد جامع خرمشهر, یکی 
دیگر از ویژ گی‌های خاص این مسجد. کار ناصر پلنگی 
است.او که حتما تابلوی «توحید»ش در حسینیه 
جماران رادر تصاویر سخنرانی امام دیده‌اید (وجالب 
است که بدانید آن تابلورا خود امام سفارش داده‌است 
)درباره این نقش‌ها می گوید: 

«بعد از آزادی خرمشهر به آنجا رفتم و شش ماه به 
یاد بچه‌های خر مشهر که از دوستانم بودند. در مسجد 
تخریب و فضاهای باقیمانده عکس می گر فتم و شبها 
طراحی می کردم. با خانواده‌هایی که بعد از ازادسازی 
برای زیارت قبر فرزندانشان می آمدند. گپ می زدم 
وحرف‌هایشان را تبدیل به طرح می کردم. حاصل این 
دوران شش ماهه» ۵ ۴ متر د یوار نقاشی شده مسجد 
هم امام راو هم امت راو هم آن عشقی که به خاطر آن. 
جوانها شهید شده بودند. را آوردم». 


اسماعیل اصلاحی امیرعباس کاویانی 


پونس شیاسی‌ارانی بهار شیاسی‌ارانی 


کسری زنگوئی‌بوشهری 


۱ 


مه 


داد ست حر فزن 


مه 


داعاقلانه 


سکوت کن 


رز وت 


ماجراهای‌وافعی‌خارجی . ۲ 


حدود چهار میلیون دلار ارزش دارد. 


ایده‌ای در روزنامه 

صبح یک روز سرد زمستانی مدیران بخشهای 
مختلف روزنامه واشنگتن پست دور هم جمع شده 
بودند تاتحولی در گزارش‌های روزنامه خود بدهند. 
هر کس نظر و عقیده‌ای‌بیان کرد که بر خی از آنها 
بسیارتکر اری وبرخیانجام نشد نی بود. دبیر یکی از 
بخشهای روزنامه پيشنهاد کرد که گزارشی درباره 
هوش شنیداری و موسیقیایی مردم عادی تهیه کنند. 
پیشنهاد جالب توجهی نبود و با مخالفت بسیاری از 
حاضرین در جلسه مواجه‌شد امازمانی که پیشنهاد 
به صورت کامل تشریح شد.دیگر کسی مخالفتی با 
ان نداشت. 

پیشنهادازاین‌قر اربود که‌یکروزصبح.«جاشوا بل» 
مطرح ترین ویلونیست حال حاضر جهان, در ظاهر یک 
جوان دوره گرد به ایستگاه مر کزی متروی واشنگتن 
برود وبرای‌مردم عادی ویلون بزند تاعکس العمل 
مردم در قبال این کار توسط خبر نگارانی که در ایستگاه 
مترو یر کنده شده بودند. ثبت شود. 

پیشنهاد بسیار وسوسه برانگیزی بود اما سر دبیر 
روزنامه برایش سوال پیش آمده‌بود که چگونه می‌توان 
این نوازنده مطر ح جهان را برای انجام این کار متقاعد 
ساخت؟ به ویژه زمانی کار سخت تر شد که متوجه 
شد ند جاشوا چند هفته پیش کنسرتی در شهر بوستن 
برگزار کرده که تم ام بلیت‌های آن بر نامه باحداقل 
قیمت ۱۰۰دلاری به فروش رفته بود.بعید به نظر 
می‌آمد که جاشوا بخواهد وقت باارزش خود را برای 
انجام چنین کاری هدر داده و بد ون هیچ محافظی بین 
مردم عادی حضور یافته و برای آنها ویلون بنوازد. اگر 
مردم این نوازنده‌معروف را که بلیت‌های کنسر تش 
از شش ماه‌پیش به فروش رفته بود رامی‌ش ناختند. 
ممکن بود آشوبی به وجود آید وحتی‌جانش نیز در 

نوازنده‌ای دوره گرد 

یکی از خبرنگاران روزنامه که دورادور باجاش وا 
ارتباط داشت.از وی دعوت کرد تایک روز به دفتر 
روزنامه رفته و بامدیران آنجا جلسه‌ای ب رگزار کند. 
جاشوانیز فکر کرد که قراراست مصاحبه‌ای باوی 
انجام شود و این پیشنهاد راقبول کر د. جلسه به خوبی 
شروع شد ودر میانه آن, سردبیر روزنامه پیشنهادش 


۳ 


آن روز صبح هر کس که از در ایستگاه مر کزی متروی واشنگتن وار د یا خارج می‌شد. جوانی را مشاهده 


می کرد که مشغول نواختن ویلون بود. خیلی از مردم بی اعتنااز کنارش می گذشتند و برخی نیز اند ک پولی 
به وی می‌دادند اما هیچ کس نمی دانست که آن جوان معر وف تر ین نوازنده ویلون جهان است که سازش 


نیلوفر یوسفی 


رابه جاشوا گفت. وی کمی‌شو که شد وبه فکر فرو رفت 
این گزارش اعلام کرد. 

جواب این آزمایش برای جاش وا نیز بسیار مهم 
بود.وی همیشه از خودش می‌پرسید | یا کار من آنقدر 
ارزشمنداست که مردم‌عادی نیز جذب آن‌شده 
واز روی کارهایی که می‌نوازم. مرابشناسند؟! این 
پیشنهاد باعث شده بود تا جاشواء خود و کارهایش را 
در معرض |امتحان قر ار دهد.صحبتهای فر اوانی در باره 
اینکه این اتفاق‌باید کجا بیافتده شد وس انجام به‌اين 
نتیجه رسیدند که جاشوادر نقش جوانی دوره گرد وارد 
متروی مر کزی واشنگتن شود. آنهم در یکی از پر رفت 

صبح دوازدهژانویه بود که جاشوابالباسی 
بسیار معمولی‌وارد ایستگاه‌متروشد.رنگ ورویش 
کمی‌پری ده بود واسترس کاملاً در چهره‌اش‌نمایان. 
جالب بود که یک هنرمند بز رگ که تا آن روز صدها 
اجرای زن ده در اقصی نقاط جهان داشته ب رای یک 
اجرای خیابانی. دلشوره گر فته بود. 

ساعت هفت وپنجاه‌ویک دقیقه صبح بود که جاشوا 
جایی دنج در کنار دیوار ورودی ایستگاه و جنب یک 
سطل زباله پیدا کرد. وی شلوار جین و تی شرت آستین 
از رسیدن به محل مورد نظرش, ساک کوچکی که در 
دست داشت رازمین گذاشت و ویلون چهار میلیون 
دلاری‌اش رابادقت از آن‌بیرون آورد. جعبه خالی 
ویلون را جلوی خود گذاشت و چند سکه نیز از جیبش 
در آوردهو درون آن انداخت تاهمه چیز عادی به نظر 
آید. یک نفس عمیق کشید و نواختنش را آغاز کرد. 

اغلب افرادی که‌از کنارش رد می‌شدند. کارمندان 
موسسات دولتی بودند که با عجله فر اوان می‌خواستند 
خودشان راهر چه سریعتر به محل کارشان بر سانند. 
اگر شماجای آنها بودید چه می‌کردید؟ ایستاده و به 
صدای ساز گوش می‌دادید ی ابی تفاوت و با عجله از 
سکه‌ای در کیف ویلون زن می‌انداخته و به راه خود 
ادامه می دادید. هیچ یک از مسافرانی که‌از جلوی 
جاشوارد می‌شدند. نمی‌دانستند که وی بز رگترین 


ویلون زن حال حاضر جهان بوده و قطعاتی که در حال 
اجرای آن هست.جزء مشهور ترین قطعات موسیقی 
جهان می‌باشد. 

جاشوابه مدت چهل وپنج دقیقه مشغول نواختن 
بود و در این مدت هزار و نود و هفت نفر از کنارش رد 
شدند. جالب آنکه در این مدت حتی یک نفر هم به کار 

پیش ازاینکه این اتفاق‌بیفتد.خبر نگارواشنگتن 
پست گفتگویی با «لئونار د سالتکین» که زمانی رهبر 
ار کستر ملی آمریکابود. انجام داده‌واز وی پرسیده 
بود: به نظر شمامردم به چنین اجرایی چه عکس العملی 
نشان خواهند داد؟ 

-حتی‌اگر تصور کنیم که مر دم اورانشناسند و 
فکر کننداویک ویلون زن خیابانی است.بازهم به 
نواختن او توجه‌نشان خواهند داد.او یک فردعادی 
نیست.به نظر من حداقل چهل تا پنجاه نفر وی را کاملاً 
شناخته و صد نفری هم به صدای زیبای سازش توجه 
خواهند کرد. 

-فکر می کنید از این اجرای خیابانی, چقدر در آمد 
کسب خواهد کرد؟ 

حداقل ۰ ۲دلار. 

تنها سی و دو دلار 

جاشوادر ابتدایکی از معر وفترین قطعات باخ را 
اجرا کرد.او با تمام وجودش مشغول نواختن ساز بود. 
سه دقیقه از شروع اجرایش گذشت اما هیچ اتفاقی 
نیفتاد. تا آن زمان شصت و سه نفر از کنارش عبور 
کرده‌بودند وهیج کدام‌نگاهی نیز به وی نینداختند تا 
نکه یک فر ایی روالراشکست درش رابات 
به سمت جاشواچر خاند و بعد به راه خود ادامه داد. 

جاشوا کمتر از یک د قیقه اولین انعامش را گرفت. 
زنی یک دلار در جعبه ویلون او انداخت و بی تفاوت از 
کنارش گذشت.وضعیت بسیار سختی بود.در مدت 
چهل وپنج دقیقه تنهاهفت نفر آن هم برای مدت 
کوتاهی به جاشواتوجه کر دند.بیست وهفت نفر 
هم به اوانعام دادند که در مجموع ۲دلارجمع شد. 
اغلب افرادی هم که به او پول دادند. به کارش توجهی 


لا ۳ 
اطاعات ی ارو ۳۵۱۸ 


تا رای ایک رن 
فیلمبر داری به صورت مخفی در ایستگاه مترو فعال 
بوده‌واز کارش ونحوه‌برخورد مر دم‌باوی.فیلمبرداری 
lS‏ ار 
راباجاشوادیدیم و هربار دیدن آن سخت تر از دفعه 
قبل می‌شد. چندبار نیز فیلم رابادور تند مشاهده 
کردیم. سکوت سنگینی در اتاق حکمفر ما بود. 

مردم همه غرق در دنیای خود بودند وبی تفاوت 
کار تاش ار دید لے دت 
داشت ویکی با تلفن همراهش مشغول مکالمه بود. این 
بی تفاوتی به یکی از بز رگترین موسیقی دانهای جهان 
وافعاتاسف آور بود. می‌توان آثراهجوم خاکس_نری 
مدرنیته به دنیای واقعیت عنوان کرد. جاشوابل 
آنق دراجرای ش پرابهت وبامهارت بود که در تمام 
مدت جرا هیچکدام از عوامل بیر ونی نتوانستند حتی 
لحظه‌ای حواس او راپرت کنند. | نقدر جدی به کارش 
می‌پرداخت که‌انگار در آن دنیاوجود ندارد. مانند 


روحی در بین مردم! 


شش لحظه ناراحت کننده 

پس زاتمم کنسسرت خیابنی جاشوابه یک کافی 
شاپ نزدیک مترو رفت و در حالی که به صبحانه 
روبروی‌ش خیره شد م بود به این فکر می کرد که به 
معنای واقعی کلمه, جهنم راتجربه کرده است. سرمیز 
او راغافلگیر می کنم: 

از تجربهامروزت بگو. 

در تمام مدت حواسم به زدن ساز بسود. چند 
دقیقه اول هیچ کسی راندیدم امابه دلیل اینکه | نقدر 
اجراهای مختلف داشتم که تمام اجزای بدنم باساز 
یکی شده‌اند.پس از چند د قیقه توانستم به اطرافم 
نگاهی بیندازم. چیزی که واقعاً ذهنم رادر گیر کرده 
بود.حر کات مردم بود.واقعا حس خیلی بدی بود که 
مردم اینطور ...( کمی‌فکر می کند)... حتی کلمه‌ها هم 
به واسطه ناراحتی فراوان از ذهنم پریده‌اند... مردم 
اینطور مرا نادیده گرفتند! 

می‌خندد وساکت می‌شود.برای مر دی که به 
واسطه استعدادش در هر دقیقه می تواند حداقل هزار 
دلار در یک کنسرت در امد داشته باشد واقعا سخت 
است که به خاطر دریافت یک سکه از یک رهگذر. 
خوشحال شود! 

شش لحظه در ویدیو وجود داشت که جاشوااز 


۰ 
۷۱ اطلاعات ی 


دیدن آنهابسیار متاسف ومتاثر شد. وی در اجرای | 
ای اش, شش قطعه نواخت ولحظات نار اكت کرک 
کننده‌هم به آن شش اجراباز می گشت. زمانی که ۳۰ 
هر قطعه به پایان‌می‌رسید وهیچ کس کوچکترین 
عکس العملی نشان نمی‌داد ودیگر از شادی و 
تشویق‌های مدام. خبری نبود. جالب آنکه از بین تمام 
رهگذران تنها افرادی که به وی توجه نشان می‌دادند. 
کود کان بودند. «بیلی کوئین» شاعر معر وف. معتقد 
است کود کان به دلیل اینکه در دوران جنینی صدای 
ضربان قلب مادرشان رابه صورت مداوم می‌شنوند. 
دارای نوعی هوش شعری وموسیقیایی می‌شوند که این 
حس با بز رگتر شدن به تدریج از بین می‌رود. 

ازش کهدر ۱۷۱۲ 
توسط آنتونیواسترادیواری ساخته شده‌در ایستگاه 
متسروبرنامه‌اجرا کر د.اواعتراف‌می کند:«البته انتظار 
داشتم در آن ساعت مردم‌هنر رانپذیر ند. اما شدیدا 
دردآور بود وقتی سعی می کردم زیباترین موسیقی‌ها 
رابنوازم و آنهابی خبال از کنارم رد می‌شدند. دیدن 
این صحنه‌ها بر ایم دشوار بود. من متو جه شد م 
که مر دم درحالت عادی به موسیقی کلاسیک 
بی توجه‌اند. البته خیلی هم بد نبود. می‌شود 
۰ ۴دلاردرساعت. این طوری‌می‌توانم زند گی 
خوبی داشته باشم. اینطوری دیگر نیاز نیست 
به مدیر برنامه‌هایم پول بدهم!» 

امانادی ده گرفته شدن کمی‌برای‌او 
شخت بوده است: بل بالبخندی بر لت اضافه 
می کند:«شاید همین یک بار تجربه‌اش کافی 
باشد. امابدون شک از این به بعد وقتی از کنار 


پاسین طحان زاده طاهاطحان زاده 


j J 


" امیررضاکبیری 


باران قربانی 


یک نوازنده‌خیابانی بگذرم بیشتر به او توجه 
خواهم کرد.» 

سالتکین دراین باره می گوید:«البته مردم‌عادی 
هم نبوغ راتشخیص می‌دهند!» احتمالامنظور او 
«ادنا سوزا» برزیلی است که در ایستگاه‌مترو کفش 
برق می‌اندازد. آدمی‌واقعا عادی به شمار می‌رود و 
البته متوجه غیرعادی بودن صدای این ویولن شد. در 
طول شش سال گذشته این زن از نوازند گان دوره گرد 
ناراضی‌بوده‌است.ادنامعتقد بود که آنهاسر وصدا 


می کنند و نمی گذارند اوبامشتریانش صحبت کند و 
این به تجارت صد مه می ز ند. اما او درباره‌جاشوابل 
می گوید«با اینکه صدایش زیادی بلند بود. اما خیلی 
خوب می‌زد. این اولین باری بود که به خاطر یک 
نوازنده مزاحم دوره گرد به پلیس زنگ نزدم!» 

پە زاستی ما در ایط مغمولی وساغات تاستاییی: 


قادر به مشاهده‌ودر ک زیبایی هستیم؟ لحظه‌ای برای 
قدردانی از آن‌توقف می کنیم؟ آیانبوغ وشگر دهارادر 
یک شرایط غیر منتظره‌می‌توانیم شناسایی کنیم؟ یکی 
از نتایج ممکن این آزمایش می‌تواند این باشد؛اگر ما 
لحظه‌ای فارغ نیستیم که توقف کنیم وبه یکی از بهترین 
موسیقیدانان جهان که در حال نواختن یکی از بهترین 
قطعات نوشته شده برای ویلون است. گوش فرادهیم. 
چه چیزهای دیگری را داریم از دست می‌دهیم؟ 

۰ 


۳ 
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براساس سر گذشت: کاووس 


تک توس جيل 
واجسب:همانطور که یقینا 
طی این سالها متوجه 
شده‌اید.مادرداستان 
زندگی (مانند اکنر 
سرویس‌های مجله) تلاشمان این است که با توجه به 
مناسبتهای مختلفی که در تقویم وجود دارد و در صورت 
امکان, مطلبی را که سوژه‌اش به آن مناسبت نزدیک 
باشد.چاپ کنیم.مثلاً در اعیاد ملی ومذهبی تلاشمان این 
است که مطلبی را که حتی‌الامکان با آن‌ایام مناسبت دارد 
پیداو چاپ کنیم. از جمله برای داستان زند گی و در موارد 
متعددی, جنین سوژه‌هایی رااز میان نامه‌های خوانند گان 
یاتماسهای تلفنی و حضوری‌شان‌انتخاب می کنیم. حتی 
گاهی اوقات پیش می آید که مثل آ زند گینامه‌ای را که 
می توان در ماه‌رمضان از آن استفاده کرد چهار ماه قیلن 
ازاین ماه پرب ر کت به دستمان می‌رسد و بنده نیز آن را 
بایگنی می کم اماد ر کان فرایرسدامایک مش کی 
که داریم این است که تعدادی از عزیزانی که دلشان 
می‌خواهد زند گینامه‌شان‌مثلاً در «ماه‌محرم» چاپ شود. 
یاب‌انیمه شعبان مطابقت دارد.نامه خود راچندروز 
قبل از آن ات بت خا ض برایمان ازسال می کت در 
حقیقت نامه‌شان یا بعد از گذشتن آن مناسبت به دست 
مامی‌رسد. یایکی, دو روز قبل از آن که باز هم بی‌فایده 
استاقابل ذ کر اینکه: مجله‌ای را که شما روز چهارشنبه 
تهیه می کنید.دوروز قبل رفته زیر چاپ و نویسند گان نیز 
دو, سه روز قبل از چاپ آن رامی‌نویسند و به بخش فنی 
تحویل می دهد این گونه است که لااقل خود من بارها و 
بارهادلم سوخته که یک سوژه‌جذاب. دير تراز موعدی 
که برایمان قابل استفاده باشد به دستم رسیذه درست 
مانند همین «داستان زند گی» که‌این هفته تقدیمتان 
می‌شود( که اگر یک هفته زود تر ارسال می‌شد, حتماً در 
«روز پدر»‌تقدیمتان می‌شد و...( 

امانکته‌جالب این بود که‌فر دای روزپدر[ که‌اطلاعات 
هفتگی هم چاپ شده بود ]صاحب زند گینامه «یا بهتر 


۴ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzaden@yahoo.com‏ 


است بگویم ارسال کننده زند گینامه» تلفن زد و گله کرد 
که:«چرا زند گینامه پدر منو چاپ نکر دین ؟» 

من هم عین همین توضیحات رابرایش دادم.اما 
او(که دختر نوجوان پانزده ساله‌ای بود) به جایاینکه 
اعتراضش راادامه بدهد, چنان گریه جگرسوزی سر 
داد که مجبورشدم تسلی اش بدهم.اماتوضیحاتی 
که «شیما» داد باعث شد با خودم کنار بيایم که:«حالا 
اگراین ماجرایک هفته بعد از روز پدر چاپ بشه.مگه 
کن‌فیکون می‌شه؟» و بعد که باور کردم آب از آب تکان 
نمی‌خورد. به شیما قول دادم که در اولین شماره مجله 
(یعنی همین شماره) ماج رای زند گی خانواده‌اش چاپ 
می‌شود.به همین خاطر تصمیم گرفتم این توضیح را 
خدمت عزیزان خواننده عرض کنم که مثلاً اگر قصد 
دار ند زند گینامه‌شان به مناسبت باز شدن مدارس چاپ 
شود. باید آن را به گونه‌ای ارسال کنند که حداکثر تا ۱۵ 
شهریور به دست مابر سد که پانزده‌روز فرصت برای 
نوشتن و چاپش داشته باشیم! 

وامازندگینامه, آقاکاووس, که به رواینت 
دخترش«شیما» تقدیمتان می‌شود... 


واژه«پدر»برای‌من ودو خواهر وبرادر بزرگترم 
فقط یک مفهوم داشت. شر مند گی و خجالت از دیگران! 
آری؛ پدر مابی‌معرفت ترین بی‌مسوولیت‌ترین و 
عیاش ‌ترین پدر دنیا محس وب می شد و هر وقت از زبان 
همکلاسی‌هایمان یاحتی از دختر و پسرهای همسن و 
سللمان در فامیل, می‌شنیدیم که می گفتند:«پدرمان را 
دوست داریم» معنی این جملات رانمی‌فهمیدیم! آنچه 
که بیشتر دلمان رامی‌سوزاند این بود که پدر ما همیشه 
بد نبود! در حقیقت تا هشت سال قبل[ آنطور که مادرم و 
خواهر بز رگم تعریف می کر دند | پدرمان مانند خیلی از 
پدرهای دیگر مرد خانواده بود اما یکمر تبه تبدیل شد 
به یک هیولا...! همانطور که گفتم. من خاطرات زیادی از 
پدرم نداشتم, بر ادرم«شهرام» که دو سال از من کوچکتر 
است.همین دو سه خاطره کوچکی هم که من از پد ر به 
یاد دارم در ذهنش نداشت. چرا که وقتی «او» رفت. من 
«پیش دبستانی» می‌رفتم و شهرام نیز مهد کود کی بود. با 


این حال من وقتی ته ذهنم راجستجو می کر دم.مردی رابه 
خاطر می آوردم که صبح زود از خانه می‌زد بیرون و آخر 
شب هم وقتی ما خواب بودیم.به خانه بر می گشت. مادرم 
می گفت:«اون روزها پدر تون جای دو نفر کار می کرد 
صبحهادریک کار گاه آهنگری مشغول بود وعصر که 
از آنجا تعطیل می‌شد. می‌رفت در یک رستوران و آنجا 
کار می کرد... بیچاره طوری جان می کند. که من بعضی 
وقتها واقعاً دلم برایش می‌سوخت و می‌گفتم:« کاووس 
ین طوزی که فو که کے درس از پا دبای کی 
هم فکر خودت باش مر د»!اما باباتون لبخند تلخی می‌زد 
ومی گفت:«غصه نخور سیمین خانم... قرارنیست که 
همیشهاینطوری کار کنم؟» آن‌شاء له یک سال دیگه (و 
نهایتاً تادو سال) مثل تراکتور کار می کنم و بعدش دوران 
آرامشمون شروع می‌شه! 

مادر آهی کشید ومی گفت:«اون روزها که پدرت 
اینطوری کار می کرد ما مشکلی نداشتیم ومنم بهش 
می گفتم:«آخر ماچه نیازی داریم که توروزی شونزده: 
هفده‌ساعت بايد کار کنسی؟ خونه که داریم ونباید پول 
اجاره‌خونه بپر دازیم... خورد و خورا کمان‌هم که[ حتی 
اگر توفقط یک جا کار کنی ]باحقوقت تأمین می شه... 
اگرنگران آینده بچه هاو جهیزیه دخترهاهستی. که 
داری انش تیاه می کنی.من|گر هر ماهیک تکه جنس پرای 
دخترها کنار بگذارم. تاموقعی که وقت عر وس شدنشون 
برسه جهیزیه شون روتکمیل کر دم... واسه شهر ام هم 
کافیه چند سال دیگه یک وام ساخت و ساز بگیریم و یک 
طبقه بالای همین خونه بسازی که مشکل مسکن‌ اش حل 
بشه....پس تو چه نگرانی داری کاووس ؟» اینهارامی گفتم 
و پدرتون هر بار لبخند تلخی می‌زد ومی گفت:«سیمین 
جآن ازمن به تویک نصیحت... همیشه اون چیزی رو 
که می‌بینی باور نکن...ان‌ هایگ فوست ال دیگه که 
مشکلم حل بشه» منظورم رو می‌فهمی...» 

آری,پدرمان باهمین حرفهادل مادر را گرم می کرد. 
غافل از اینکه دارد از ساد گی زنش استفاده‌می کند. چرا 
که نقشه‌های ناجوانمردانه‌ای در سر داشت که حتی به 
مخیلهمادرمآن‌هم راه پیدانمی کرد! آن‌ روز راهر گز 
فراموش نمی کن تابستان ۱۳۸۲ بود و چند شب بود که 
پدر به خانه نیامده‌و به مادر گفته بود:«از طرف کار گاه 
آهنگری, برای یک کار جوشکاری قراره بریم شهرستان 
و شب نمیام خونه...» و بااینکه شب دوم و سوم هم نیامده 
بود.ولی مازیاد نگران‌نبوديم. آن‌روزاما,ساعت ۰صبح 
بود ومن وشهرام وشادی-که پنج سال از من بزر گتر 
بود-داشتیم بر سر دیدن برنامه تلویزیون بر سر و کله 
هم می‌زدیم؛ من و شهر ام می خواستیم از شبکه ۲ کار تون 
ببینیم وشادی‌دوست داشت فیلم سینمایی رااز شبکه 
اول ببیند و داد و فریادمان به سمان رفته بود که مادر بر 
سرمان داد کشید و گفت:«اینقدر شلوغ نکنین ببینم کیه 
داره‌در میزنه؟» مادر که اصلا بلد نبود بداخلاق باشد 
وهمیشه خیلی زود ازاینکه‌مارادعوامی کرد بش یمان 
می‌شد. آن لحظه نیز بر ای‌اینکه از دلمان در بیاورد 
گفت:«اگر دعوانکنین میرم براتون بستنی می گیرم...» 
مانیز«هورا» کشیدیم و مادر لبخندی زدورفت تا ببیند 
چه کسی دارد در میزند.واین آخرین لبخند پر از ارامش 


۳۹ a 
۳۵۸ اطاعات ی ارو‎ 


مادرم ان بود... صحبت مادر بامردی که بع دآفهمیدیم 
قاصد بوده. چند دقیقه طول کشید و هنگامی که بر گشت 
داخل اتاق.یک مر ده متحر ک بود! پلک هم نمی‌زد. چه 
رسد به اینکه اشک بریزد! مادر طوری به هم ريخته بود 
که اصلاً یادمان رفت سراغ بستنی را بگیریم! گوشه اتاق 
نشست و به دیوار روبرویش خیره‌شد و آنقدر این کار 


راادامه داد تا بالاخره‌شادی رفت و کنارش تو 
به آرامی پرسید: 

_کی‌پشت درب ود مامان...؟ چراشمااینطوری 
شدی؟ مگه چی بهت گفت که بهم ریختی...؟ برای باب 
اتفاقی افتاده؟ 

من و شهرام که متوجه چهره‌مادر نبودیم. باشنیدن 
حرف آخر شادی( که در مورد پدر گفت) یک مرتبه به 
خود آمدیم و کنار خواهر بزر گمان و زانو به زانوی مادر 
نشستیم تاحرف بزند. مادر اما؛ طوری که‌انگار دارد 
با خودش حرف می‌زندزمزمه کر د:«رفت... پدرتون 
رفت...» 

من‌وشهرام که اصلاً معنی حرف مادر رانفهمیدیم.اما 
شادی با نگرانی و ترس گفت:«رفت...؟ پدر کجارفت؟» 
مادر که می‌دانست هنوز من و بر ادرم معنی این حرفها را 
درک نمی کنیم. از اتاق بیرون رفت و به مکانی که در این 
گونه مواقع پناهگاه‌زنان است رفت. و همین که داخل 
اشپزخانه شد. شادی هم پشت سرش را‌افتاد ودر 
آشپزخانه رابست‌تامن وشهرام بفهمیم حق نداریم داخل 
شویم! چند دقیقه گذشت و آنها مشغول صبحت بودند 
ومن و برادرم که خوشحال بودیم» شادی مزاحممان 
نیست.رفتیم به سراغ کار تون و... که ایکاش زند گی 
آدمهانی_ز مثل کار تون بود. پر از خنده‌وبد ون غصه و 
همیشه شاد! آن روز من و برادرم نفهمیدیم قضیه از چه 
قرار است؟می‌دیدیم که خواهرم گوشه اتاق نشسته و 
اشک می‌ریزد. گریه‌های مادر راهم می‌دیدیم. اماهیچ 
کدامشان به ما چیزی نگفتند. ولی ما فهمیدیم!... یک 
ماهاز آن تابستان‌نگذشته‌بود که هر وقت به کوچه 
می‌رفتیم که با دوستانمان بازی کنیم یا از مغازه چیزی 
بخریم.این جملات رااز زبان همسایه‌هامی‌شنیدیم 
که می گفتند:«طفلک‌های معصوم حالاچیکار کنند؟ / 
مادر بیچاره‌شون‌روبگو که بايد سه تا بچه قد و نیم قد 
رویکنفره‌بز رگ کنه.../تف توی‌غیرت پدرشون که به 
این راحتی» زن و بچه‌هاش روبه عیاشی و خوشگذرانی 
خودش فر وخت و.../و...» آنقدر این حرفها راشنیدیم و 
دلسوزی‌ها رامتوجه شدیم ودشنام‌هایی را که به پدرمان 
می‌دادند. تحمل کردیم تا سرانجام یک روز من به سراغ 
مادرم رفتم و اشک ریختم و پرسیدم:«مامان چرانمی گی 
بابایی چه شده؟» بابا مرده؟» 

اشک در چشمان‌مادرم پر شد وانگار خودش هم به 
این نتیجه رسیده بود که علیرغم تمایلش, باید ما را در 
جریان واقعیت بگذارد تا بابت آنچه از دیگران می‌شنویم 
جانخوریم! پس به حرف آمد و گفت:« کاش پدرتون 
مرده‌بود...اینطوری دلم نمی‌سوخت اما... راستشو بخوای 
دخترم.پدرت ازایران‌رفته...یکی از همسایه‌ها که‌با 
پدرت دوسته. آمد و خبر داد که پدرت همراه یک زن از 


ایران رفته... خود حسن آقا پدرت راتوی فرود گاه‌دیده 


۱ الاعات شش 


بود که همراه یک زن سوار هواییما شده و ر فته؟» 

نمی‌دانم همه دختر بچه‌های هفت ساله از اينکه 
بشنوند پدرشان. مادر شان را گذاشته وبایک زن غریبه 
از ایران رفته, از پدرشان متنفر می‌شوند یانه؟ من آن روز 
حتی مفهوم این کار زشت راد رک نمی کردم. اماهمین 
که شنیدم پدرم با زنی غیر از مادرم بوده. کافی بود تااز 
پدرم متنفر شوم!این تنفر بعدهابیشتر وبیشتر هم شد. 
در حقیقت هر چه بز ر گتر شدم؛اين حرف رابه شکل‌های 
زشت‌تر و قبیح تر از زبان دیگران می‌شنیدم و در نتیجه 
تنفرم نیز از پدرم بیش تر شدامخصوصاً که بارفتن‌پدر: 
روزهای‌سخت زند گی مادرم شروع شد.مادر که حالا 
باید خودش دست به کار می‌شد تاشكم سه فرزندش 
راسیر کند. روزی که پد رمان رفت ۲۵سالش بود.اما 
پنج سال بعداگر کسی‌اورامی‌دیدفکر می کردیک زن 
پنجا‌ساله‌است!چرا که از صبح تاشب کار می کرد. 
روزها در یک شر کت | بدارچی بود و شبهاهم که به خانه 
میآمد بایک چرخ‌خیاطی فکسنی برای‌همسایههالباس 
می‌دوخت و...اینطوری بود که ماسه بچه رابه نیش کشید 
و بز رگ کرد و شاید به دلیل همان سختی‌ها بود که شش 
سال بعد از رفتن پدر دچار آن بیماری سخت شد بیمار ی 
که نیاز به یک جراحی پرهزینه داشت. در حالی که مادر 
حتی پول دارو وقرص‌هایش راهم نداشت و خدا می‌داند 
اگر آن آدم خير نبود که هزینه بیمارستان رابپر دازد. 
مادرمان چگونه در سن ۹ سالگی مرده بود! بعد از انجام 
عمل جراحی و بر گشتن سلامتی مادر.دوباره‌ما داشتیم 
خوشحالی راتجربه‌می کر دیم.البته هنوزهم مادر دلایل 
زیادی‌برای‌سختی کشیدن‌داشت.شادی‌دیپلمش را 
گرفته بود ومی‌خواست در کنکور شر کت کند.اماپول 
ثبت‌نام هم نداشت. من وشه رام نیز دبیرستانی شده 
بودیم و دیگر نمی‌توانستیم با یک مانتو و یک شلوار یک 
سال راطی کنیم و... و همه اینها یعنی پول!بااین حال مادر 
هر گز ناشسکری نمی کرد و می گفت:«همیشه وقتی به ته 
خط می‌رسم, یک دستی پیدامی‌شه که نمی گذاره بخورم 
زمین... باز هم خدا را شکر!» 

حق با مادر بود.در این دوسهسال آخر واقعا «امداد 
غیبی» به دادمان می رسید.از جمله وقتی «شادی» 
می‌خواست ازدواج کند. مادر که حتی یک دست بشقاب 
هم نمی توانست به عنوان جهیزیه‌همر اه‌دختر ش بفر ستد, 
به این در و آن در زد تادوباره‌همان«آدم خیر» که هزینه 
جراحی‌مادرراداده‌بود.به داد مادر رسید« قاولی»یکی از 
کسانی بود که مادر طی‌اين چند سال آخرء ماهی یک يادو 
بار برای نظافت به خانه اش می‌رفت. هر بار که می‌فهمید 
مادچار مشکل بی‌پولی شده‌ایم پاجلومی گذاشت و 
مش کلمان راحل می کرد. آقاولی که پیرمود: ۶۰ساله‌ای 
بود و همراه زنش و دو دختر و دامادها ونوه‌هایش در یک 
خانه سه طبقه زند گی می کر دند. خودش هم وضع مالی 
آنچنانی نداشت. کارمند بازنشسته آموزش و پرورش 
بود وتمام خوشبختی اش این بود که یک خانه سه طبقه 
دارد که خودش ود ختر انش اجاره‌نشین نیستند به همین 
خاطر هر وقت مادر به اومی گفت:« آ خر شما خود تان‌هزار 
مشکل دارین؟» پیر مر د لبخندی می‌زد و می گفت:«یکی 
دیگه پولو می‌رسونه وماهم واسطه‌هستیم تامشکلات 


شمارو حل کنیم» و من و خواهر وبرادرم خداراشکر 
می کر دیم که یک پیر مرد مومن سر راهمان قرار گرفته 
که حتی بابت کمک هایش, منت هم بر سر مان نمی گذارد 
وخودش رایک«واسطه» معرفی می کرد تاماتحقیر 
نشویم! 

پس از ازد واج شادی. کم کم مشکلا تمان داشت 
تمام می شد.اماهنوز هم هر چهار نفر مان یک احساس 
مشترک داشتیم.نه تنها تنفرمان از پد ر بیشتر وبیشتر 
می‌شد. که حتی او را از قلب و ذهنمان پاک کرده بودیم 
و... تااینکه نخستین روزهای ماه قبل (یعنی چهار دهم 
خرداد ۱ ۱۳۹) مادر تازه‌به خانه بر گشته بود که «آقاولی» 
تلفن زد و گفت:«دختر بزرگتون‌رودعوت کنین‌بدون 
شوهرش بیاد پیش شما... باها تون کار دارم!«ما که عادت 
کرده‌بودیم هر وقت گرفتاری‌داریم این پیر مر دراببينيم. 
نگران شدیم که مبادا می‌خواهد بخشی از طلب‌هایش را 
بگیرد! هر چه بود مادرم به شادی تلفن زد و خواهرم نیز 
بانگرانی به خانه آمد وساعت ٩‏ شب بود که «آ قا ولی» پا 
به خانه‌مان گذاشت ودر حالی که یک جعبه شیرینی در 
دستش بود.مانع مادر شد که می‌خواست پذیرایی کند: 

«بشین دخترم... من که نیامدم مهمونی؟ بنشین که 
می‌تر سم دير بشه؟» 

این حرف آقاولی بیشتر نگرانمان ساخت و پیرمرد 
ادامه داد: 

می‌خوام یک قصه بر آتون تعریف کنم که خیلی تلخه 
ودرعین حال شیرینهاولی تا آ خر داستانم‌سق ندارین 
بپرین وسط حرفم. که اگه حرفمو قطع کنین میرم و دیگه 
هم برنمی گرد م... قبول؟ 

ماکه‌همگی برای آقاولی حرمت قائل بودیم قول 
دادیم واو به ادامه گفت: 

_-سالهاقبل یک مردی دراین شسهر زند گی می کرد 
که آدم خوبی بود.اما اشتباهات زیادی می کرد مثاً 
هزار تا محبت به زن و بچه‌هاش می کرد. اما از مشکلات 
وگرفتاری‌هاش‌حرفی به آنهانمی‌زد...مثل أبه آنها 
نمی گفت این خونه‌ای که داخلش زند گی می کنین و 
صاحبش هستین. کلی به بانک بدهی داره...با خودش فکر 
می کرد یک مرد نباید بگذاره آب تو دل زن وبچه‌هاش 
تکون بخوره و نباید آنها رانگران کنه,واسه همین وقتی 
رفت واز یک مرد حرام خور پول نزولی گرفت. یک 
کلمه هم به زنش و فر زند بز رگش ( که عقلش می‌رسید) 
حرفی‌نزد... آن‌مرد خوب پر از اشتباه, فکرمی کرد با 
کار کردن می تونه پول نزول رو بده... اما خبر نداشت که 
پول‌نزول,مثل آتش می مونه که وارد یک خانه بشه! 
همین اتف اق‌هم براش افتاد ودر عوض ۳میلیون تومنی 
که از نزول‌خور گرفته بود بهش ۵میلیون بر گر دانده 
بود اما هنوز هم اصل پول رو بدهکار بود! مرد خوب و پر 
اشتباهقصه‌ماءدوباره یک اشتباهبزرگتر کرد,یعنی تصمیم 
گرفت یک شب که مرد نزول خور توی خونه نیست. 
وارد منزلش بشه و سفته‌هاش رو از «گاوصندوقش 
بدزده همین کار راهم کرد وسفته‌ها رو آورد بیرون وبا 
خوشحالی آنهارا آتش زد اما فرداصبح همین که وارد 
محل کارش‌شد.دید که مرد نزول خور همراه‌د وتااز 


بقیه در صفحه ۶۰ 


۱۵ 


نور.ثه 


تور و۱ 


سور 


۵ ډلکه در او مندر ج شود 


9 فخر الدرین عرافی 


سلامی‌به وسعت کوچ پرستوهای عاشق؛ 
دل را کلبه توساختهام در حالی که با گل‌های بهاری 


اشعه‌های زرین خورشید وجودم رایاقوت جلا دهنده 
خودساخته است جای‌داده‌ام وفرشی از چمن که‌تار وپود 
وجود آن امید و انتظار است بر پهنای آن گسترانیده‌ام. 

ای مهدی جان؛ای رایت رسول خداء برای دیدنت 
از کدامین کوچه بيايم. دستم گیر واین شب سخت رابه 
صبح برسان,بیا که دیر گاهی ست که پر وانه. شوق بال 
زدن به دور شمع را ندارد و پرستو لانه اش را پیشکش 
تاریکی‌ها نموده‌است.بیا که | کنون دوشهایمان باری 
به سنگینی غروب‌های مکرر است و خور شید انتظاری 
بی‌تاب برای طلوع دارد. صدرقه برهانی گوذهی 

کورستان ارزوها 

گاهی, در حیاط خلوت دلمان کند و کاو کنیم 
بد نمی‌شود. آنها که بودند. چرایادمان نمی کنند ؟. 
دوستی که می‌خواست ضامن اش بشویم. نشدیم! 

باهمسرش مشکل داشت. می‌توانستیم پادر میانی 
کنیمت‌ابر گر دند سر زندگی.سفرراتر جیح دادیم ! 
زندگی‌شان از هم پاشید. 

نظرش رادر باره‌نوشته مان گفت. عقده‌ای خطابش 
کردیم. روزی‌هم. صمیمانه صدایم کرد. به چشمانش 
نگاه کر دم. گفت: دنبال چه می گردی؟ گفتم: دروغ! 


نگاهش رادزدید. چمدانش رابست. گفتم:بی 
دلیل که نمی‌روند. گفت: دلیل از این بالاتر؟ شده‌ام 
گورستان آرزوهایت..؟ 

شبهاراپر ستاره‌ می کر د. روزها راپر شعف. پاییز 
وبهار سر چشمه شوق می شد برای قطعه‌های ناب. تاء 
آبشارشان کنم..دوقتی می رفت حوض پر از آب بود. 
کاسه‌ای ا فاا درف .| 

حالا دیگر. نه او هست. نه» دیگری... 

عباس عابد -از انديشه 


۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo com‏ 
قدرت بیان 

جان دوست صمیمی‌جک در سر راه مسافر تشان به 
منهتن پس از سفارش‌صبحانه در رستوران‌به جک گفت: 
یک لحظه منتظر باش می‌روم یک روزنامه بخر م. 

پنج دقیقه بعد. جان با دست خالی ب رگشت. 

درحالی که غرغر می کرد با ناراحتی خودش را 
روی صندلی انداخت جک از او پرسید: چی شده؟ 

جان جواب داد:به روزنامه فروشی روبرورفتم. 
یک روزنامه صبح برداشتم و ده دلار به صاحب د که 
دادم. منتظر بقیه پول بودم. اما او به جای این که پولم را 
بر گرداند. روزنامه راهم از بغلم در آورد.به من گفت 
الان سرم خیلی شلوغ است و نمی‌توانم برای کسی پول 
خرد کنم.فکر کرد من به بهانه خریدن یک روزنامه 
می‌خواهم پولم راخرد کنم. 


واقعاً عصبانی شدم.جان در تمام مدت خوردن 


صبحانه از صاحب روزنامه فروشی شکایت می کرد و 
غر می‌زد که او مرد بی ادبی است. 

جک در حالی که دوستش رادلداری‌می‌داد. حرفی 
نمی‌زد.بع داز صبحانه به جان گفت که یک لحظه 
منتظر باشد و بعد خودش به همان روزنامه فروشی 
رفت...وقتی به آنجارسید بالبخن دی به صاحب 
روزنامه فروشی گفت: آقاء ببخشید. اگر ممکن است 
کمکی به من کنید. من اهل اینجا نیستم. می‌خواهم 
دلاری دارم. معذرت می‌خواهم. می‌بینم که سرتان 
شلوغ است و وقتتان رامی‌گیرم 
ادامه می‌داد یک روزنامه به جک داد و گفت: بیاء قابل 
نداره. هر وقت پول خرد داشتی, پولش را به من بده. 

وقتی که جک با غنیمت جنگی اش بر گشست.جان 
در حالی که از تعجب شاخ در آورده‌بود پرسید: مگر 
یک نفر دیگر به جای صاحب روزنامه فروشی در 

جک خندید و به دوستش گفت: دوست عزیزم. 
اگرقبل ازهر جیزدیگران راد رک کنی:به آسانی 
می‌بینی که دیگران هم تو رادر ک خواهند کرد ولیا گر 
همیشه منتظر باشی که دیگران در کت کنند. خوب. 
دیگران همیشه به نظرت بی‌منطق می‌ر سند. | گر با 
بر آورده می‌شود. 


ترازو 


امیر پرندک 


وضع اسف‌بار درختان خر م آباد 
در عالی ایا د ده 
پیاده‌روه او طرح‌های مختلف عمرانی موجب قطع 
درختان کهنسال سطح شهر خرم آباد شده است که 
به نظر می رسد مدیریت شسهری مر کز استان باید 
نیم‌نگاهی به طرح جابجایی در ختان داشته باشد. 
می گویند سرانه فضای سبز شهر خرم آباد از 
اد ای موجود باس ات ای هرا رها 
از زبان مسئولین و کارشناسان حوزه محیط زیست 
شنیده‌ایم اما سخن قابل تامل این است که آیابه راستی 
برای حفظ همین فضای سبز فعلی تمام تلاش خویش 
رابه خرج داده‌ایم؟ یک خرم‌آبادی 
تجمعزاله‌وشیوع آلودگی _ 
زر کے کک د اا 
کتول و حومه آن رسید گی نمی‌شود. نرسیده به بلوار 
امام رضا(ع) ابتدای خیابان منوچهری پلی وجود دارد 
که‌از زیر گذر آن آب‌جاری است.متأسفاته زیر بل 
بسیار کثیف و پر از زبالهاست وبوی تعفن از آن‌بلند 
می‌شود. زمینه برای رشد بیماری‌های بسیار مساعد 
اا ا 
پل امکان سقوط خودرو به داخل این منجلاب بسیار 
اسست.اهالی منطقه از شهر دار علی آباد کتول تقاضای 
رسید گی دارند. 
صداقت بانکی کجاست؟! 
بابت نقد کردن چک سایر شعب به عنوان کارمزد 
مبلغی دریافت‌می‌شود.این کار در تمام‌بانک‌هامرسوم 
است.امادریافت کار مز دبه‌خاطر استفاده‌از کارت 
مقار ا ال کاک کی کار 
از رییس یکی از شعب بانک مسکن شهر گنبد کاووس 
دراین باره سوال کردم گفت: بانک مسکن مر کزی به 
شعب سراسر کشور بخشنامه کر ده‌است که کار مزد 
دریافت شود.این در حالی است که بانک در بر وشور 


داوود خامنه 


تبلیغاتی خود اعلام کر ده دریافت پول با کارت در 
سراسر کش ور از شعبه صادر کننده کارت رایگان 
است. علی حضوری 
دستگاه ا مآ ر آی در رامهرمز نیست 

تنهابیمارستان شهرستان رامهر مز که باید به 
لوازم پیش رفته پزشکی مجهز باشد. فاقد این لوازم 
است. ازجمله این لوازم دستگاه عکسبر دار ی 1۷1101 
ات 

مردم رامهرمزبرای‌انجام‌اين کار یاباید به 
آهواز مر کز استان خوزستان بر وند یابه شهرستانهای 
همجوار سفر کنند. مردم تا کنون در این راه خسارت 
زیادی داده‌اند. مردم رامهر مز از مسوولین بهداشت 
و درمان خوزستان و وزیر بهداشت و درمان خواستار 
رفع این مشکل در شهرستان خود هستند. 

رامهرمز محمد علی یوسفی 


۱۸ اطلاعات ی 


افت کیفیت آموزشی در مهران 
پس از باز سازی شهر مهران انتظار می‌رفت. 
باوجود مصایب ومشکلاتی که مردم این سهر در 
دوران ۸سال جنگ متحمل شده اند از لحاظ اقتصادی, 
اشتغال,رفاهو... مین شوند. امامت سفانه‌هرسال 
شاهدیم که اهالی این شسهر به دلیل نبسود امکانات 
کدی سای ار وبا درا 
مرکز استان یا دیگر نقاط کشور مهاجرت می کنند. 
امکانات ناجیز | موزشی ورفاهی باعث شده 
دبیران مجرب از این منطقه بروند وجای خود رابه 
دبیران کم تجر به و «سر باز معلم» بسپارند که این امر 
نارضایتی مر دم»افت کیفیت آموزشی وبالا رفتن | مار 
مردودشد گان‌در آزمون‌سراسری‌دانشگاههارادر پی 
خلیل از مهران 
پیاده روباپار کینگ خودرو؟ 
توقف روی پل توسط بر خی رانند گان بی مسئولیت 
باعث مشکلات فراوانی برای‌مردم شده‌است.به 
عنوان نمونه برخی رانند گان خودرو خود رادر بزر گراه 


دارد. 


شهید محلاتی. خیابان شهید عبدالکریم مخبر شمالی. 
مقابل کوچه شهید طالبی مهر پاک می کنند وبه دنبال 
کارشان می روند. ما از مآموران راهنمایی و رانندگی 
انتظار داریم در مقابل رانند گان متخلف کوتاهی نکنند 
واز پارک خودروهایش ان در مقابل کوچه‌ها ومنازل 
مردم جلوگیری به عمل آورند. 

علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 

گرانی بافقرا چه خواهد کرد؟ 

نان درش هر قائم شهر هر عدد ۲۵۰تومان‌است. 
گرانی بیداد می کند. گفته می شود قراراست باز هم 
گرانی شود. این وسط مردم کم‌در آمد چه کنند؟ 

قیمت دارو ونرخ دیدار باپزشک سر به فلک زده 
است. بسیاری از آنها نیز بیمه قبول نمی کنند. ایا از 
مجموعه دولت کسی هست بگوید مردم کم‌در آمد 
وفقیر چه باید بکنند.اين گر وه از مردم نگران انجام 
مرحله دوم هد فمندی یارانه‌ها هستند. 

مسعود ذوالفقاری خبرنگار اطلاعات هفتگی 


میراث فرهنگی توجه کند 

در شهرستان کوهبنان آثار باستانی وبناهای 
تاریخی‌بسیاری وجود دارد که متأسفانه به دلیل 
رسید گی نکردن و مرمت و بازسازی نشدن در حال 
تخریب و نابودی هستند. به عنوان مثال در دامنه کوه 
خانقاه تخت معر وف به امیر يا تخت لطیفی قرار دارد 
که از سنگ و گچ ساخته شده وروی این تخت. اتاقکی 
است که بر خی بر این عقیده‌اند شاه نعمت الله ولی در 
آن مأواداشته و شب هنگام زمانی که شا گردان او در 
فضای بیر ونی اجتماع می کر دند. او از اتاق خارج شده‌و 
به تدریس وموعظه آنان می‌پر داخته است.ولی| کنون 
چند ماه‌است که تخت لطیفی شکاف بر داشته ومیرات 
فرهنگی هیچ اقدامی جهت مر مت وباز سازی آن‌انجام 
نمی‌دهد. واین امر موجب نارضایتی و ناخشنودی 
اهالی فر هنگ دوست کوهبنان شده‌است.از مسوّولان 

مربوطه تقاضای پیگیری داریم. 
محمود جعفری 


ضرورت وجود استخر برای نوقاب 
توقای کا ادان را را 
ورزشکار و اهل فعالیت و جنب و جوش. حال که 
اس ارراوی رس E‏ 
برای گذران اوقات فراغت و سپردن تن به آب طی 
کنند. نبود یک استخر در نوقاب موجب دلخوری 
جوانان این منطقه است. جر امس ولان مر بوطه در این 
باره چاره‌ای نمی‌اندیشند و از کسانی که مایلند در این 

زمینه سرمایه گذاری کنند حمایت نمی کنند! 
مجید کاظمی نوقابی - گناباد 


مجتمع فرهنگی آبدان آب رفت! 

نماینده‌هنررمندان شسهر آبدان از ر کورد کارهای 
هنری و خاموشی درا به دلیل نبود 
انوا کردا کر مسر ی کت واک 
با گذشت بیش از یک دهه از شهر شدن آبدان هنوز 
که هنوز است. جوانان و هنرمندان این شهر از وجود 
یک مکان برای فعالیت‌ه ای هنری خود بی‌بهره‌اند. 
این بازیگر توانای طنز و تئاتر افزود: علیر غم اینکه 
وعده‌های زیادی برای ساخت مجتمع فرهنگی هنری 
دراین شهر داده شد اخیر | مسوّولین از ساخت یک 
سالن اجتماعات به جای مجتمع فر هنگی خبر دادند 
که آن هم در حد وعده‌باقی‌مانده‌است!و تا کنون 
عملی نشده است! 

ولی بااشاره به روزهای پر فروغ تثاتر << 
نمایشنامه‌های طنز در | بدان تا کید نمود. شرایط 
ارو ریاد ال کد کا رن رداک 
نمی‌توان بدون امکانات نمایشنامه اجرا کرد. 

اکبر محمدی خاطر نشان کر د:مسوّولین براساس 
شعار خود آبدان رامر کز فعالیت‌های فر هنگی» هنری 
می‌دانند پس چرا برای جلو گیری از ر کورد و خاموشی 
این فعالیت‌های فرهنگی هنری اقدامی نمی کنند. 

رضامحمدی -آبدان 


۱۷ 


بھتر ین خو شی ھا استر احت دس از کار است 


© کازت 


الیسون‌هار گر بوز 

آلیسون‌هار گریوز در ۱۷ فوریه ۱۹۶۲ در (دربی شایر ) انگلستان به دنیا آمد. 
مادرش معلم و پدرش یک افسر تعلیماتی بود. در شش سالگی به هم راه خانواده‌در 
تیه‌های انگلستان و اسکاتلند کوهنوردی می کرد و وقتی تنها ٩سال‏ داشت موفق 
شد بلندترین قله انگلستان رافتح کند. بعدها آلیسون با کوهنورد آماتوری به نام 
جیم‌بالارد اشناشد. الیسون وجیم در سال ۹۸۸ باهم ازدواج کر دند وصاحب دو 
فرزند به نام‌های (تام) و( کت) شدند. در مه ۹۹۵ ۱.هار گریوز موفق به شکستن دو 
مانع شد. او اولین زن و دومین انسانی بود که توانست از قله اور ست بدون استفاده 
از باربر وا کسیژن مصنوعی صعود نماید. سال بعد او تلاش خود رابر روی 16۲ آغاز 
کرای کے ای ےار کے کان ک ےک اک یرای راک 
فرستاد وشروع به صعود نمود.در ۱۳ آ گوست ۹۹۵ ۱ آلیسون‌هار گریوز بر دومین 


امی جانسون 

امیلیا جانسون در بيست و چهارم 

حولای ۱۸۹۷ دریکی از شهرهای کوچک 

ایالت کانزاس به نام «آتچیون» متولد 

شد. اواز همان کود کی دختری‌افسرده 

وغمگین بود که باهیچ یک از هم سن 

و سال‌های خود نمی‌جوشید. او در سن 

بیست ویک سالگی با ثبت نام در یکی 

از آموزشگاه‌های خلبانی. این حرفه رابه 

خوبی آموخت.درسال ۱۹۲۲ وی‌موفق 

شد در ارتفاع ۱۴ هزار پایی پر واز نماید. 

این پر واز اور کورد تازه‌ای برای بانوان به جا گذاشت.وی در سال ٩۲۸‏ اتصمیم 

می گیر د بر فراز اقیانوس اطلس عبور نماید. کاری که پیش از او هیچ زنی این مسیر 

مخاطره آمیز راطی نکر ده بود برای اولین بار در تاریخ کوششهای بشر برای تسلط 

بر فضا .یک زن .یکه و تنها و با هواپیما از اقیانوس اطلس عبور کرد.آملیا ایرهارت 

رو قا ای را وار م یں ای ااا وا ار 

این پرواز بر آمده و نام خود رادر تاریخ هوانوردی جهان به ثبت ر ساند. ویک سال 

عدا لی مارا ان ار مرق کد ر کرد سرت بش ار ۱۸۳ مال در داد ا 
بین بانوان به جا بگذارد. 

اودر سال 7 ادل به یک ناشر سرشناس بانام جر جپاتنم سپر ده وبااواز د واج 

می کند.بعد از گذشت دوماه‌از زند گی مشتر کشان او توانست از ساحل شر قی تا 

غربی آمریکا راباهواپیمای شخصی خویش پرواز نماید. کاری که پیش از او هیچ 


هریت چارلز آدامز 
هریت چارلز آدامزدرسال ۵ میلادی در آمریکا 
متولد شد.او در سال ۴ ۱۹۰ به همراه همسرش اولین سفر 
اکتشافی‌اش را در آفریقای جنویی آغاز کرد. 
آدامز اولین رئیس انجمن زنان جغرافیدان بود و به عنوان 
یکی از پیشگامان کاوشگری زنان زمان خود شناخته شده است. 
واک ارس اه ری راز ای 
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ولی هیچگاه از آنجا 
بازنگشت... او در 
هنگام فرود از قله. 
در طوفانی مخوف 
گم شد وجسدش 
هرگز پیدانشد. 
وئ یر در 
زمان‌بارداری‌نیز 
به قله‌های دیگر صعود کرده و با انتقادات بسیاری در مورد اینکه یک مادر نباید 
خود را در معرض خطر قرار دهد. روبر و شد. 


زنی انجام نداده بود. او همچنین در سال ۱۹۳۲ به تنهایی بر فراز اقیانوس اطلس 
به پرواز در آمد. اودر سال ٩۳۴‏ ۱ نخستین فردی بود که از روی اقیانوس خروشان 
اطلس پر واز کر د.وقتی او به آمریکا سید با کمال تعجب مشاهده کرد که جمعیت 
کثیری در فرود گاه به استقبال‌او آمده‌اند. امیلیادر سال ٩۳۷‏ | موفق به ثبت ر کورد 
جدیدی در پرواز بر فراز اقیانوس آرام شد. ولی زمانی که قصد بلند شدن از شهر 
هونولولوراداشت سقوط می کند. وی در این سانحه آ سیب جدی نمی‌بیند. بعد 
از گذشت دوماه‌از این حادثه.امیلیابار دیگر تصمیم می گیر د سفر به دور دنیارا 
انجام دهد.از طرفی وی قادر به تأمین هزینه‌های کلان این پرواز نبود. زیرااین 
گونه پر وازها هزینه زیادی را در بر داشت. اما به هر حال او در تاریخ دوم جولای 
۷ به اتفاق کمک خلبان خویش اقدام به سفر به دور دنیا می‌نماید. ولی هیچ 
کس زاین تاریخ به بعد خبری از آن‌ها نمی‌شنود !و آن‌ها بر روی اقیانوس ناپدید 
می‌گردند. کارشناسان بر این عقیده‌بودند که آن‌ها به‌دلیل کمبود سوخت به دریا 
سقوط کرده‌اند. جالب این که‌نیر وی دریایی آمریکا چهار روز بعد از ناپدید شدن 

اما بر خلاف شایعات فراوان مبنی بر مر گ این بانوی قهر مان . عده‌ای بر این 
عقیده بودند که دولت ژاپن | ن‌هارادستگیر وبه سی پون منتقل نموده‌است. 
وجود داشت که امیلیا در چند تبلیغ بازر گانی در تو کیو دیده‌شده‌است اعده 
دیگری نیز معتقدند وی در پرواز اقیانوس آرام زنده‌مانده وبه آمریکا بر گشسته 
تنهایی بگذراند. شاید روزی پر ده‌های حقیقت بر ون افتاده و راز یکی از مشهور 
زند گی و مر گ او وجود دارد. 


خواندن بودهو تصمیم گرفت مسیرهای کریستف کلمب و 
کنکیستادورهای اسپانیایی راپیش بگیرد. | دامز تقریبابه 
تمام کشورهای آمریکای لاتین تحت تسلط اسپانیا و پر تغال 
سفر کرد. آ دامز مقالات زیادی رادر مجله نشنال جئو گر افیک 
منتشر کر ده و سخنرانی‌های زیادی انجام داد. وی همچنین به 
عنوان خبرنگار جنگی مجله‌هارپر در سال ۰۱۹۱۶ تنها زنی بود 
که توانست از سنگرهای فرانسه باز دید کند. 
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الن مک ار تور 

الیک اا رر ۱۶ له فا ترا راد هار سالک آعاز 
کردوزمانی که‌تنهایک نوجوان‌بودباقایق دور بر یتانیا 
راطی کرد درس ال ۰۰۱ ۲رمس اغات را تک یره 
«21006) ۷7۵1066 نفر دوم شد و در آن موقع جوان ترین 
فردی بود که تا آن موقع به تنهایی و بی وقفه با قایق به سفر 
دور دنیاً رفته بود. 

مک آرتور توانست ر کورد سریعترین قایقرانی تک‌نفره 
در نیمی از جهان رادر سال ۰۰۵ ۲بشکند و تعصبات را در مورد قدرت کم زنان 


گر ترود بل 
گر تر ودبل, در سال ۱۸۶۸ در کانتی دورهم انگلستان متولد شد.وی‌در 
بغداد. مشاور سیاسی. کوه‌نورد و جهانگر د. کاوشگر در رشته‌های تاریخ و باستان 
شناسی بود ولی در عین حال از زبده‌ترین و کار آمد ترین‌ماموران وجاسوسان 
«سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بر یتانی ا(18)» در زمان خود. به ویژه‌در 
دوران جنگ جهانی اول محسوب می‌شد. 
۱ اوبه موازات لورنس عربستان. 
3 سرنوشت سازترین عملیات «کشور 
سازی» و «کشور زایی» رادر خاور 
1 میانه انجام داد. او مشاور اصلی «ملک 
ر فیصل‌اول» بود. گر ترود بل توانست 
بامهارت‌فراوان سران‌قبایل مختلف 
منطقه رابا «روش‌های رایج» راضی 
نگهدارد و در برابر خدمات ایشان. 
آنهارا«صاحب کشور نماید. در این 
باره‌می‌توان کشورهای نو بنیادسوریه 
جدید.عراق.اردن‌هاشمی و کویت 
لته رابرشمرد که الزاما در بوجود آمدن 
مرزهای جدیدعر بستان نقش بازی کرده‌اند. در سال ۱۸۹۳ بل ماموریت یافت 
به عنوان مشاور سفیر به مدت شش ماه به ایر آن رفته.اوضاع سیاسی, اقتصادی و 
اجتماعی ایران رابررسی و گزارش تهیه کند. بل جهت تسلیم گزارش, از تهران 
به لندن باز گشت و چند ماه د ر انتظار دلداده‌اش«هنری کد گن» در لندن گذراند 
وا کک را اه کرد ودرا ان ای 
رودخانه‌ای پر تاب شده و در اثر سینه‌پهلو در گذشته است. 


هلن تایر 
هلن تایر نیوزلندی‌اولین زنی بود که به تنهایی به کاوش در قطب شمال 
ےر اکت وی ای کار 
او رادرسن ۵۰ سالگی وتنه ابا 
۷ یک سگ انجام داد. تایر مسیر 
۵ کیلومتر را در صحرای 
نی 


گابی‌طی کرده‌وب رای یک 
سال‌بایک کله گر گ در دایره 
قطبی زندگی کرد. وی در سال 
جئوگرافیک به عنوان یکی از 
3 مهمترین کاوشگران قرن بیستم 
کروی د 


: 7 
۱ مرا ۱ مات سل 


۷ هزار مایلی خود رادر ۱ روز و ۱۴ ساعت و۱۸ دقیقه 
و ۲۳ ثانیه تکمیل کرد. بدین ترتیب. وی توانست ر کورد 
پیشین را که در فوریه ۲۰۰۳۴ توسط یک فرانسوی به نام 
کاهش دهد.وی پس از موفقیت اخیر از سوی ملکه. لقب 

واا کا 
خیریهراه‌ان‌دازی کرد که به مر دم در دوباره‌اندیشی, 


طراحی مجدد و ساخت یک آینده پایدار الهام می‌بخشد. 


یز ابلا برد 


ایزابلابرد در ۱۵ اکتبر ۱۸۳۱ در انگلستان متولد شد. او یکی از جهانگر دان. 
کوهنوردان و نویسند گان بز رگ انگلیسی بود. 
پدرش یک مبلغ مذهبی بود. برای همین دائم در حال سفر بود و از همین رو 
ایزابلا به شدت به سفر کر دن علاقه مند شد. به طوری که تنها نیاز او سفر کردن 
بود. او در اولین سفرش به آمریکارفت ودر آنجا با اقوام خود دیدار کرد. 
او 1 
کتابی باعنوان «زنان انگلیسی در آمریکا» 
در سال ۱۸۵۶ به چاپ رساند واز آن زمان 
به بعد. سفرهای وی به نقاط مختلف جهان 
آغاز شد وبرایانجام این سفرهاء گاه‌از میان 
کوه‌ها عبور می کر د. به طور مثال او در یکی 
از سفرهایش حدود ۸۰۰مایل از مسیرش 
رااز رشته کوه‌های راکی گذراند. این بانوی 
بااراده‌حتی سفری هم به ایران داشته و از 
استان کردستان دیدن کرده است و بعد از 
دی دارش‌زایران .به یک گروه‌جهانگرد 
انگلیسی ملحق شد که از تهر ان به بغداد 24 
سفر می کردند. 
اواولین زن حاضر در انجمن نشنال جئو گرافیک در سال ۱۸۹۲ محسوب 
می‌شود. وی در سال ۴ از اسکاتلند به امریکاسفر کر ده و سپس مسیر خود 
رابه‌هاوایی.استر الیو هند ادامه‌داد.سفرهای پایانی وی در چین. کر هو مورا کو 
در میان اقوام بربر بود. سرانجام اودر ۷اکتبر ۴ ۰ درسن ۳سالگی زمانی 
که در حال برنامه ریزی سفری به چین بود. از دنیا رفت. 


دلیا آ کلی 
دلیا آ کلی در سال ۱۸۷۵ در آمریکا به دنیا آمد. او به خاطر علاقه فراوانش 
اس ان شناسی و شاف در موزه‌ای مش فول به کار شد وهیانحابود که 
کارل آکلی آشنا و بعدهاباهم ازدواج کردند ری مسرت تن 
آفریقا پرداخته و تالار آفریقارا ی 2 ۱ 
در موزه تاریخ طبیعی آمریکا اڪ ند 
در نیویو رک ساختند. یکی از | 


فیلهای حاضر در این مجموعه 
توسط دلیا شکار شده بود. 

آ کلی‌یکی‌ازاولین کاوشگران 
غربی بود که صحرای میان کنیا 
واتیوپی راطی کرد واز اقیانوس ۲۲ 
هند وارد رود تانا شد. 


دوذ مادر. حر ف هاو شب ماد اند دشه‌هاست 


© مثل ادتالیای 


a بامشاوران‌مجله‎ 


چگونه بر استرس غلبه کنم؟ 

دختری ۲۱ ساله هستم دانشجوی سال دوم رشته 
حسابداری, هميشه موضوعی ذهن مرا به خود مشغول 
می کند و آن‌این است.هنگامی که سر کلاس‌درس 
قراراست کنفر انس بدهم ویاحتی نظرم رادر مورد 
مسأله‌ای مطرح کنم.احساس می کنم انسان ناتوان و 
دست و پاچلفتی‌ای هستم که اگر صحبت کنم همه 
به من می‌خندند. و یامن را آدم نادانی تلقی خواهند 
کرد. 

البته این مشکل تنهاسر کلاس درس به سراغم 
نمی آ ید حتی در محیط‌های دوستانه و یاجمع‌های 
خانواد گی نیز به راحتی توانایی ابراز وجود ندارم. 
گاهی اوقات احساس می کنم فشار خونم پایین 
می‌آید. و یا دستانم می‌لر زد. لطفا راهی بر ای رهایی از 
این مشکل به من معرفی کنید. 

با تشکر ز.الف -تهران 


پاسخ از: مهدیه مهدوی 0 


کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 
زاین موضوعی که با خواندن مطلب شمابه ذهن 


کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ثابل توجه تمامی کنکوری‌ها 

امس‌ال برای دومین بار در کنکور شر کت 
می کنم و فقط باهدف قبولی در رشته پزشکی 
بازهم یکباردیگر شروع به تلاش کردم.اما 
هرچه به موعد کنکور نزدیکتر می‌شوم و 
احتمال نتوانستن را تصور می کنم.برای ادامه 
مسیرم تمر کز و انرژی لازم باقی نمی‌ماند. 

بااین فکر در واقع شمادوپیغام به مغز و 
زندگی خود می‌دهید اینکه: 

# توشایسته چیزهای خوب نیستی 

# تو به فردا اعتماد نداری 

امااگر به گذشته نگاهی بیندازید می‌بینید 
که این حس را ۲۵ بار تجربه کرده‌ایدا 

قبل از هر امتحان ترم و قبل از کنکور پارسال! 

آمانتیجه چه شد؟ تو هر بار به امتحانات رسیدی 
بهترین نتیجه را گر فتی وفقط روزامتحان کمی افسوس 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت 
۴/۰ الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۸ 


هر مشاورویاروانشناسی خطور می کندنبوداعتماد 
به نفس و خودباوری در شمادوست عزیز می‌باشد 
که این عدم اعتماد به نفس در لحظه‌ای که قراراست 
کاری‌از آن‌قبیل که نام بردیدانجام دهید. منجر به 
اضطراب در شما می شود و با توجه به اضط راب و 
علائم بیولوژیکی آن شرایط وخیم تر وشمااحساس 
ناتوانی تان بیشتر می‌شود. در مورداینکه گفتید فکر 
می کنید انسان ناتوان و يا نادانی هستید باید بدانید که 
به قول خود تان این تنهایک تفکر است و فرضیه‌ای 
است که در ذهن شما وجود دارد و فراموش نکنید که 
افکار و باورها تنها یک فر ضيه هستند نه یک واقعیت. 

وشماصرفاً به یک باور بیاساس که ساخته و 
پرداخته تخیل خودتان می‌شود بها می‌دهید. واين 
یک واقعیت مسلم نیست.پس با تغییر طر ز تفکر تان 
مطمئن باشید که خیلی چیزهاروبه راهمی‌شود واین 
جمله رابه خاطر بسپارید که «رفتار من ممکن است. 
گاهی اوقات با شکست مواجه شود. ولی خودم هر گز 
یک آدم شکست خورده نیستم» 

در ضمن اشاره‌ای داشتید به طر ز تفکر دوستان 
ویا آشنایان نسبت به شما این موضوع را در نظر 
داشته باشید «نحوه وا کنش شما به وقایع هميشه تحت 
اختیار شماست و وقایع هر گز نمی‌توانند شمارا تحت 
کنترل خود در بیاورند» این باور به شما کمک می کند 
که نسبت به‌انتقاد و یا رفتار دیگران از خود وا کنش 
افراطی نشان ندهید. 


CETTE ETT E 
بیشتر به خودت هدیه می‌دادی.‎ 

امامن توصیه می کنم سعی کنید بازمان»قرار 
زند گی مسالمت آمیز بگذارید که‌نه شمابه دنبال آن 
بو هار سار ال کر را 
کنید تا در لحظه مورد نظر به همدیگر برسید. 


همچنین امی‌دوارم به کنکور درست نگاه کنید. 
کنکور فقط یک سکوی پر تاب است ویک شانس که 
اگر آنراهم از دست بدهید فقط باید به دنبال شانسهای 
دیگر زند گی خود باشید. نکته بعدی اینکه روی ذهن 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


در ضمن هر گاه‌این افکار به شماهجوم آوردند 
خیلی با آرامش از تنفس دیافراگمی استفاده کنید. 
منظور همان صحیح تنفس کردن باعمق و آرامش 
بیشتراست وخیلی‌ساده‌از کنار آن‌افکار عبور کنید 
وسعی کنید بی‌تفاوت باشید ودیگربهایی به آن 
که قرار نیست از انتقادها و نظرات دیگران خوشمان 
بیاید يابا آنهاموافقت کنیم. ولی آنها نیز حق دارند که 
نظراتشان رامطرح کنند و شما هم باید سعی کنید که 
باآرامش در آن مکان بمانید وبه آن‌نظرات گوش 
فرا دهید واگر لازم هم بود با خونسردی تمام و دلیل و 

توضیح منطقی با آن نظرات مخالفت کنید. 
موفق باشید 


خود کار کنید تا کنک ور رابپذیرید؛ ِ | تیر ماه کنکور 
ب ر گزار می شود. شما به وظیفه خود عمل کنید و نتیجه 
رابه‌دست خدابسپارید چرا که وظیفه‌از آن شماست 
ونتیجه در دست خدا. وظیفه شما فقط اجرای صحیح 
جمع بندی است. جمعبندی به معنای تغییر استر اتژزی 
مطالعه ۱۲ سال گذشته است. روش همیشگی اول 
برنامه‌ریزی بعد مطالعه در نهایت حل تمرین 
ب وده ام ا حلا کھی ی ره رات 
یک آزمون شبیه‌سازی شده از خود می گیریم. 
منبع آزمون‌می‌تواند کنکورهای‌سراسری 
گزینه‌های غلط شما مشخص شود. پنج مبحث 
مربوط به سوالاتی که اشتباه پاسخ داده شده 
منابع‌مطالعاتی شمامی شود تاروز بعد واين 
رویه یک يادو روز در ميان تا هفته قبل کنکور 
ادامه می‌یابد. آنالیز مباحث به این شکل باعث تکمیل 
و ترمیم تمام مطالعات فراموش شده و دوره مباحث 
خوانده شده می‌شود و اين دوره و تکمیل کار آرامش و 


آق ای اکبرخوبکردار 
وکیل دادکستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مر هھ 
اطلاعات سل پا رو ۳۵۸ 


بامشاوران مجله | 


هر ک دام از ماگاهی اوقات از خود سوال می کنیم 
که‌چراه مه عمر.انرژی وتخصص خودرابه 
شغل فعلی خویش اختصاص داده‌ایم و آخرسر هم 
هیچی؟...همش که شده استرس وبی‌انگیزگی و... آب 
درهاون کوبیدن!انه نتیجهای, نه رضایتی. نه پولی. 


طبق تحقیقات به عمل آمده‌تنه ایک نفر از هر 
پنج تفر صاحب کسب وکار, شغل خود را تا ۵ سال نگه 
می‌دارد و تعداد کمتری تا ده سال دوام می‌آورند. 

#مهمترین عامل موفقیت در کسب و کار 

اگرخواستار موفقیت‌هستید. بای دبدانید چه 
می‌خواهید وراه های رسیدن به آنه ارانیز تعیین 
کنید؛ (دقیق -صادقانه -شفاف) 

بررسی و تجارب اینجانب در این چند سال که در 
امر تدریس ومشاوره کار آفرینی, خلاقیت.عوامل 
موفقیت کسب و کار بوده‌ام نشان می‌دهد اکثریت 
مردم در زند گی خود هیچ هدف واضح وشفافی 
ندارند وزمانی که ما در زند گی هدف مشخصی 
نداشته باشیم چندین بر اب ربیشتر ان ژی مصرف 
می کنیم و در بسیاری موارد به نتیجه‌ای هم 
نمی‌رسیم پیامد آن سر در گمی»استر س وبد تر 
از همه ناامیدی در زند گی و شغل می‌باشد. 

باتو در خلوت چو نجوامی کنم 

خویش رادر خویش پیدامی کنم 

پس اول هدف گیری بعدالویت بندی. به 
عبارت دیگرمی‌بایست اهداف و فعالیت‌های 
خود رااولویت بندی کنید.هنگامی که به مرحله 
موفقیت می رسید بايد توجه داشته باشید که هر 
چیز یک قیمتی دارد واگر می‌خواهید به آن بر سید باید 
بهای آن را بپردازید. (باخود صادق و شفاف باشید) 

اگر واقعا می‌خواهید موفقباشید.باید فدا کاری 
کنید و خیلی چیزهاراقر بانی کنید تابه هدف نهایی تان 
دست یابید. این مطات رابه خوبی برای خودتان جا 
بیندازید:لیست اولویت‌های شغلی همیشه مهمتر از 

اماتوجه کنید:اولویت‌هاقابل تغییر هستند. شاید 
تانیمه‌های راه رفته باشید و نا گهان متوجه شوید که راه 
نادرست را انتخاب کرده‌اید.البته اشکال از راه نیست 
شاید فقط مناسب حال شمانبوده.اگر چنین اتفاقی روی 
داد. از تغییر مسیر ابایی نداشته باشید. با آغوش باز از 
تجربه‌های جدید استقبال کنید. 

#از کجاشروع کنیم ؟ آیاماهم می‌توانیم 
اینباربر خلاف موارد قبلی در زند گی و به خصوص 
کسب وکار خود موفق شویم ؟ 


خانم دکتر لیلاشکری 
جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸٩با‏ 
شماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 

۲ (مشاوره بعدی سه شنبه ششم تیرماه) 


۵۱ لیات تن 


غ دکترهادی معماری 


.۷۰ یه 


فقط کافی است انسانهای با هدفی باشیم انسانهایی 
که می‌خواهند بین همه انسان‌ها, متفاوت باشند با 
اراده‌ای محکم وباایمان به اینکه باید تغییری انجام 
شود. 

گاهی افراد تاثیر گذار از خانه‌های خودمان بیرون 
می‌آیند.«خداون د دانه هر پرن ده‌ای‌رابرایش‌مهیا 
می کند اما نه در لانه‌اش!» 

«اصلاً مهم نیست که در گل ولای افتاده‌ای» مهم 
این است که می‌خواهی آنجانمانی و سریع بیرون 
بیایی» 

مهاتماگان‌دی‌می گوید:«شماباید منشاآن 
تغییری باشید که دوست دارید در دنیا ببینید.» 

تغییر دادن لزوماًانجام دوباره کارهای افرادو 
متغییرهای قبلی که قبل از ما بوده‌اند و قدم گذاشتن 
جای‌قدم‌های آن‌هانیست.برای‌هر تغییر جدید نیاز به 
فکر جدید و تازه‌ای است که قبلا استفاده نشده باشد. 


۳77۳117" ۳ جح 


خواهش من به همه عزیزان این است :اگر تاکنون 
به نتیجه دلخواه خودتان درزندگی وکسب وکار تان 
نرسیده‌اید از همین الان. همین الان نه فر داامسیر 
وشیوه خودتان را کاملاً عوض کنید. چون روش و 
مسیرالان نهایتا شمارابه همین مقصد حال حاضر 
می‌رس‌اند. افراد بسیاری رامی‌شناسم که باناامیدی 
بسیار مر اجعه می کنند و تکیه کلامشان در بر خوردبا 
عدم نتیجه گیری‌شان این است: من همه تلاش خودم 
رو کردم امانشداپاسخ من بهاینگونهافراداین است آیا 
همه این تلاش‌ها با چند روش صورت پذیرفته يا فقط 
روش‌همیشگی!؟ وپاسخ اکثریت آنهااین است که 
یک روش یاحدا کثر دوسه‌روش..! والبته...اگر هر روز 
راهت را عوض کنی» هر گز به مقصد نخواهی رسید. 

هد ف واراده‌ای درونی در خودایجاد کنید تابتوانید 
دست به تغییر بزنید. راهی را انتخاب کنید که افراد 
کمتری از آن عبور کرده‌اند و ناشناخته تر است. 


خانم شادی جلالی 
کسی زرد رو کے 


دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


نیم‌نگاهی‌به ز ند گیتان بیندازید. آن‌راچگونه 
توصیف خواهید کرد؟ شاد؟ پر اشتیاق؟ پر هیجان؟ 
اگر به دنبال آرامشید. راهی برای توازن زند گیتان 
وجود دارد.هیچ کس نمی‌تواند کامل باشد يا زند گی 
ايده آلی داشته باشد.اما همه ما شانس این راداریم 
که باایجاد یک رابطه خصوصی توفیق خداوندی را 
آیا این همان زند گی است که می‌خواستید ؟ 
آیا من اینقدر بی‌عرضه‌ام ؟! 
در این بین اگر از خدا خواستید که به زند گیتان 
وارد شود.او هیچگاه‌شماراتر ک نمی کند و شما زند گی 
فوق‌العاده‌ای خواهید داشت.هر جقدر که بیشتر از 
روابطتان با خداوند آ گاهی بيابید وهر چقدر او بیشتر 
دوستتان داشته باشد. از زند گی بهترین استفاده‌ممکن 
را خواهید برد. 
آیااز شغل خود راضی هستید؟ آیاشغل شمابا 
برنامه ریزی ۵ سال آینده تان مطابقت دارد؟ 
«طوری زند گی کن که بتوانند روی‌سنگ 
قبرت بنویسند. متاسف نبود» 
دشوارترین قدم همان قدم اول است 
«هیچ می‌دانی فرصتی کهاز آن‌بهره 
نمی گیری. آرزوی دیگران است؟! « 
# مهمترین عواملی که مانع از پیشروی 
وادامه راه وای ده وهدف خاصتان می‌شود 
چیست ؟ 
خودتان وخودتان وبعد اطرافیان ومحیط 
پیرامون.هی چ چیزی سریعتر از فردی که 
انگیزه‌هاو ایده‌های خلاق شما رامورد سوال و 
بویژه‌مورد تمسخر قرار می‌د هد شمارااز کار باز 
نخواهد داشت.منظور این نیست که این افرادرانادیده 
بگیرید زیراممکن است آنها نقطه نظرات خوبی هم 
داشته باشند؛ با این وجود. کار خود را فقط به دلیل 
نکنید یا تغییر ندهید. آنهادر مسیری کاملامتفاوت از 
شما زند گی می کنند. شاید آنهانمی توانند درک کنند 
چه چیزی باید داشته باشند تا برای پول در آوردن به 
موفقیت برسند. خیلی وقتها برای موفقیت می‌بایست 
کرو کور بود! ودرعوض باالگوبر داری از افراد موفق 
و پرانرژی وهدفمند. محکم به جلو رفت. 
«انسانهاء وقتی هیچ الگویی بجز خود شان ندارند 
تاا ز آن‌الگو برداری کنند. خیلی به ندرت پیشرفت 
می کنند 
یک کسب و کار (چه یک کار پاره وقت و چه تمام 
وقت) می‌تواند نقطه عطف مهمی در زند گی باشدو 
برعکس می تواند زند گی ودر بر خی موارد سرنوشت 
دست بزنید باید بدانید که آ یااصول راه‌اندازی, توسعه 
و پیشرفت کسب و کار را بصورت حرفه‌ای می‌دانید! 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده قریبازوارهای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه ر جایی‌شیر «کرج» 


تاوان گناهانم رامی‌دهم 


اذان ظهر که به پایان رسید. مسوّول بند.دومین نفر 
رابرای مصاحبه به واحد فرهنگی آورد. مرد حدوداً 
چهل و پنج ساله به نظر می‌رسید. 

موهای آشفته و بهم ریخته‌ای داشت با صورتی ته 
ریش دار و اصلاح نشده... این وضعیت او را مضطر ب 
و پریشان نشان می‌داد. 

دعوتش کردم تاروی تنهاصندلی فلزی نه چندان 


راحت آنجا بنشیند. 

مرد تشکر نصفه.نیمه‌ای کرد و روی صندلی 
پخش شد. افسرد گی و اضطراب نه تنهادر چهره 
که‌دررفت‌ارش‌هم‌دیده‌می‌شد.این رااز جابه جا 
شدن مکررش روی صندلی متوجه شدم. با این حال 
پر سیدم: ِ 

-اگر صندلی ناراحتتان‌می کند آن راعوض 
کنند! 

-نه!بدترازاینهاراتحمل کرده‌ام.اين که چیزی 
نیست! 

لهجه غلیظ شیرین آذری‌اش خیلی دل نشین بود. 
پرسیدم: 

-آذری‌زبان هستید. اما اینجا چه می کنید؟ 

دستی به موهای پریشان شده‌اش کشید و گفت: 

_داستانش مفصل است.داستان بد بختی که به 
سرم آ مده بی خود وبی‌جهت زند گی‌ام راخراب کردم. 
فقط هم به خاطر یک ندانم کاری و اشتباه! 

گفتم: ۲ 

کم به‌عقب بر گردیم. خیل کوتاه‌در مورد 
خانواده‌تان‌بگویید وبعد هم بگویید چه شد که‌اين 
مشکل برایتان پیش آمد. 

مرد کمی به‌فکر فرورفت. گویی در ذهنش مشغول 
مرتب کردن اتفاقاتی بود که تا آن روز به سرش آمده 
بود. لحظاتی به سکوت گذشت تا بالاخره اینطور آغاز 
کرد: 

-اصالتاً آذری‌زبان هستیم. یعنی تاقبل از اینکه 
پد رم به تهران بیاید. حتی از زاد گاهمان هم خارج نشده 
بودیم. پدرم سالهاقبل تصمیم گرفت به تهران بياید. 
شاید به خاطر در آمد پیشتر.اين تصوری است که 
همه شهر ستانی‌ها دار ند.اینکه در تهران کار زیادتر و 
در آمد بیشتر است.من بچه دوم خانواده‌بودم. ماسه 
خواهر و سه برادریم و جز یکی, بقیه از من کوچکتر ند. 
وضعیت مالی خانواده ماءچه در شهر ستان و چه در 
تهران خیلی خوب نبود. آنقدر که من نتوانستم درس 
بخوانم وهمین که دست چپ و راستم راشناختم. شد م 
کمک خرج خانواده! 
بر بیاید.هر کاری که فکرش رابکنید کرده‌ام.از حمالی 


با تشکر از همکاری قوه قضایبه ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


تاعملگی اما خلاف نکر دم. هیچ وقت حتی برای یک 
ثانیه فکر کار خلاف هم به ذهن‌ام نر سید. 

سال ۲رفتم خدمت. دو سال تمام خدمت کردم 
بدون هیچ مشکل ومسأله‌ای. بعد هم که بر گشتم, 
خانواده‌ام برایم آستین بالا زدند وزن گر فتم.حاصل 
ازدواجم هم سه دختر است که این روزهابا این مشکلی 

اما چه شد که پای من به زندان کشیده شد؟ 

پدرم که به تهران آمد دست ماراهم گرفت وبا 
خودش آورد.ما هم همین جاازدواج کر دیم و به خاطر 
خانواده. همین جا ماند گار شدیم. 

البته خب پول زیادی نداشتیم تادر خود تهران 
منزل بگیریم. به همین خاطر آ مدیم حومه تهران. جایی 
حوالی شسهریار یک خانه تقر یبا روستایی اجاره کر ديم 
وساکن شدیم.اين که می‌گویم روستایی به این سبب 
که خانه حیاط بز رگ خاکی داشت با کلی در خت و 
گل.برای‌ما که بچه شهر ستان بودیم این حياط یاد آ ور 
شهر ودیار خودمان بود. آن زمان من به آسفالت کاری 
مشغول بودم. کارراخیلی خوب یاد گرفته بودم و 
یک زند گی عادی وروزمره.اين روزها خیلی حسرت 
آرامش زند گی‌ام را می‌خورم و دلم می‌سوزد که چه 
راحت آن روزهای آرام رااز دست دادم. ماجرایی 
که دقبقاً در دومین روز خر داد سال ۸۴اتفاق افتاد و 
زند گی مرانابود کرد.شب قبل از آن.یعنی اولین روز 
خردادسال ۸۴ساعت حدود ٩‏ ونیم شب زنگ خانه 
رازدند. وقتی در راباز کردم انتظار دیدن هر کسی را 
داشتم به غیر از صاحب خانه‌ام! 

دیدن صاحبخانه همیشه خوشایند نیست. یا اجاره 
بیشتر می خواهد یا پول رهن راباید زیاد کرد ویاعذ رت 
رامی‌خواهند وبایداسباب کشی کنی. پس مستأجر 
بدبخت حق دارد با دیدن صاحبخانه جا بخورد و کمی 
هم نگران شود. 
داخل بیاید.اما قبول نکر د. فقط پرسید که فردا کار 
دارم یا خانه هستم؟ متوجه شدم که کاری با من دارد. 
بنابراین به او گفتم که کار خاصی ندارم واز من خواست 
تا آمدن‌اودر خانه بمانم. در حرف‌هایش چیز نگران 
کننده‌ای نبود.بنابر این من هم خیلی کنجکاوی نکر دم و 
بدون هیچ سوال و جواب دیگری خداحافظی کردیم. 
خانواده‌ام به شهر ستان رفته بودند و من تنها بودم. 

ساعت حدود ٩‏ ونیم صبح بود که زنگ در خانه را 
زدند. دررا باز کردم.صاحبخانه ومرد دیگری که بعد 
فهمیدم از دوستان صاحبخانه هستند پشت در بودند. 
دعوت‌شان کردم داخل.آمدند ونشستند. برایشان 
چای آوردم.به‌اندازه‌خوردن یک چای و کشیدن 


ا 
اطلاعات کل ارو ۳۵۱۸ 


یک سیگار نشستند. بعد صاحبخانه‌ام به من گفت: 
«مقداری وسایل آورده‌ام که در صندوق عقب ماشین 
گذاشته‌ام. بیا کمک کن آنها رابه داخل بیاوریم!» 
در بود. 

خوب یادم هست که پیکان سفید بود. در صندوق 
عقب راک هبازکرد.داخل آن فق_ط یک گونی خیلی 
بز رگ بود که داخل آن یک چیز سنگین قرار داشت. 
سه نفری به اتفاق آن رابلند کردیم و داخل حیاط 
آوردیم.بعد از آنکه صاحبخانه‌ام دوباره‌در ماشین را 
قفل کر د ونزد ماب ر گشت.خواست تا گونی راداخل 
دوباره کشان کشان گونی رابه اتاق بردیم. داخل اتاق؛ 
داخل گونی رادیدم نزدیک بود از ترس سکته کنم. 
داخل گونی جنازه‌مر دی حد ود آ پنجاه‌ساله قرارداشت 
که فکر کنم خفه شده بود! 
نپرس, فقط شب یک چاله وسط خیاط بکن و جنازه را 
دفن کن!اگر دست از پا خط کنی یا به کسی بگویی من 
زیر بار نمی‌روم. اصلاً می گویم کار خودت بوده. 

البته من بعد جنازه رامی‌برم. شاید همین امشب 
یافرداشب. اما فعلاً تووسط حیاط دفنش کن تا کسی 
نبیند! بعد هم باز کلی تهدیدم کرد و رفتند! 

بعدازرفتن آنهامن ماندم ویک جنازهوسط 
خانه!مانده بودم چه کنم؟اگر به پ پلیسر خبر می‌دادم 
چط ور باید ثابت می کردم که من آن رااصلاً ندیده‌ام 
ونمی‌شناسم واولین باراست که اورادیده‌ام آن هم 
جنازه‌اش را!؟باهیچ کس هم نمی توانستم‌مشورت 

اینکه صاحب خانه‌ام یک جنازه | ورده وسط خانه‌ام 
گذاشته و خواسته آن رادفن کنم! 

به‌هر حال, تاشب صبر کر دم.شب که شد وسط 
حياط یک چاله کندم و جسد مرد بیچاره‌را آنجا قرار 
باورم نمی شد که من مرتکب چنین کاری شده باشم. 

آن شب عذاب آور گذشت.روز بعدوشب‌های 


بعد هم از راه رسید اما هیچ خبری از صاحبخانه نشد. 
من‌هم از ترسم جر أت نمی کردم به سرآغش بر وم و 
بگویم بالاخره‌می‌خواهد چه کند وتا کی جنازه ان مرد 


در پرانتز 

(یکی از مهمترین علل بروز مشکلاتی از این 
دست.عدم اطلاع و آگاهی مردم نسبت به جرم 
و مجازات‌های قانونی است.این مرد به راحتی 
می‌توانست خود رااز اتهام یک قتل برهانداگرهمان 
روز وقتی مرد صاحبخانه جسد مقتول رابه منزل او 
آورد. با خونسردی و اعتماد به نفس کامل مأموران 
انتظامی رادر جریان‌امر قرار می‌داد.بالطبع آن زمان 
آثار و علائم و شواهد موجود به جا مانده در بدن مقتول 


۷۱ الاعات خی 


نگونبخت بايد در حياط خانه بماند؟ باور کنید دچار 
حالتی شده بودم که حتی نمی توانستم کار کنم. ترس 
و اضطراب و عذاب وجدان داشت دیوانه‌ام می کرد 
به همین خاطر ترجیح دادم فرار کنم.زن و بچه‌ام که 
از شهرستان آمدند. آنقدر خاطرات خوب داشتند و 
آنق دراز سفرشان واقوام گفتند که بهترین‌بهانه را 
پیدا کردم و گفتم حالا که اینقدر آنجا رادوست دارید 
می‌رويم آنجا.از صاحبخانه‌ام خواستم پول رهنم را 
بدهد و بعد هم اثاث و وسایلمان راجمع کر دیم وبدون 
آنکه به هیچ کس, حتی همسر م بگویم دلیل اصلی 
این مهاجرت چیست؟ رفتیم شهر و دیار خودمان. 
نمی‌توانم بگویم با رفتن به شهرستان همه چیز را 
فراموش کردم نه... 

عذاب وجدان و ترس از پیداشدن جنازه‌هميشه 
بامن بود. گاهی حتی این کابوس به سراغم می آمد که 
جن ازه‌راپی دا کر ده‌اند ومن رابه جای‌قاتل گر فته‌اند! 
هیچ کس خبر نداشت که من چه عذابی را تحمل 
می کنم.در تمام این مدت من جر آت نداشتم از این 
راز زندگی‌ام.با کسی حرفی بزنم. 

چندسالی گذشت.نه بهتر است بگویم پنج سال 
گذشت.به هر حال پنج سال زمان کمی نبود. کم کم یاد 
و خاطره‌جنازه و دفن آن.در میان مشکلات روزمره 
زندگی‌ام کم‌رنگ شد و کمتر آن رابه یاد می‌آوردم! 

بعد از پنج سال باز گذر من به تهران افتاد. عروسی 
خواه رم در پیش بود وبرای شر کت در مراسم و 
کمک به خانواده‌ام روانه تهران شدیم. تدا رک مراسم 
عروسی, آنقدر ذهن‌ام رامشغول کرده‌بود که‌وقتی 
برادرم به سراغم آمد و گفت: که چند روز قبل مآمور 
آگاهی سراغ مرااز او گرفته متعجب شدم و بدون 
آنکه حتی به یاد بیاورم علت این سراغ گیری شاید 
درارتباط باهمان جسد وجنازه‌باشد گفتم.«چرا؟» 
برادرم توضیح داد که اوبه اداره آ گاهی رفته و انجا 
متوجه‌شده که گویا سرقتی رخ داده‌و در این ماجرا 
نامی هم از من بر ده شده و حالا ما موران می‌خواستند 
تا به عنوان مطلع به آنجا بروم و اگر اطلاعاتی دارم در 
اختیارشان بگذارم! توضیحات بر ادرم باز هم نتوانست 
ز نگ خطررادر ذهن من به صدادر بیاوردابه‌همین 
خاطر با بی‌تفاوتی گفتم: فر داء پس فردا به سراغشان 
می روم ببینم جریان چیست؟ 

دو روز بعد من بی خبر از همه جاء همراه برادرم به 
اداره آگاهی رفتیم. من خودم رامعرفی کردم و گفتم 
که به خاطر جریان دزدی که با برادرم مطرح کردند. 


ونی زاضطراب ونگرانی قاتل یاقاتلان از برملاشدن 
جرم. به راحتی می توانست مأموران را به اصل ماجرا 
واقف سازدوبا اشکار شدن‌حقیقت.قاتل ومجرم 
اصلی به مجازات خود می‌رسید. 

اماپنهان کاری او آن‌ هم به‌دلیل ترس‌واهیو 
بی‌دلیل باعث شد نه تنها آثار جرم باگذشت زمان 
از بین برود بلکه خود به عنوان مظنون یامجرم تحت 
پیگرد قانونی قرار گیر د چرا که شواهد و مدار ک باقی 
مانده‌هم علیه اوست وحاکم قضایی چاره‌ای ندارد جز 


آمده‌ام. ماموران قبل از هر کاری برادرم را فرستادند 
رفت. بعد از رفتن او.باز من پرسیدم: مسأله دزدی 
چه بوده؟ 

اماجواب درست وحسابی‌نشنیدم. یکی ازمآموران 
گفت: یعنی توخبر نداری چه کر دی؟ من باز هم متوجه 
منظوراونشدم ودر جواب گفتم که‌در عمرم یک‌سوزن 
از کسی برنداشته‌ام. 

آن شب آنهابدون هیچ سوال و جوابی مرادر 
بازداشتگاه نگه داشتند به این اميد که شاید به یاد 
بی‌اورم چه کرده‌ام؟ من کمی‌مشکوک شدم.اما 
چون عنوان دزدی مطرح شده بود.من به سرقت فکر 
می کردم نه به قتل و جنازه. 

صبح روز بعد افسر پرونده و دو-سه مأمور آمدند 
وچشم‌هایم رابستند ومرابه زیرزمین آ گاهی بردند. 
پنج روز تمام تحت با زجویی فنی بودم. حالادیگر شک 
کرده‌بودم که مساله دزدی نیست و به همان مساله 
قتل وجسد و جنازه‌برمی گردد. اماحرفی برای گفتن 
نداشتم.من نه آن مرد رامی‌شناختم ونه چیزی در 
مورد قتل می‌دانستم. 

پنج روز تحمل کردم و حرف نزدم. بعد از پنج روز 
دوباره‌مرانزد بازپرسی بردند. وقتی باز هم سکوت 
کردم وهیچ نگفتم. باز پرس, دوباره یک هفته باز جویی 
برایم نوشت.یک هفته د یگر تحت باز جویی بودم.دیگر 
باخودم به این نتیجه ر سیده‌بودم تانگویم همین شر ایط 
هست.بنابر این این بار تسلیم شدم و گفتم می‌دانم. هر 
چه رامی‌دانم می‌گویم. اولین سوالی که از من شد این 
بود که در سال ۸۴تویک نفر را کشته‌ای ودر حياط 
خانه دفن کردی. چرا؟!باشنیدن این سوال فهمیدم که 
همه چیز پای من نوشته شده. هر آنچه رااتفاق افتاده 
بود.بدون کم و کاست گفتم.اما کسی حرفم راباور 
نکرد. گفتند دروغ می گویی! 

صاحبخانه را آوردند. او منکر همه چیز شد و گفت 
که‌وقتی من آنجا زند گی می کر دم حیاط خاکی بود. 
مدتی بع داز رفتن من آنها کف حیاط راموزاییک 
کردن د و چند ماه‌قبل همزمان با گرفتگی لوله آب و 
نشست حياط بعد از کندن آن قسمت متوجه وجود 
اسکلتی شده وبه ما موران اطلاع می‌دهند در بررسی 
کارشناسی آنها متوجه می‌شوند که جنازه حدود پنج 
سال قبل آنجا دقن شده‌وچون آن‌زمان من آنجا 
ساکن بودم در نتیجه من متهم اصلی پرونده می شد م. 
از آنجا که آنها آدرسی از من نداشتند به سراغ برادرم 


بقیه در صفحه ۳۳ 


آنکه به امید ر سید ن به حقیقت 
ماجرا؛ مظنون رادر حبس نگه دارد. 

گاهی‌اوقات سمل‌انگاری‌ها؛ملاحظات 
بی‌مورد و حتی ترس‌های بی‌پایه و اساس موجب 
بروز مشسکلاتی می‌شود که به سختی می توان از آنها 
حلاصی یافت. 

کمی عاقبت‌اندیشی, مشورت با مشاوری امین و 
مقبول و معقول همیشه می تواند راه حلی باشد برای 
گریز از مشکلاتی از این دست.) 


۳۳ 


چا 


« 


عت حفیفی 


»در غله ر شد اندز ند گی است 


#نلئونبتابارت 


سوزه 


کیانا نصرت‌زاده 


ثابل تو حه کسانی که قصد 
خانه‌سازی دار ند 


صبح باصدای کلنگی که می‌خورد به د یوار اتاق 
خوابم.از خواب پریدم... کلنگ‌ها پشت سر هم کوبیده 
می‌شد. صدای شکستن دیوار هميشه می آمد و بوی 
خاک که از درز پنجره می امد تو.. 

با چشم‌های خواب آلوده آمدم توی آشپزخانه. از 
مادرم پرسیدم: چه خبر است؟ 

مادر آهی کشید و گفت: خانه تیمسار راهم دارند 
کد 

از لحن صدای مادر همه داستان را خواندم... خانه 
کبس از وبفروش‌هاافتاد.. این محله 
قدیمی کم کم‌داشت رنگ ور خ‌مدرنیته وساختمان‌های 
شیک چند طبقه رابه خودش می گرفت. 

تنهاخانه ماوچند خانه دیگر هن_وز تاب آورده 
بودند و در این هجوم سهمگین مقاومت کرده‌بودند. 
۰ ال مانده‌بودوچراغهایش 
ار ی سال بیش فوت کرد. 

همسرش چند سالی تنها زند گی کرد و خانه مثل او 
رو به فرسایش گذاشت و بعد از فوت حاج خانم. خانه 
ال ۱ از شسوهراولش جدا 
شد مدتی آمد ودراین خانه زند گی کرد.یک وقت‌هایی 
صدای موسیقی می آمد... یک وقت‌هایی هم مهمانی 
می‌داد.اماخیلی زود مرد دیگری آمد توزند گی‌اش و 
ازدواج کرد و خانه رابه امان خدارها کرد و رفت... 

یکی دو بار هم پسرها آمدند و دستی به سر وروی 
خانه کشیدند. گل کاری کردند... شبهای جمعه همه 
ا اا کباب پزی راه می‌انداختند 
ولی عمر گلها که سر آمد. شبهای جمعه هم سوت و 
کور شد. 

چند سالی بود که خانه در سکوت و سیاهی و 
انبوه علف‌های هرز فرو رفته بود. می گفتند بچه‌های 
تیمساررفته‌اند خارج از کشور...یکی گفته بود خانه 
رافر وخته‌اند... خلاصه حر ف‌های زیادی زده‌می‌شد 
ولی خانه همچنان مترو که ماند. تااینکه آن روز صدای 
کوبش کلنگ‌هاهمه راهوشیار کرد. خانه به تکاپو 
افتاده بود... نزدیک ظهر بود که مادر خبر دار شد خانه 
دارد کوبیده می‌شود تایک مجتمع پنج طبقه به جای 
آن ساخته شود. 

به مادر گفتم: قصه این خانه هم به سر آمد. 

مادر آهی کشید و گفت: خدابیامرزد حاج خانم راء 
این خانه را به هزار بدبختی سرپا کرده بود. 

خنده‌ای کر دم و گفتم: حرفها می‌زنید. تیمسار.با 


۳۴ 


آن همه گماشته و رفت و آمد. یعنی جانش کنده شد 
تایک خانه بسازد؟! 

مادر آهی کشید: به ظاهر زند گی‌ها نگاه نکن.اين 
تیمسار از آن تیمسارهای گماشته‌دار نبود... بچه یک 
چاه کن بود. رفته بود دانشکده افسری و بعد از سی 
سال شد ه بود سر تیپ... هفت خواهر و بر ادر یتیم زیر 
دست او بودند که بایدمر اقبشان می‌بود... حاج خانم 
زن آبروداری بود. تاخواهر شوهرها راشوهر نداد 
و برادر شوهرها راسر و سامان نداد. خانه نخرید... 
وقتی همه رفتند سر زند گی‌شان این خانه رابا کلی 
ارک ری ام سای یمس دار 
دورترین مناطق می‌رفتند و حاج خانم برایم تعریف 
می کرد که یک وقتهایی جاهایی مأموریت داشتند 
که‌نه‌مدرسه‌ای آنجابود.نه درمانگاهی ونه‌حتی 
آب و برقی داشتند... حاج خانم هر کجا که می‌رفتند. 
کلاس درس راه‌می‌انداختند.به بچه‌ها درس می‌داده‌و 
بچه‌های خودش هم سر همین کلاس‌ها درس خوانده 
بودند... 

مآموریتشان در هر کجا که تمام می‌شد. آن ده‌یا 
روستا راصاحب مدرسه و درمانگاه کر ده بودند... 

گفتم: عجب! خانواده به این بزر گ‌منشی چه ساده 
وبی سر و صدامنقرض شدند و خانه شان هم کوبیده 
شد و... مادر سری تکان داد... 

دیگر از آن روز به بعد هر وقت از کنار آن خانه رد 
می‌شدم یادم به حرف‌های مادر می‌افتاد. 

تااینکه یک روز ناصر پسر کوچک تیمسار رادید م 
که دارد به ساختمان نیمه ساخته نگاه می کند. 

بچه کهبودیم با اوهمبازی‌بودم ول ی اوبرای 
تحصیل به خارج از کشور رفت و من اینجا ماند گار 
شدم.سلامی کردیم وازاوپرسیدم: بالاخره خانه 
پدری را کوبیدید!! 

خندید و گفت: بله... وصیت مادرم بود... این چند 
سال‌هم کار راعقب انداختیم چون پول ساختنش را 
نداشتیم... 

با تعجب گفتم: یعنی حاج خانم از شما خواسته بود 
خانه را بکوبید و اپارتمان سازی کنید؟ 

ناصر گفت: بله...قر ار است یک مجتمع کا رآفرینی 
باشد. مادرم می‌خواست کلاس‌های آموزشی برای 
زنهای‌بی‌سر پرست بسازیم.اما کار آسانی نبود. هیچ 
کدام از ماچنین پولی نداشتیم... این سالهاهمگی پس 
انداز کردیم تا بالاخره وقتش رسید... 


بعد نقشه‌هارانشانم داد... قرار بود ساختمان 
زیبایی ساخته شود. وقتی ماجرارابرای مادرم تعریف 
کردم.از خوشحالی کلی دعای خی ر برای‌بچه‌های 
تیمسار کر د. برایشان عاقبت به خیری خواست و عمر 
باعزت.. 

عب رمقل‌بزق وی متله . ۱۳ 
خانه‌های پدری‌شان را کوبیده‌بودند وبه ثر وتی رسیده 
بودند برای توجیه کارخودشان شروع به مسخره 
کردن‌این وصیت واین‌وارثها کر دند... بعضی‌هاهم 
تحسین و به به و چه چه از دهانشان نمی‌افتاد... 

احمد آقا که سر کوچه می‌نشست و کار گاه 
سنگ‌بری داشت به ناصر خبر داد که سنگ روی بنا 
رامجانی می‌دهد... یکی از همسایه‌ها گفت شیر آلات 
ساختمان رامی‌خرد و.. 

وبه خودمان که آمدیم دیدیم که در محله جنب 
وجوشی به راه‌افتاده‌واین ساختمان به همت همه به 
سرعت ساخته شد... 

دو سال بعد وقتی از کنار ساختمان رد می‌شدم. 
زنهایی را می‌دیدم که می آیند و می‌روند. 

کلاس‌های آموزشی رایگان به راه بود. هر چند هر 
از گاهی هم یک نف ر خیر پیدامی‌شد و آموزش یک 
حرفه جدید رادر آن‌راه‌می‌انداخت... اسم حاج خانم و 
تیمسار روی سر در این آپارتمان می‌در خشید... 

یک وقت‌های اتفاق‌های اطراف ماب ی آنکه موه 
باشیم چنان تأثیری بر زند گی و روحیه مادارد که غير 
فا رات 

تاقبل ازاين اتفاق. همه به این فکر می کر دند که 
قيمت‌ها چقدر بالا رفته و چطور بسازند که سود بیشتر 
ببر ند. انگار مسابقه‌ای راه افتاده بود که از قضا بر نده‌ای 
هم نداشت. اما بعد از کاری که وارئین تیمسار کر دند. 
حالا دیگر کسی به سود بیشترش نمی بالد. همه خداخدا 
می کنند وارئین به خوبی آنها داشته باشند. هر چند که 
که این اتفاق خوب حسنه. فر صتی ایجاد کرد تامردم 
محله کمی هم به روح و وجدان پاک خود رجوع کنند و 
حس نوع‌دوستی رادر خود زنده نگه دارند... ِ 


مر ۰ 
اطلاعات ی ما رو ۳۵۱۸ 
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گفت و گوبا قبرمان بزر گ پاراالمپیک ایران 


علی نادری: 


ها ديون اوه هتم 


المپیک وآسیادراین رشته شد ه‌است.اومدال طلای پا راالمپیک پکن را که صید کرده 


داود غرانوش 


«علی‌نادری» از جمله ور زشکارانی اس تکه تا کنون ده‌ها مدال‌طلاء نقره وبرنزدر 
رشته دوومیدانی پاراالمپیک کس بکرده وبا ر هابا رکو ردشکنی‌های خود قهرمان‌جهان: 


فرزند چهارم 

متولد سال ۱۳۳۶ هستم. تحصیلاتم دیپلم است 
وفرزند چهارم خانواده‌ای‌هستم که ۶فر زند دارند. 
هم | کنون به دلیل‌جانبازی ۰ ۷درصد تنهااز بنیاد حقوق 
می گیرم و در آمدی اند ک هم از راه ورزش دارم. 

دوره مربی گری را در کلاس‌های گوناگون دیده‌و 
مربی جوانان آینده‌دار کشورم هستم. 

بهترین مشوقم خانواده‌ام هستند. همسرم برای 
ورزش کردن من بسیار زحمت کشیده و قدردان 
زحمات او هستم. ما یک ورزشگاه کوچک در خانه 
داریم و باهم ورزش می کنیم و البته من به همراهی و 
کمک او نیاز دارم. وسیله‌های بدنسازی در اتاقی است 
که اوهم می آید وبا هم تمرین می کنیم. ورزش کردن 
همسرم تشویقی برای من هم هست. من مثل یک مربی 
در خدمت همسرم هستم. 

حضور در جبهه‌ها 

شروع ورزش من چند سال پس از مجر وحیت در 
جبهه‌ه ای دفاع مقدس بود.البته از کود کی به‌ورزش 
بسیار علاقه داشتم. به خصوص دوو میدانی. فوتبال 
ووالیب‌ال.امابنابر عللی نتوانستم آنهارادنبال کنم. 
وقتی در اخرین روز سال ۶ در عملیات والفجر 
در منطقه حلبچه و از ناحیه نخاع مجروح شدم. درمان 
اولیه‌ام حدود سه سال به طول انجامید. نشستن روی 
صندلی چرخدار و کسب عنوان جانباز ۰ ۷درصدی 
تازه‌اول ماجرا بود و نزدیک به ۰ ۱سال‌هم پس از آن 
خانه‌نشین شدم و تنها درد ناشی از 
جراحت راتحمل کردم.طوری که ۲ 
امکان حضور در هیچ عرصه ورزشی 
رانداشتم. 

۳سال بی تح رک بودم 

9 ۱ سال روی تخت خوابیده بودم 
وهیچ تحر کی نداشتم. فقط درد را 
تحمل می کردم ومطالعه مجله و 
روزنامه و تماشای تلویزیون. لحظه‌ای 
كوو ار 
اراک ی ری ےی د 
خوشحال بودم و اشک می‌ریختم. 
دیدم آدم‌هایی از جنس خودم روی 
سکو می‌رفتند و مدال می گرفتند. با 
خود راز و نیاز کردم:پر ورد گارامگر من در بد راهی 


۱ اطلاعات مکی 


# از سال ۱۳۷۹ به صورت حرفه‌ای 


پرتاب نیزه رادنبال کردم 


۳سال است که ناتوان روی تخت افتاده‌ام.من‌هم 
باید در عرصه ورزش مثل سایر معلولان و جانبازان 
حضور پیدا کنم. پس تو هم کمکم کن تادر این عرصه 
هم افتخار بیافر ینم. 

ده روز بعد نخستین قدم‌ها راب رداشتم و یک سری 
وسایل بدنسازی تهیه کردم و تمرینات رادر منزل 
پی گرفتم. کم کم سراغ مر اکز بدنسازی و توان بخشی 
ویژه جانبازان رفتم و تمرینات مستمر وپی در پی مرا 
با روا دا ارت مالاق یر اہ 
ایران وجه ان در می ان معلولان هستم. آن‌هم در 
کلاس 1۵۵ 

سال ۷۹ راه خدایی 

یک ارتباط خاص خدایی راهر برايم گشود تا 
اینکه توانستم از سال ٩ورزش‏ رابه صورت حرفه‌ای 
دنبال کنم.البته پس از مجر وحیت سراغ رشته‌های 
پر تب نیزه. دیسک. وزنه و دو ومیدانی رفتم.اماهمان 
گونه که گفتم از سال ۷۹ به صورت حرفه‌ای پر تاب 
نیزه‌رادنبال کردم ودراین راه‌مر بیانی چون احدی: 
فریبرزملکی,بهمن رضایی:ادریس وهرمزصادقی 
کمک حالم بودند. 

ورزشکار حرفه‌ای‌بودن وی ژگی‌های خاص خودش 


۹ 
۳45 


hb aD 0 


علی نادری در حال پر تاب نیزه از روی صندلی چرخدار 


برای در یافت مدال طلا 


بود تقد یم موزه امام رضا(ع) کرد. 


رادارد. تمرین‌های سخت. دوری از خانه و خانواده و 
خیلی چیزهای دیگر از پیامدهای ورزشکار حرفه‌ای 
است.البته من دیر ازدواج کردم یعنی درست زمانی 
که یک ورز شکار حرفه‌ای بودم. من و همسرم بارهادر 
این باره صحبت کردیم و سرانجام توافق حاصل شد. 
لیل فرانسه سکوی پر تاب من 

مسابقات جهانی پاراالمپیک لیل فرانسه در سال 
۱ سکوی‌پرتاب من بود.لحظه‌ای که دراین 
مسابقات در پر تاب دیسک نفر سوم شده وبرنز گرفتم. 
خیلی خوشحال شدم و بعد هم وقتی در پرتاب نیزه 
مدال طلا گرفتم. یاد لحظه‌ای افتادم که پای تلویزیون 
اشک می‌ریختم. حالا پر ورد گار قادر و متعال مراروی 
یکی از همان سکوهای‌افتخار قرار داده‌بود. خدارا 
سپاس گفتم و از سکو پایین آمدم. 
هنگام پایین آمدن از سکو دست‌هایم رابه سوی 
آسمان بلند کردم و گفتم: پر ورد گارا از این تولد دوباره 
سپاسگزارم 

E 
لبخند زد. من شکایتی ندارم و از زند گی بهترین بهره‎ 
رامی‌برم. من خودم گره از مشکلاتم باز می کنم. من‎ 
دوست دارم لبخند رابر زبان ۷۵ میلیون‌ایرانی هد یه‎ 
کنم آن‌هم با صید مدال‌هاو کسب قهرمانی‌ها,‎ 

افتخارات نادری 
#+مسابقات جهانی ۱۳۸۱ (لیل فرانسه)پر تاب 
دیسک -مدال برنز 

٩‏ ۶+مسابقات جهانی ۱۳۸۱(لیل فر انسه) 
ر ان 

٭ مسابقات جهانی ۱۳۸۲(کریس 
ES‏ و 

٭ مسابقات جهانی ۱۳۸۲(کریس 
چرچ نیوزیلند) پر تاب دیسک -مدال نقره 

٭ مسابقات جهانی ۱۳۸۲(کریس 
چرچ نیوزیلند) پر تاب وزنه -مدال نقره 

٭ پارالمپیک ۱۳۸۳(یونان-آتن) 
ار ۳ 
جهانی / 

#«مسابقات آزاداروپا ۱۳۸۴(فنلاند) 
پر تاب نیزه -مدال برنز 

۰ 


۳۵ 


هر کس راد هی رود حتی لنگت انگاان. به هر حال در حر کت است 


۵ لس استایسلا 
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داد زد و گفت: 
این کار رانکن دختر... این سه پایه طاقت وزن 
توراندارد... 


می‌خواستم بالای کمد راهم بگردم. شاید 
کاغذ‌هایی را که گم کرده بودم آنجا پیدا می کردم اما 
انگار حق با مادر بود. صدای تق شکستن یکی از پایه‌ها 
بلند شد ومن ‌هم نقش بر زمین شدم. آه‌بلندی کشیدم و 
چشمم سیاهی رفت... وقتی مادر آمد بالای سرم دیگر 
نمی‌توانستم پایم را تکان بدهم. 

غرغرهایش که تمام شد. تلفن کرد به پدرم ومرا 
بردند بیمارستان... 

لحظه به لحظه ورم پایم بیشتر می‌شد. کبودی زده 
بود بیرون و دیگر مطمئن شده بودم مچ پایم شکسته. 
راتعریف کرد.د کتر سری تکان داد و گفت: 

_حق بامادرتان بوده. آخه‌بااین وزنی که شما 
دارید... 

عصبانی شدم.اصلاً چه معنی داشت که د کتر راجع 
به‌وزن من اظهارنظر کنداصدایم رابلند کردم‌و 

-حالا پایم شکسته شما چه کار به وزنم دارید؟ 

دکتر خیلی خونسردتر از من گفت: 


درپیچ وخم‌دادگاه € 


من به قاضی همه چیز رامی گویم.اگر واقعیت 
رابفهمد محال است حکم طلاق راصادر کند. 
التماست می کنم‌این کاررانکن. تو که پدرهایمان 
رای لے لی کنند و ای کا کی 
سرمان می آورند. 

_بلا؟! کدام بلا بدترازاینکه دارند زنم راازمن 
می گیرند؟! 

-صدایت رابیاور پایین... بهت که گفتم. آب‌ها که 
از اسیاب افتاد دوباره از نو شروع می کنیم... 

مرد پوز خندی زد. سری تکان داد و گفت: 

-چه می گویسی مریم؟!اصلاً تو می‌دانی طلاق 
یعنی چه؟!اصلا نمی خواهم بگویم توبعد از طلاق 
چه سرنوشتی داری ولی خود من... خود من ممکن 
است فریب بخورم. یا اصلاً فراموشت کنم. وقتی 
تعهدی نباشد کسی می‌تواند ضمانت بدهد که متعهد 
می‌ماند ؟!از کجا که مادرم یک دختر زیباو جوان را 
برایم انتخاب نکند و... 

همه یبد وکر رداک ار تا 
یک امضا و مهر تعهدمان رازیر پا بگذاریم. همان بهتر 
که این زندگی از هم پاشیده شود... 

-اين رانگو مریم.. انسان صد تا شیطان در دل 
دارد. من که معصوم نیستم... جوانم. سر پر شور دارم. 


۳۶ 


کورش کاشانی 


روزی که د شغری جیب د رکبر شواسنکار شد 


-وزنتون بالاست. برای دختر جوانی مثل شما 
خیلی بداست که‌این وزن رادارید. حالاخوب شدن 
مچپایتان هم طولانی خواهد شد. 

خیلی بهم بر خورد. وقتی د کتر مسن‌تری وارد اتاق 
شد و از شاگر دش شرح حال مرا پر سید وسط حرفش 
پریدم و گفتم: 

-بهتر است به شا گر دهایتان یاد بد هید محترمانه 
بایک خانم صحبت کنند. چه‌معنی دارد که‌به من 
بگوید چاق؟! 

د کتر مسن خنده‌ای کرد و گفت: 

خانم شما که نیامده‌اید بقالی ی ابوتیک لباس 
فروشی که انتظار داشته باشید کسی در مورد ظاهر 
شمافضاوت نکند این اقا د کتر است ونه از منظر 
زیبایی بلکه به خاطر سلامت خودتان توصیه کردند 
که باید وزنتان راپایین بیاورید... حالا با این وزن خدا 
می‌داند مچ پایتان کی خوب شود... 

تایاد داشتم این چاقی من گرفتاری برایم درست 
کرده بود. از بچگی. یک دختر تیل و شیرین صحبت 
و شیطان بودم. اوایل هر کسی مرامی‌دید لپ‌هايم را 
می کشید و می گفت: 


-چه دختر بامزه‌ای؟ 
مادرم غر می‌زد که چرااینقدر شکلات می خورم. 

پدرم سر هر وعده غذااز من می‌خواست که کمتر 
بخورم و... خلاصه این چاقی بلای جانم شد. 
می کردندبه کمک رژی م فلان د کتر یافلان‌عطاری 
لاغر کنم ومن کم کم نسبت به این موضوع کاملاً 
حساس شده بودم. حالا دیگر طاقت نداشتم زخم زبان 
این الف در راهم بشنوم .. 

خلاصه‌بعد از کلی عکس ومعاینه؛ جماعت د کترها 
تصمیم گرفتند چند روزی صبر کنند وبعد از اینکه ورم 

گرفتاری دو چندان شد.حالاباید جنب نمی خوردم 
و در خانه استراحت می کر دم... 

بعد از چند روز دوباره رفتم پیش همان د کتر جوان 
واو وقتی پایم رامعاینه کرد گفت: 

-وقتش رسیده که کچ بگیریم ولی باز به شما 
می گوی م»اگر وزنتان را کم نکنید این مچ پاهمیشه 


ونی طلاق محال شود 


مادرم منتظر است که تو پایت رااز زند گی من بگذاری 
بیرون تاصد تاد ختر برایم ردیف کند... زن بغضی کرد 
ولبه چادرش راجلوی بینی‌اش گرفت: 

-چاره چیست ؟... چاره... 

-بیا همین الان پرونده و داد گاه و طلاق راول کنیم 
وبرویم خانه‌مان... هیچ کس در این دنیا نمی تواند زن 
و مرد عقد کرده را از هم جدا کند... 

-ولی‌پدرمن می‌تواند...مارابه روز سیاه 
می‌نشاند... 

-ترسیدی... حق هم داری. ولی من نمی‌خواهم 
تاوان اشتباهات خواهرم و برادر تورا پس بدهم. 

-من هم نمی خواهم ولی خودت می‌دانی که همه 
اینها مثل یک کلاف به هم پیچیده شد ند... 

بهت گفتم اگر برادرم. خواهرت راطلاق بدهد. من 
هم بیوه می‌شوم. گفتی نه. گفتی ربطی به هم ندارند. 

-حالا هم می گویم. ربطی به هم ندارند... فوقش. 
پدرم مغازه را از من می گیرد. 

-پدر من هم مرااز ارث محروم می کند. 

-خب بکنند... کار گری می کنم. صد تا اشنا دارم. 


بالاخره‌توی‌یک آژانس که‌می‌توانم مسافر کشی 
کم 

دختر خنده معناداری کرد. 

-حتی ماشینت به نام پدرت است.من و توهیچ 
چیز نداریم. همه طلاهایی که سر سفره عقد بهم دادند 
رامادرم از من گرفت که مثلا جای‌امن بگذارد...ما 
حتی یک حساب بانکی نداریم که توش یک میلیون 
تومان پول باشد... 

مرد ساکت شد... زن ادامه داد... 

-پدرم گفته.حتی تکلیف شر کتش رابا پدر تو 
روشن می کند... 

مرد کلافه بود. زن دیگر طاقت نداشت جلوی 
اشک ‌هایش رابگیرد...مردراه‌می‌رفت. سیگار 
می کشید.سر می‌چرخاند. به زن چیزی می گفت و 
دوباره راه می‌رفت. زن دست مرد را گرفت. 

اینقد ر راه‌نر و سعید...طاقت بیاور... همیشه اینقدر 
خشمگین و عصبانی نخواهند بود. شاید شش ماه دیگر. 
یک سال دیگر همه از خر شیطان آمدند پایین... 

_چقدر گفتم زند گی مراباز ند گی خواهرم قاطی 


ا 
املاعات کل ساره ۳۵۸ 


باز عصبانی شدم... حالا دیگر هر پانزده روز یک 
بار کچ راباز می کر دند وچون هنوز استخوان‌های ریز 
جوش نخورده‌بود دوباره گچ می گر فتند وهر دفعه 
این د کتر جوان‌بااصرار به من می گفت که باید وزن 
Ey‏ 
شدم و ناخودآگاه چند کیلویی کم کردم... 

دفعه آخر که گچ مچ پایم راباز کردم د کتر 
گفت: 

-گچ شل شده... شما لاغر شد ید ... 

خندیدم و گفتم: 

محال است... 

دکتر گفت: 

-مطمئن باشید که لاغر شدید... والا گچ نباید شل 
می‌شد. همانجا رفتم روی ترازو فهمیدم ظرف این سه 
ماه نزدیک به هفت کیلووزن کم کر دم...باور کردنی 
نبود... انقدر خوشحال شده‌بودم که یادم رفته بود 
چق در از زخم زبان‌ه ای این بچه د کتر بدم آمده‌بود. 
با اشتیاق گفتم. 

-پس کم خوری راادامه می‌دهم... اینجوری پیش 
برود تاعید... 

دکتر. کارتی از کیفش در آورد و به من داد... 

_خواهرم متخصص تغذ یه است. کارش راخوب 
بلد است.حتما برو پیش او و 

واين شروع آشنایی من با خانواده محمودی بود... 


نکنید... خب آنها نتوانستند با هم زند گی کنند. من که 
نباید تاوانش را بدهم... 
_برادر من هم خیلی بد کرده.. نباید زن و بچه‌اش را 
اینجوری ول می کرد و می‌رفت سراغ زن دیگری... 
-آنها از اول همدیگر رادوست نداشتند. ولی من 
وتو... خوب است که همه می‌دانند از بچگی دلبسته 


۶۱ («اعات ی 


هیچ وقت فکر نمی کردم.رفت و آمد من به مطب 
خواهر آن د کتر منجر به ازدواج من با آقای د کتر 
شود... 

دوره رژیم درمانی‌ام طولانی بود. هر دفعه می‌رفتم 
مطب سمیراء کلی باهم حرف می‌زدیم. از هر دری 
می‌گفتیم و کم کم دیگر مریض ود کتر نبودیم.دو تا 
دوست بودیم. صحبت‌های او در مورد تغذیه سالم و 
یک زند گی‌بانشاط بسیار تأثیر گذار بود. در حالی که 
من همه چیز راسبک و سنگین می کردم تا سمیرا را به 
می کرد که مرا به برادرش معرفی می کند!! 

دنیا چه بازی‌هایی دارد...روزی که من تلفن سمیرا 
رابه مادرم دادم تارسما از اوبرای دایی ام خواستگاری 
کند.سمیراپیش دستی کرده‌بود وبه مادرم گفته 
بود: 

_چه خوب شد که شماتلفن کر دید. مد تی‌است 
که می‌خواهم موضوعی راباشما در میان بگذارم. دلم 
نمی‌خواست قبل از اینکه بز رگترها راوارد این ماجرا 
کنیم. مسأله را به دختر تان بگویم. راستش را بخواهید 
برادر من مد تهاست که دنبال یک دختر نجیب و خوب 
و خانواده‌دار می گردد که... 

و مادر هم با خنده گفته بود: 

اتفاقا برادر من هم مدتهاست که دنبال یک دختر 
نجیب» تحصیل کر ده خوب... 

واین گفتگو آغاز مراسم های خواستگاری و آشنایی 


هم بودیم... داداش مسعودت به من گفت راضی به 
ازدواج با خواهرم نیست.ولی به اجبار پدرهایمان دارد 
این کاررامی کند. باید همان روز جلوی‌ این وصلت 
را می گرفتیم... 

نمی توانستی...یادت نیست همان موقع هم 
حسابی تهدید و تهمت پشت سر شان بود... می گفتند 
اگر باهم عروسی نکنند حتما زیر سر خواهر تو یا برادر 
من بلند شده... 

_حالا چه؟ حالا باید چوب اشتباهات آنهارامن 
بخورم ؟! 

خودت که دیدی»پدرت جطور مرااز خانه بیرون 
کرد. گفت همان طور که دخترش سیاه‌بخت شده باید 

-می‌دانم پدرم‌بد کرد.ولی چراماباید طبق 
یک جای‌دور و به هیچ کس هم خبر ندهیم کجاهستیم 
و کجا زند گی می‌کنیم. 

-مثلا کجا. 

-نمی‌دانم. توی این مملکت بالا خره یک جایی 
برای من و تو پیدا می‌شود... 
نفرینم می کند و از خانه بیرونم می کند. 

-پدرمن‌هم همین تهدیدهارا کرده... اینهاخیلی 
خودخواه هستند.اگر ماجرارابه قاضی بگوییم محال 


خانواده‌ها شد و.. 

یک سال بعد از شکستگی پایم من و بابک با هم 
عروسی کردیم وسه ماه‌بعد سمیرابادایی ام ازدواج 
کرد... 

الان یازده سال از این وصلت می گذرد و روزی 
نیست که بابک به من یاد آوری نکند که به خاطر مچ 
پایم هم که شده نباید چاق شوم و وزنم بالا برود!!! 


درفت‌توی‌راه‌پله, آنجاتلفن‌همراهش‌راد ر آورد 
و چند جایی زنگ زد... زن دلواپس گوشه چادرش رابه 
دندان گر فته بود... منشی داد گاه صدایشان زد. زن با 
صدایی لرزان گفت: 

-الان م ی آییم... 

رفت سراغ مرد... مرد نمی‌خواست بیاید... زن 
التماس کرد... با قدم‌های لرزانی وارد داد گاه شدند. 

در داد گاه بسته شد. نمی دانم چقدر گذشت که در 
باز شد. مرد با صدای پرانر ژی گفت: 

-دیدی.. دیدی قاضی هم حق را به من داد... 

زن لرزان ودلواپس گفت: 

-نباید واقعیت رامی گفتی. حالا کجا بر ویم؟ نه پدر 
من» حاضر است مرا بپذیرد و نه پدر تو.. 

-همان کاری رامی کنیم که قاضی گفت: 

دست زن رامحکم گرفت. 

-اگر مرد باشم می‌توانم از عهده خودم وزنم بر 
بیایم.به مادرت تلفن کن و بگو از طلاق منصر ف شدی. 
من هم به پدرم زنگ می‌زنم. بقیه‌ اش با من... 

از پیچ پله‌ها گذشتند باد توی چادر زن چ ر خی زد. 
سایه‌مردقد کشید ودرپا گرد گم شدند...برایشان آرزو 
کردم که دیگر هر گز به این ساختمان بر نگر دند... 


۳۷ 


دخم ردان ذد 


۵ و خمی است که 
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انسما 
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ست 
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ثارئجی پوش خارج از یلم 


یادداشت دوست و برادر ارجمندم جناب مسجد 
جامعی در جراید. تلنگر دیگری بود بر قلم حقیر که یک 
چیزی هم در این راستا بنویسیم. ما که در هر راستایی 
معمولاً به صورت خودجوش یک چیزی می‌نویسیم؛ 
خب این یکی هم روش!...حالا این که کدام راستا 
منظور ماست.الساعه عرض می کنیم. چیزی که زیاد 
است. عرض. 

بیت معروض: 

مابرای عرض کردن آمدیم 

نی برای فرض کردن آمدیم 

همز مان بااکران فیلم خوب نارنجی پوش,چندی 
پیش خبری در شسهر پخش شد که یک رفتگر عزیز 
بجنوردی به هنگام جارو کر دن کوچه‌های شسهرش 
ازاضافات مر دمی» با یک کیف پر ازپول و طلاو اسناد 
به ارزش معادل یک میلیارد تومان مواجه می‌شود 
که شایداگر مابودیم.به سلامتی شسماسکته رازده 
بودیم.یک میلیارد تومان یکجاببینیم؛ آن هم مفت 
ومجانی وباد | ورده؛فی البداهه پس می‌افتیم. فشارمان 
که دیگردست خودمان نیست. لا کر دار بیفتد.افتاده 
است. افتاد گی آموز اگر طالب فیضی! 

این رفتگر درستکار ( که حتماً داستان دهقان 
فدا کار راهم در دوران دبستان خواندهاست) بدون 
اعتنابه نرخ تورم و گرانی و کمی حقوق؛ وبدون وجود 
اما کن وارشاد و گشت و....غیره.همان دل شب خودش 
از سکته کردنش پیدا کند؛ و از قضا پیدامی کند. کیف 
راهم دودستی. همراه بالبخند تحویل او می‌دهد. 
ودوباره‌جاروی شرا که با ان پول حلال‌به‌دست 
می‌آورد.به دست می گیرد وبه ادامه کار وجارو کردن 
گرفتاری‌هایش می‌پر دازد. 

-سوال: حدس شما چیست؟... | يا | نچه شنید ید 
وخواندید.واقعیت‌داشت با که همه اش فیلم بود. 
کک 

-جواب:اشتباه حدس زد ید.این داستان, واقعیت 
داشت وفیلم نبود. سر گذشت یک انسان زحمتکش 
معتقد به حلال و حرام (الى يوم القیامه) و متنفر از 
اختلاس ورشوه و گرانفر وشی واحتکار ودروغ و...از 
این قبیل مزخرفات بود. فلذا دمش گرم! 

باهمکاری مولانا: 
«دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 

کز دیو و دد ملولم وانسانم آرزوست» 


۳۸ 


گفتم نگرد. رفتگری توی شهر هست 
عین همان که گفته شده است« آنم ارزوست» 

بسته پیشنهادی:ما که هم از فیلم نارنجی پوش 
خوشمان آمده‌وهم ازاین کار قشنگ این نارنجی پوش 
مهرجوی مهرپوی مهر گوی. خیلی خوش خوش‌انمان 
شده است؛در جهت گسترش سریع السیراین روال و 
روحیه‌تا خر ماه فقط دو فقره‌از پیشنهادهای کاربردی 
خود را شدیدآمعروض می‌داریم: 

|-تشویق چرب وچیلی:مسوولان شهری و 
شسهرداری که حتماً از این رفتگر عزیز کمال امتنان و 
تشکر راداشته اند و کماکان دارند؛امااگر من به‌عوض 
صاحب کیف بودم.از آن یک میلیارد زندهشده حداقل 
دو میلیونش رابه عنوان «دست مریزاد» ناقابل به 
يابنده تقدیم می کر دم. شنیدم که فقط دویست هزار 
تومان به عنوان مشتلق به وی داده است. ان شاءالله که 
شایعه اس ورقم‌پیش ارا ا ۱ 
حق التحریر که نبوده است! 

۲-تدریس عملی درستکاری:خیلی خوب خواهد 
بوداگ راز وجود ذیج ود این رفتگر بااخلاق‌ برای 
اموزش عملی درستکاری در جامعه استفاده شود. 
آموزش این مهم که در عمل چه کار کنیم تایک کیف: 
مارا گول نزند؟ ار تباط تنگاتنگ کیف و کیف(بر وزن 
ELM‏ 


ځرو چ اراد ورود ممتوع! 


این خارج شد ن از تهران یک حر کت خیلی خوبی 
است که‌اگر ثمر بدهد. خیلی خوب می‌شود. منتهی 
ی رم 
پذیرد؛چن‌ان که حتی یک حر کت منجر به تولید فیلم 
هم از مر احلی عبور می کند وبا بلند گوی دستیاعلام 
و کد که ور دا خر کت . 

از تو حر کت از خدابر کت!...(این مثل معروف و 
امیدبخش رایک عزیزی با یک چهره خندانی بر زبان 
آورد و سپس به سمت مقصد نامعلومی‌حر کت کرد. 
گفتند رفت یارانه اش را بگیرد. والله اعلم.) 

از زمانی که طرح خروج کارمندان دولت از تهران 
شلوغ مطرح شد. بسیاری اميد داشتند که کل تهران 
از بایتخت خارج شود؛امانشد. البتهانتظار ماپیخود 
بود. این کار به تدریج صورت می گیر د؛ولو در همین 
اندازه‌ای که دارد صورت می گیرد. 

-خم رنگرزی که نیست!...(این مثل معروف را 
هم یک عزیز دیگری که نخواست نامش فاش شود. 
گفت واوهم سپس به سوی مقصد نامعلومی‌به حر کت 
در آمد. در مورد اوهم شایع کردند که رفت یارانه‌اش 
رابگیرد. والله اعلم.) 

آخرین خبر واصله:«معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رئیس جمهور از تعیین تکلیف ۱۶۰ 
شرکتی که قرار بود از تهران خارج شوند. خبر داد 
و گفت:درباره کار کنان دولت که‌به شهر ستان‌ها 
منتقل شده‌اند. بنایی به با زگشت آنها نداریم.»_به 
نقل از جراید 


خبر راداشتید؟... کار خوب این گونه است. وقتی 
انجام گر فت دیگر نباید به حال اولش بر گردد؛ یعنی 
ک همثلاً طرف از تهران خارج شود واز امنیازات این 
خروج استفاده کند و حالش راببرد و سپس هنوز عرق 
خروجش خشک نشده به تهران دخول کند. 

_دروازه رامی‌شود بست. دهان مردم را که 
نمی‌شسودا(این مثل ساثره راهم عزبزمعلومالحال 
دیگری‌بیان کرد که تا آمدیم واکنشی نشان دهیم؛ 
بلاتشبیه مثل جن بو داده زد به جاک. در رفت. این 
یکی رادیگر خود مایقین کردیم که به قصد گرفتن 
یارئه‌اش E i‏ 
بازهم والله اعلم!) 

بسته پیشنبادی:بر ای این که کار مندان و کسانی 
که از تهران خارج می‌ شوند.به‌این | سانی‌هابه جای 
اول خود برنگردند وطرح خروج از پایتخت رابامشکل 
مواجه نسازند؛ مانیز علاوه بر راهکارهای دولت. 
یکسری‌راهکار نو 0 ا 
مامفت است: 

-بلیت رفت وبرنگشت:بلیتی که‌برای کارمندان 
عازم خار ارت E‏ 
بلیت رفت و برنگشت. به این معنای مثبت که لااقل 
تایک چند سالی الهی بر نگر دند. از تسهیلات خر وج از 
پایتخت استفاده کنند؛ گور پدر دود و ترافیک تهران 
کردها...دودش توی چشم ماها که مانده‌ایم. 

۲-شفاف سازی حکم:روی بر گه حکمی که برای 
کارمندان خروجی روم شود جتما ند و که 
بدون باز گشست:یامثلا:«باز گشت همه به سوی 
اوست». به این معنای مثبت که تا مد تی با ز گشت همه 
به‌همان شهری باید باشد که اول کاری برای خروج 
از تهران کردند. 

۳سنصب خیلی تابلو:در ورودی شهر تهران 
تابلوهای هشداردهنده‌ای نصب شود دال به این 
مضمون که:«ورود کارمندان خارج شده از تهران. 
ممنوع!»یا که خودمانی ترش:«اگه‌مردی بیاتوا» 
وجملاتی صمیمانه از این دست. 


پرخورد احساسی پا گراتی 


گاهی پاره‌ای از مردم و مسوولین واقعاً حرفهای 
باحال و جالبی می‌زنند که از بیخ عقلانی است و 
نمی‌شود با آن بر خورداحساسی کرد.مثلاً همین رئیس 
محترم اتاق باز ر گانی تهران رانگاه کنید. اقای یحیی 
آل اسحاق در چهاردهمین نشست هیأث نمایند گان 
اتاق تهمران گفتند:«وضعیت قيمت‌ها در بازار عادی 
نیست والبته نباید با این قضیه بر خورد احساسی کرد. 
بلکه باید برخورد ریشه‌ای کرد.» 

چند نمونه برخورد احساسی:برای تقریب 
ذهن خلق الله وعوامی‌چون حقیر که خیلی خبره کار 
اقتصادی نیستیم. و گر نه وضع و روزمان بهتر از اینها 
بود؛با مشورت وائتلاف بایکی از رفقای اهل بازار.به 
چند مورد بر خورد احساسی با مقوله گرانی در سالهای 
گذشته اشاره می کنیم. 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۳ 
اطلاعات لل ساره ۱۳۵۸ 


پس یارانه‌هارو کی می‌ریزن؟! 
۱ لیات تن 


بروبیین پیشی کجارفت! 


خبالت راحت نه افسر هست 
نه دوربین مخفی 
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مریم ورپشتی - تهران 


مریم وردشتی» نورسنده خوش قربحه که به نظر می رسد همواره حستحو گر معنای راستین 
زند گی است. این بار داداستان تکان دهنده و گیراو در عبن حال جند ساحتی «ساده مل عشق...»4 


مفبومی دبر ین رادر مضمون و موضوعی تازه زنده ساخته است. 
از «مریم وریشتی» تا کنون جندین داستان خواندنی با مفاهيم و موضوعاتی متنوع و متفاوت در 
این صفحه خواندهایم. 


در آن بعد از ظهر پاییزی, در میان جاده کوهستانی 
باسرعت می‌راندم. تصمیم داشتم تاغروب ماموریت 
خودرا که کمک فنی به روستائیان کشاورز بود به 
انجام برسانم وتا شب نشده بر گردم. هنوزچند 
کیلومتری تا روستا مانده بود.ماشین غرش کنان 
درجاده ناهم وارخاکی بالاو باس شد و گهگاه 
صدای برخورد شن وقلوه سنگ رابا کف آن زیر 
پاهایم حس می کردم. با وجود خستگی وطولانی بودن 
راه از باد خنک کوهستانی که سر و صورتم را نوازش 
می‌داد لذت می‌بردم. باقی راه ازمیان جنگل وسیعی 
می گذشت و روستا دوسه پیچ بعد از جنگل قرار 
داشت. رادیوخبرهایی از شهرستان پخش می کرد: 

«... در سال جاری زمین‌های زراعی بعداز برداشت 
تابستانه. برای بار دوم به زیر کشت محصول رفتند. 
کارشناسان از این عمل کشاورزان احساس رضایت 
کامل دارند...» 

رادی و راخاموش کردم. همین که تپه پیش‌رو 
کنار رفت و جنگل نمایان شد ناگهان حس عجیبی 
باعث شد تاپای خود را با تمام قدرت روی پدال 
ترمز فشاردهم. ماشین با آن سرعت زیاد ناگهان 
درجا چرخید و با تکان‌های شدید ازحر کت ایستاد. 
گرد و خاک زیادی از زير چرخ‌ها به هوا برخاست. 
نمی‌دانم چه رازی در میان بود؟ هر چه بود با دیدن 
آن مکان ذر من حس غریبی زنده شد. البتة آتجا 
یک جنگل معمولی نبود. اما بااین که عجله داشتم 
وباوجودروزهای کوتاه و فرصت کم. این نیروی 
بازدارنده همچون یک نامر ئی از ادامه مسیر مانعم 
شد و این خیلی عجیب بود. 

انبوه درختان سدرء کاج و بلوط با وجود دست 
نوازش پاییزی اند کی رنگ‌پریده به نظر می آمدند وبا 
این که سرسبزی وطراوت سابق را نداشتند اما بازهم 
زیبا بودند. ستون‌هایی ازنور خورشید از لابه‌لای 
بر گها مورب تازمین راه کشیده بود.در آن بعد از ظهر 
پاییزی سکوت دلگیری در سراسر منطقه حکمفرما 
بود و جز آواز بی‌انقطاع سیرسی ر کی از اعماق جنگل 
صدای دیگری به گوش نمیرسید. از این وضع راضی 


۳. 


بودم اما این سکوت چهره رعب‌انگیزی هم داشت. 
یک نوع توهم و وحشت نهفته که ته دل هر انسان با 
دل وجراتی را خالی می کرد. همچنان در فکر بودم: 

- «با وجود این همه عجله چی باعث شده که 
اینجا توقف کنم؟» 

پیش از ان که برای سوال خودم پاسخی پیدا 
کنم. به کمرگاه آن تپه سرسبزرسیدم آنجا که از 
لابه‌لای درختان و بوته‌ها نوک نرده‌های گورستان 
با آن گلهای صورتی وبنفش مثل نشانه‌ای غمناک 
در چشم فرو می‌رفتند واندکی جلوتر این سنگها 
بودند که نامنظم و دراز به دراز روی زمین توی نگاه 
می‌نشستند و قلب انسان را می‌فشردند. گرد وغبار 
به همراه بر گهای زرد وبلوطهای خشکیده روی سنگ 
قبرهای جدی د( ظاهر آنها اینطور می گفت) در کنار 
سنگهای سياه خزه بسته کج و فرو رفته در خاک 
دیده می‌شدند. اند کی جلوتر به کنار نرده‌های سه 
رنگ رسیدم آنجا که روی سنگها لاله‌های سرخی 
سر کج کرده ودرهمه قابهءعکسی افتاب خورده و 
رنگ پریده نگاه عمیق و سرشاراز گفتگوی خودرا 
انگار به من دوخته بودند. این نگاه‌های گرم و زنده 
چیز را احساس نمی کنم وبی گمان در ذهن من نگاه 
پرن ده سبکبالی را تداعی می کند که در اوج پر واز 
قلبشان را نشانه رفته اند وجهره شان درعین شادی 
و آرامش از درد و اندوه درهم می‌شود. 

درست زیر درختان آزاد کهنسال که پنجه در 
پنجه هم بر قسمت اعظمی‌از این مکان سایه انداخته 
بودند. به کنار قبر سه برادر رسیدم. ناخود آگاه 
انم اروت اسای انا بد 

«هادی صداقت. مهدی صداقفت...» در ان 
آشوب و دلشد گی: نشانی از قبر حمید صداقت 
ندیدم و به جای آن سنگ قبر تازه‌ای نشسته بود با 
نام زهرا امینی... لب گزیدم. 

چی شده بود؟ زهرا امینی کی بود؟ مطمئنم حمید 
صداقت را اینجا دفن کرده بودند. کنار برادرانش 

چنان از این د گر گونی یکه خوردم که بقیه نوشته 


روی سنگ را که به نظر می‌رسید چندان در چشمم 
خوانا نبود نخواندم. یعنی چشمانم نمی‌دید و ذهنم 
چنان درگیر این مساله شد که پاهایم ار رم 9 
نمی‌شد. مسخ شده با چشمان متعجب تنها به سنگ 
خیره شده بودم. | نچنان که برای لحظه‌ای احساس 
کردم شاید اشتباه آمده‌ام. غباری جلوی چشمانم 
را گرفته بود و من گیج و مبهوت قادر به کنار زدن 
أن نبسودم. خودم دیده بودم که حمید را همین جا 
کنار دو برادر شهید دیگرش دفن کردند. حاضرم 
قسم بخورم تاچند ماه پیش هم سنگ قبرش اینجا 
بود. یعنی چه اتفاقی افتاده که من از آن بی‌خبرم؟ 
خوب خاطرم هست: 

با سومین برادر, حمید همکلاس بودم. نوجوان 
شاداب وتروفرزی بود که یک لحظه آرام و قرار 
نداشت. همیشه یک طورعجیبی از جبهه تعریف 
می کرد که انگار از نزدیک جبهه را دیده. می‌دانستیم 
خالی می‌بندد و چون برادران بزرگش ازجبهه به 
مرخصی می آمدند هرچه آنها می گفتند تقلید 
می کرد.اما چیزی نمی گفتیم تنها گوش می کردیم. 
حمید باتکه چوبی چن ان ماهرانه کمین می کرد و 
پا یک چشم پسته نشائه می‌رفت که انگار واقعا 
اسلحه در آغوش گرفته. با چکمه‌های پلاستیکی 
سینه خیز کنان نارنجک را پر تاب می کرد. درزنگ 
تفریح باچنان آب وتابی ازعمليات‌ها می گفت که 
مجذوب صحبت‌ها وحر کات نمایشی او می‌شدیم. 
مادر روستا بی‌خبرو به دورازهیاهوی جنگ قرار 
داشتیم و این حمید بود که مشام ما را با بوی عجیب 
ان اشنا کرد. مخصوصا» وقتی خبر حمله از رادیو 
مدرسه پخش می‌شد حمید آرام و قرارنداشت. در 
حرف‌هایش شور و هیجان موج می‌زد. تا جایی که 
من وبچه‌هامبهوت تعریف‌هایش می‌شدیم. اما 
شوق و شور او را خیلی جدی نمی گر فتیم هیچگاه 
نمی‌دانستیم عشق وعلاقه‌اش برای رزمنده شدن 
بیش از حدی است که ما خیال می‌کردیم. 

در اوج آتش و حمله و زمانی که جنگ به مرحله 
خیلی حساسی رسیده بود یک باره از مدرسه فرار 
کرد. نبودنش با این که خیلی محسوس بود اما آن 
زمان امری عادی تلقی می‌شد و کسی پیگیر غیبت 
طولانی او نشد. به سه ماه نکشید که پیکرش را 
در تابوتی کوچک آوردند. به یادم هست که خیل 
جمعیت در قبرستان موج می‌زد. بعد از چند روز 
بارش هنوز از نوک برگها آب می‌چکید و قبرستان 
پوشیده از گل بود. شلوار و کفش مردان مشکی‌پوش 
تشییع کننده آغشته به گلی چسبناک می‌شد. 
کنجکاوی رهایم نمی کرد. هرطور بود از لای جمعیت 
خود را تا بالای تپه و کنار قبر تازه کنده رساندم آنجا 
به علت سستی زمین و گل بودن خاک خیس راه 
رفتن بسیار مشکل بود. مادر داغدیده او حتی گریه 
نمی کرد زن بینوا که گونه‌های زرد واستخوانی‌اش 
بیرون زده بود چشمان به گود نشسته‌اش دودو 
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می‌زد. صدای ناله و زنجموره زنها مو به تن راست 
می کرد. پیر و جوان داغدار و غصه دار با جشمان 
سرخ پف کرده وموهای خیس وآشفته پدر حمید را 
دوره کرده بودند. او که نمی‌توانست قد راست کند 
به واقع در این مدت کم ناگهان پیر شده بود. حمید 
سومین برادر شهید از این خانواده بود در حالی که 
هنوز جنگ لعنتی تمام نشده بود. 

جثه کوچک و قد کوتاهی داشت هنوز خیلی جا 
داشت تا رشد کند. حاضرم قسم بخورم او را همینجا 
دفن کردند. درست کنار دو برادر شهید دیگر. زیر 
همین درخت. پس حالا قبرش کجاست؟ 

عکس‌های دو برادر از پشت پرده تور سیمی 
معلوم بود برادر بزرگتر با آن چشمان سبز گیرا 
سبیل ناز کی داشت. این یکی به مدرسه ما آمده بود. 
خاطرم هست که حمید دست برادر را رها نمی کرد 
انگار به داشتن همچین برادری افتخار می کرد با 
خوشحالی روبه ما می‌خندید: 


«برازم آمده درسم رو بپر سه...» 

آن موقع خجالت کشیدم صورتش را ببینم. 
دومی اند کی پشت لبش سبز شده بود. با چشمانی 
عسلی در قاب می‌خندید.اما حمید عکسی نداشت. 
آن موقع اینجا کمتر عکس می‌انداختند مگر برای 
گرفتن مدرک. که او هم موفق به گرفتن آن نشده. 
پرپر شد. اما تصویر او برای همیشه در ذهنم نقش 
بست. خیلی بهتر از چاپ روی کاغذ. یک جفت چشم 
درشت و خمار در پوستی صاف و روشن که اند کی 
کک مکی بود ودائم می‌خند ید. 

حال عجیبم غیر قابل توصیف بود. برای لحظه‌ای 
زمین و درختان با آن شاخ وب رگ گسترده به دور 
سرم چرخید. یعنی بعد از این همه مدت قبر اورا 
انتقال داده‌اند؟ این زهرا امیتی: زن کیست؟ خبلی 
عجیب بود. نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده. کاش کسی 
اینجا بود و از او می‌پرسیدم. سپس خسته و گیج و 
مستاصل روی تکه سنگ سیمانی نشستم. گذشته 
در ذهنم زنده شده: 

با شنیدن خبر ناگهان سرها یک باره چرخید 
ثیمکت آخر ردیف سوم. حالا جایش واقعا» خالی 
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شیش ههاب ی راتشانة رفت که روح کوجک خبلی‌ها‎ 
کوان زنط ای جود بارای شت معام واا قاری‎ 
ناکت دو ماتبودند این کر جوکش عقیی‎ 
میان بچه‌هاافتاد. نتوانستند جلوی مارا بگیرند تا‎ 
زمانی که ماشینی برسد. راه زیادی بود. پیاده جاده‎ 
را در پیش گرفتیم.همین که از مدرسه بیرون زدیم‎ 
چیزی به ذهنم رسید راه‌رفته راب رگشتم تاپشت‎ 
دیوار دفتر. آنجا روی سکو پرچم را ازجا کندم. در‎ 
حالی که نگاه سنگین مدیر را روی خود احساس‎ 
می کردم آن را با خود حمل کردم. هر که خانه‌اش‎ 
نزدیک بود رفت و لباس سياه پوشید. نوحه‌خوان‎ 
و سینه‌زنان از جلوی مدرسه حر کت کردیم. اهالی‎ 
به گروه می‌پیوستند کاسب‌ها مغازه‌ها را می‌بستند‎ 
وزنها گالش پوشیده چادر به سر می کشیدند. یک‎ 
کیلومتری نرفته وانتی بوق‌زنان از راه رسید بر گشتم.‎ 
آقای معلم سراز پنجره بیرون اورده علامت می‌داد.‎ 
همگی سوار شدیم...‎ 

بال زدن‌های پیایی 
پرنده‌ای لابه‌لای شاخه‌ها 
مرا از گذشته کند.نمی‌دانم 
از زمانی که انجا نشسته 
بودم. چقدر می گذشت. 
از ستونهای آفتاب خبری 
نبودوجنگل اند کی تاریک 
وخنکتر شده‌بود. برخاستم. 
باردیگر نگاهی به این سه 
قبر انداختم اینبار با دقت 
بیشتر نوشته روی قبر زن 
یراع تد 
ماهی بیشتر از فوتش نمی گذشت. ناگهان از تعجب 
دهانم باز ماند. در انتهای سنگ با خط ریزتر چیزی 
نوشته بود که غير قابل باور بود: 

«زهرا امینی مادر سه شهید بنا به وصیتش...» 
تازه متوجه شدم که مادر شهیدان حمید.هادی و 
مهدی به رحمت خدارفته... یعنی پیرزن خودش 
خواسته... حال خود رانمی‌فهمیدم. حيرت سر اسر 
وجودم را گرفته بود. 

با نگاهی په ساعت فهمیدم از وقت کار گذشته. 
سرازیری تپه رادر پیش گرفتم درحالی که هنوز 
از انجه که به آن پی برده بودم در بهت فراوانی 
به سر می‌بردم. راستی چه چیز باعث شد تا حمید 
فد فت این یم ار به مت سرک زا ار 
بشتابد؟ و زهراامینی این پیرزن دلسوخته وصیت 
کند او را در قبر پسرش جادهند؟ هر چه بود حمید 
هنوز کوچک بود به مادر احتیاج داشت چه رمزی 
در کار بود که من امروز کار و ماموریت رارها کرده. 
به این مکان کشیده شوم؟ یقین دارم جواب همه این 
سوالات عشق حقیقی و بی‌زوال است» معجون غریب 


وشگفت آوری از خطر و انتظار و وصل. 
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# خانم فرشته دولتشاهی -تهران 

به شما نویسنده فرزانه و داستان‌نویس یگانه 
و یکه و بسیار فروتن سلام می‌گویم و برایتان 
تندرستی, نشاط و پویندگی آرزو می کنم. از ابراز 
لطف بزر گوارانه‌تان سپاسگزارم و صمیمانه برایتان 
می‌نویسم که هنوز تمامیت مفهوم به غایت عمیق و 
درعین حال بسیار ساده» پاک و انسانی داستان قوی 
و ماندگارتان -«کلاغ چوبی» در ذهن و دنیای 
داستانی‌ام زنده است. باور کنید که پس از چاپ 
هم چند بار دیگر آن داستان شگفت را خوانده‌ام 
و بازهم خواهم خواند. به نظر من بهترین محک 
برای سنجش قدرت و افسون یک «داستان» باز 
می گر دد به ظرفیت و قابلیت‌های درون زا و همواره 
نوشونده آن برای بازخوانی‌های مکرر. به هر حال. 
از این که داستان‌هایتان را برای این مسابقه واساساً 
برای مجله خودتان (اطلاعات هفتگی) می‌فر ستید. 
خوشوقت و سپاسگزارم. ۱ 

وا درا دان ار و که انرا ودر 
کی ۱ 
۱۳۴۷۲ خوانده‌ام. بايد بگویم قطع نظر از طولانی 
بودن آن» به صورتی ناقص و آشفته کپی و فرستاده 
شده.| گر موافق باشید وبخواهید می‌توانید«چهار پر » 
رابار دیگر واین بار به شکلی منظم -وپر رنگ !بدهید 
کپی کنند و برایمان ارسال کنید. دو داستان دیگری 
که فرستاده‌اید - «در بی‌نهایت دو آینه» و «مادر 
مرا ببوس» -همچون دیگر نوشته‌ها و داستان‌های 
شما نویسنده خلاق و پرتجربه. گیرا و خواندنی‌اند 
و در آینده برای چاپ (خارج از این صفحات) به 
سردبیر محترم سپرده می‌شوند. برایتان شادی و 
پایندگی و طول عمر سرشار از نشاط و ارجمندی 
آرزو می کنم. 

# خانم | توسا یزدی‌نژاد -مشهد 

آ نچه با عنوان«عدالت» نوشته‌اید تر کیبی است 
از «انشاء گزارش ولطیفه» ونسبتی با «داستان کوتاه» 
ندارد. البته در نهایت و با تأمل بر زبان نوشتاری و 
نثرتان که در حد خود هموار است و بدون لغزش. 
می‌توان به ذوق و استعداد بارز و شاخص شما 
دانش آموز نوجوان در زمینه نویسندگی پی برد. 
به همین دلیل پيشنهاد می کنم با تمر کز و پیگیری 
و برنامه‌ریزی مشخص به مطالعه بیر دازید. تنها به 
خواندن‌نشریه‌های عامه پسند اکتفانکنید.| گر واقعاً 


عزم کرده‌اید «نویسنده» شوید. عجالتاً کتاب‌ها و 
داستان‌های درخشان و ماندگار نویسندگان 
شاخص و نامدار تاریخ یکصد ساله داستان‌نویسی 
ایران راز صادق‌هدایت وجمال زاده‌تاامروزونسل 
داستان‌نویسان جد ید را بخوانید و باز خوانی کنید. 


مثل کتاب‌های در سی!به هر تقدیر قدر استعدادتان 
رابدانید و اگر قرار است دراین قلمرواز مرز«تفنن» 
بگذرید جدی باشید و بدانید که راهی دشوار در 
پیش دارید. این گوی و این میدان! موفق باشید 


ستی کن دوست یبدا کنی د شمن دم دست است 
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۰ 3 * 4 * 
درحت انتقام 

ماجرای‌عجیبی که در زیر می خوانید از جمله 
رویدادهای نادری است که در اوایل سده نوزدهم 
میلادی اتفاق افتاد. این رویداد باور نکر دنی به واسطه 
غرابتی که دارد مدتها موضوع بحث پژوهشگران امور 
فراحسی راتشکیل می داد. هر چند می‌توان آن‌رادر 
شمار تصادفهای شگفت و نادر روز گار به حساب آورد 
امابه هر حال گواه‌این موضوع است که ناظر عادلی 
همواره بر کردار دمیان نظارت دارد و دست عدالت 
هیچگاه در آستین ظلم پنهان نخواهد ماند. 

درسال ۱۸۹۲ میلادی,درمزرعه‌ای‌واقع در 
حومه شسهر «هانی گراو» در ابالت تگزاس, کلبه‌ای 
وجودداشت که در آن کلبه پسر و دختر جوانی زندگی 
می کر دند. آن‌دو, خواهر وبرادر بودند. پدر ومادرشان 
سالهاقبل در گذشته‌بودند وب رادرش که‌نامش 
«جان» بود سرپرستی خواهر نوجوانش «جانت» را 
که ۱ سال از او کوچکتر بود بر عهده داشت. بی‌اندازه 
به‌خواه رش علاقه‌مند بود وازهیچ کوششی‌برای 
آسایش و خوشبختی او دریغ نمی کرد. 

تاچند صدمتری مزرعه آنها همسایه‌ای زندگی 
نمی کرد. آنها تنها بودند وزند گی آرامی داشتند تا آنکه 
شبی چراغ کلبه مزرعه روبرویی روشن شد. ماهها بود 
که آن کلبه بادر گذشت خانم و آقای «زیگلند» تاریک 
وسوت و کور بود و هیچکس در آن زند گی نمی کرد. 
اکنون پسرشان «هنری» از خارج باز گشته بود تا آن 
مزرعه رااداره کند. 


/ 
> سیروس گنجوی 


«جان» از خبر وروداین همسایه جدیداصلاً 
خوشحال‌نشد. زیر یدر و مادر «هنری» مردمان 
خوشنامی نبودند و در زمان حیات خود با شرارت 
وستمگری‌اهالی کشاورز ان ناحیه رابه ستوه آورده 
بودند. آ قای «زیگلند» باسوءاستفاده‌از روابط دوستانه 
خود با کلانترظلم‌های زیادی مر تکب شد. حتی یک 
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رمزها و راز ها 
باردرپی‌اختلافی که‌باپدر«جان»داشت آن‌مرد 
بی گناهراروانه زن‌دان کر د.البته این موضوع مربوط 
به سالها قبل بود و اکنون همه آنها در گذشته بودند اما 
هیچکس نمی‌دانست که پسر شان «هنری» ( که مرد 
جؤای بود چە رون توا یات خود مان ان 
منطقه در پیش خواهد گرفت. آیامانند نیا کان خود 
ظلم و ستم وشرارت پیشه خواهد کرد یا بر عکس از 
گناهان گذشته والد ین خود درس عبرت گرفته در 
صدد جبران بی‌عدالتی‌ها بر خواهد آمد؟ 

به ‌هرحال‌اهالی آنجادر روابط خود بااین جوان 
تازه‌واردجانب احتیاط در پیش گرفتند ودرحالی 
که زیر چشمی وبانگاهی اخم آلود اورامی‌نگریستند 
می کوشید ند با او کجدار و مریز رفتار کنند. 

«جان» و خواهرش «جانت» مردمان خوب و 
بی آزاری بودند. «جانت» روزها به مدرسه می‌رفت 
وبرای‌این کار ناگزیر بود راه دور ودرازی‌راازمیان 
کشتزاها بپیمای د. «جان» نیز با کشاورزی مخارج 
زند گی راتأمین می کرد. هر چند پس از در گذشت 
خانواده‌اش مد رسهرارهاکرده بودامامایل‌بود 
خواه رش به تحصیلات خ ود ادامه داده‌در آینده به 
عنوان یک پزشک به اهالی روستا خدمت کند. 

«جانت» برای رسیدن به مدرسه راهی جز گذشتن 
از کنارمزرعه«زیگلند» نداشت.روزی‌هنگام باز گشت 
از دبیرستان با این جوان تازه وارد روبرو شد. «هنری» 
راه‌رابر او بست ودر حالی که لبخند شیطنت آمیزی بر 
لب داشت بی‌مقدمه و با لحنی خودمانی گفت: 

-دختر توفرشته‌ای! در تمام دنیا دختری به اين 
زیبایی پیدا نمی‌شود! 

«جانت» از شنیدن‌اين سخنان. چهره‌اش از شرم 
سرخ شد. قلبش مانند گنجشکی شروع به تپیدن کرد. 
بی‌اختیار پا به فرار گذاشت و خودرابه کلبه رساند. تا 
آن زمان هیچکس چنین سخنانی به او نگفته بود! 

«جان» در مزرعه س گرم کار بود. همین که 
خواهرش را پریشان دید پرسید: 


-او به توچه گفت؟ 

«جانت» که می دانست بر ادرش, جوانی متعصب و 
احساساتی است از ترس آنکه مباداحادثه نا گواری رخ 
دهد. دروغ مصلحت آمیزی سر هم کرد و پاسخ داد: 

-چیزی نگفت برادر. فقط پر سید که ایا زمستانها 
دراینجا برف می‌بارد؟ 

خودش هم از این حرف تعجب کرد زیر ات آن‌زمان 
به برادرش دروغ نگفته بود. «جان» گفت: 

-به هر حال‌اویک غریبه است.هر سعالی داشته 
باشد بهتر است از من بیر سد! 

«جانت» به اتاقش رفت. هن_وز آرام نگرفته بود. 
قلبش همچنان در سینه می تپید ومی توانست صدای 
ضربان آن‌رابشنود. کیف و کتابش را گوشه‌ای‌انداخت. 
سپس دفتر خاطراتش را که زیر تشک ینهان ساخته 
بودبیرون کشید و این واقعه رادر آن یادداشت کرد. 
سپس دوباره آن رادر مخفیگاه گذاشت.اودختری 
ساده‌وچشم و گوش بسته بود. «هنری» از دید گاه‌او 
پسر خوش قیافه ای بود که‌از ان سوی دریاها آمده‌بود 
و صدایی گوشنواز داشت.امادر اعماق قلبش احساس 
نگرانی می کرد. ۱ 

این دیدار به همین جاختم نشد. فردای آن روز 
در باز گشت از مدرسه همین که به مزرعه همسایه 
نزدیک شد قلبش دوباره شروع به تپیدن کرد. چاره‌ای 
نداشت. می‌بایستی مزرعه رادور می‌زد. در این هنگام 
چشمش به«هنری»افتاد که‌د ر گوشه‌دیگری‌ازمزرعه 
در کنار درخت کهنسالی ایستاده‌بود. خواست بگر یزد 
اما «هنری» با لحنی آرام و اطمینان‌بخش گفت: 

-خواهش می کن م از من فرار نکن من یک هیولا 
نیستم که این طور از من می گر یزی! 

«جانت» سر به زیر انداخت و سکوت کرد. پاهایش 
یارای حر کت نداشت.ان‌گار نیرویی جادویی اورابه 
زمین چسبانده بود. «هنری» گفت: 

-من‌هر روز به شوق دیدن تو ساعتهادر کناراین 
درخت انتظار می کشم تااز مدر سه بر گردی.انصاف 
نیست که این جور مرااز خود برانی. 

لحظه‌ای‌سکوت کرد سپس باهمان لحن ارامش 
ادامه داد: باور کن هر چه دیروز گفتم راست بود تابه 
حال دختری به زیبایی توندیده‌ام! اگر بامن ازدواج 
کنی توراخوشبخت خواهم کرد. توراهمراه خود به آن 
سوی دریاها خواهم بر د. آ نجا دنیای دیگری است... در 
آنجا هیچ دختر و پسری از هم فرار نمی کنند. 

«جانت» در برابر این سخنان وسوسهانگیز که 
برایش کاملاً تازگی داشت فقط به آرامی گفت: 

-خواهش می کنم بگذار ید بروم.ا گر برادرم بفهمد 
مرامی کشد! 

«هنری» گفت: لزومی ندار دبه اوچیزی بگویی. 
فردا همین جا منتظرت هستم. 

فرداو فرداهای دیگر این دیدارها تکرار شد. 
«جانت» که دوران نوجوانی راسپری می کرد کم کم 
احساس می کر د به این جوان علاقمند شده‌است.این 
نخستین عشق او بود. نخستین دستی بود که د ریچه 
بسته قلبش را می گشود و بر که آ رام تنهاییاش رابه 


د 
اطلاعات کل پا رو ۳۵1۸ 


تلاطم وامی‌داشت. در کلاس حواسش به درس نبود. 
فقط به او فکر می کر د. به لحظه‌ای می‌اند شید که از 
کنار مزرعه «هنری» عبور می کر د. و حالا می‌توانست 
بدون ترس سخنانی با اورد و بدل کند.«جانت» تمامی 
این رویدادها رادر دفتر خاطر اتش یادداشت می کرد. 
اما این جوان هوسباز از عشق پاک «جانت» سوء 
استفاده کرد و این دختر ساده‌دل را فریب داد. 

«جان» به دور از همه اين حوادث سر گرم کارش 
بود ودر بی‌خبری کامل به سر می‌برد تا آنکه سرانجام 
آن حادنه دلخر اش اتفاق افتاد و «جانت» که فریب 
آن مرد شیطان صفت را خور ده بود دست به خود کشی 
زد. 

این رویداد چنان برای «جان» دردناک بود که 
روزها و شبها فقط می‌گریست و هیچ آرام‌بخشی 
نمی‌توانست روح نا آرام او راتسلی بخشد. کاملاً گیج و 
درمانده شده بود واز خود می‌پر سید:«چرا؟... جر اباید 
جنین حادثه‌ای اتفاق‌بیفتد ؟»امادر برابر این پرسش 
هیچ پاسخی نمی‌یافت. 

تا آنکه روزی در میان وسایل بازمانده از خواهرش 
دفتر خاطرات او راپیدا کر د. در اینجا بود که به واقعیت 
موضوع پی برد. خون جلوی چشمانش رافراگرفت. 
اتش انتقام از | تشفشان درونش زبانه کشید. اسلحه‌ای 
را که زمانی متعلق به پدرش بود بر داشت. این اسلحه 
فقط دو گلوله داشت. تصمیم گر فت باآن به زند گی خود 
و این جوان هوسباز خاتمه دهد. «هنری» چند روزی 
بود که غیبش زده بود و به شهر دیگری رفته بود. صبر 
کرد تااوبر گردد. اقدام‌درست ان بود که از مراجع 
قانونی یاری می گرفت اما دل‌خوشی از کلانتر نداشت. 
هنوزبی‌عدالتی‌اورادر باره‌ی درش از یاد نبر ده‌بودا! 
لابلای درختان کمین کرد تا فرصت مناسب به دست 
آمد. «هنر ی» در کنار همان درخت کهنس ال ایستاده 
بود. لحظه‌ای شبح او رادر لابلای درختان دید. تفنگ 
رابه دست گرفت. آماده شلیک شد. «جان» تبر انداز 


۱ الاعات مکی 


ماهری بود و شکار رابا همان تیر اولاز پا می‌انداخت 
اماا کنون‌پای کشتن یک انسان در میان بود.انسانی 
که از یک حیوان پست‌تر بود. دستش به لر زه افتاد 
دیگر درنگ جایز نبود. ماشه را کشید. گلوله پس از 
طی مسافت کوتاهی به فاصله تار مویی درست از کنار 
صورت «هنری» گذشت و به داخل تنه درختی فرو 
رفت. تنهاخراش مختصری به پوست او وارد ساخت. 
اما«هنری» فر ببکارانه خود رابه زمین انداخت ووانمود 
کرد که زند گی‌اش به پایان رسیده است! 

«جان» در حالی که دانه‌های درشت عرق بر 
پیشانیاش نشسته بودیقین حاصل کرد که تیرش به 
هدف خورده و انتقام خواه رش راا زاین مرد بدنهاد 
گرفتهاست.پس از «جانت» دیگر زند گی برایش 
مفهومی نداشست. باتتها گلوله باقی‌مانده به زند گی 
خود خاتمه داد! 

بیست سال بعد 

بیست س ال ازاین ماجراگذشت.«هنر ی»نیزاز 
ترس کینه مردم» آنجارا ترک گفته و به شهر دیگری 
نقل مکان کر ده بود. اما پس از گذشت این مدت در 
سال ۱٩۱۳‏ میلادی ناگهان د وباره سر و کله‌اش در 
آن مکان پیدا شد. چهره‌اش شکسته شده و رگه‌های 
سفید در لابلای موهایش پیداشده‌بود. اهالی حومه 
«هانی گراو» با دیدن اوبااخشم وحسرت سری تکان 
می‌دادند و با به یاد آوردن ماجرای دلخراش مرگ آن 
خواهر و برادر بی گناه آهی می کشید ند و از بی‌عدالتی 
روز گار می‌ناليدند. «هنری زیگلند» سرمایه‌دار شده 
بود وباهمکاری کلانتر و دستیارش تصمیم داشت 
دراملاک خود خانهسازی کند.دل‌سوختگان, روزها 
دزد کی به مزرعه‌اش نزدیک می‌شدند و در دل به او 
لعن و نفرین می‌فر ستادند! ۱ 

«هنری» چند کار گر باخود از شهر آورده‌بود 
تادرختهاراريشه کن کنند. برای این منظور دستور 
داشتند که از دینامیت استفاده کنند.با انفجار دینامیت 
درختان یکی پس از دیگری فرو افتادند. تا آنکه نوبت 
به‌درخت کهنسال رسید.«هنری» لحظه‌ای د رنگ 
کرد. به یاد گذشته افتاد. در پای این درخت بود که 
نخستین بار «جانت» را ملاقات کرد و در پای همین 
درخت بود که نزدیک بود بر اثر شلیک گلوله‌ای جان 
خود رااز دست بدهد. باخشم و سنگدلی دستور انهدام 
این شاهد خاموش راصادر کرد. اما او واقعیتی را از یاد 
برده بود و آن اینکه دست نیرومند عدالت هیچگاه در 
آستین ظلم باقی نمی‌ماند! 

لحظاتی بعد انفجار مهیبی رخ داد و این درخت 
ستبر مانند دیگر درختان آن مزرعه سرنگون شد. اما 
همزمان با این انفجار حادثه‌ای بس شگفت‌انگیز اتفاق 
افتاد: گلوله‌ای که بیست سال قبل «جان» به قصد 
کشتن اوشلیک کر ده بود و به درون تنه این درخت 
فرورفته بود ناگهان‌باواکنشی برق آساازدرخت 
بیرون پرید وبسان تیری که‌از آستین غیب بیرون 
جهیده باشد با شدت هر چه تمامتر به جمجمه «هنری 
زیگلند» برخورد کرد و برای هميشه به زند گی این 
موجود شیطان‌صفت پایان داد!! ۰ 


سلسله گزارشهای‌زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


که‌تراشکاری‌داشت می ر وندوبامطر ح کر دن‌مسأًله 
دزدی,مرابه آ گاهی می کش‌انند. صاحبخانه‌ام در 


فرصت‌هایی که‌به‌دست می آورد ودور از چشم 
مأموران از من می‌خواست اسمی از او نبرم. قول داد 
که برایم وکیل بگیر د دیه رابدهد ومراخلاص کند. 
من خوش باور باز هم فریب حرف‌هایش راخوردم 
و دو سه ماه اسمی از او نبردم. 

اما بعد از دو-سه ماه وقتی ديدم او به هیچ کدام 
از وعده‌هایی که می‌دهد عمل نمی کند. به بازیرس 
پرونده‌ام حقیقت را گفتم. 

بازپبرس.صاحبخان هام رااحضار کرد.اما 
صاحبخان هام زیر بار نرفت از آنجا که من هیچ 
بود باز مر ابه زندان فررستادند. اماصاحب خانه‌ام 
فقط تحت نظر آ گاهی‌قرار گرفت واینکه از تهران 
خارج نشود. 

من وخانواده‌مقتول رامواجهه حضوری کردند. 
را به قانون وا گذار کر دند و گفتند نه دیه می‌خواهند 
ونه رضایت می‌دهند. فقط قصاص! حال قاتل هر 
کسی که باشد! 

آنها گفتند که پنج سال تمام عذاب کشیده‌اند 
چون نمی دانستند چه بر سر پدرشان آمده‌وحالاهم 
هیچ چیز جز قصاص آنها را آرام نمی کند! 

الان دو سال‌ازاین ماجرامی گذرد. من مانده‌ام 
ویک پرونده که نه حکم دارد ونه آزادم می کنند. 
پرونده‌ای که قاتل اعتراف نمی کند ومن که در 
شرایط كاملا اضطراری فقط آن‌بیچاره‌رادفن 
کردم دارم جور قاتل رامی کشم! 

خانواده‌ام فر د خیری راپیدا کر دند و او پول داد 
برایم و کیل گرفت. و کیل هم مدتی دنبال پرونده‌ام 
بود. اما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نر سید ه... نمی‌دانم 
عاقبت کارم چه خواهد شد. من به همه گفته‌ام که 
جرم من در حددفن جسد بوده.اماقبل از آن‌از 
شود. پدر ومادرم که پیر و فر توتند.زن و بچه‌ام 
که آوارهوسر گر دان وبی‌سر پر ست در شهر ستان 
هستند. برادرهایم که سواد درست و حسابی 
ندارن د.صاحبخانه‌ام که جنازه‌را آ ورده.اعتراف 
نمی کند. دوسال است اینجا هستم. به امید اینکه 
حقیقت آشکار شود. 

بچه‌هایم به خانه اولیای دم رفته والتماس 
کرده‌انده پیسرش می گوید رضایت می‌دهد. اما 
همسرمرحوم رضایت نمی‌دهد ومی گویددخترش 
دچار بیماری شده و زند گی‌اش از هم پاشیده. اما به 
خدامن مقصر نبودم. نمی‌دانم اینجا تاوان کدام گناه 
کرده‌یانکرده‌ام راپس‌می‌دهم ؟امابه خدادیگر 
خسته شده‌ام. امید وارم از این طریق کسی صدایم 
رابشنود و به دادم برسد. 
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از گوشه و کنار چان 05 سهراب صفادار 
< مردقوربافه‌ای > 


«برنت بلوم» آمریکایی در حال تشویق کر دن قور باغه خود «باب جهنده» است. 
میان جوانان و افراد مسن داشته است. 


همواره این مسأله که چطور دار کوب می‌تواند بااين سرعت به 
تنه درختان ضربه بزند و هیچ آسیب مغزی نبیند سوّال بوده است. 
به نظر شماتعجبی ندارد؟ شایداگر بدانید که شتابی که سر این پر نده 
در هنگام نوک زدن تحمل می کند تقریباً ۱۰۰۰ برابر شتابی است 
که ما در هنگام ترمز ناگهانی خودرو تحمل می کنیم. شماهم کمی 
متعجب شوید. اگر بخواهیم این فشار رابه طور نسبی روی سرشان 


اعمال کنیسم 


شاهد صدمات ۱ 
وانهدام مغز 
9 جمجمه 
خوا هيم بود. 
دانشمندان 
یک عکاس به‌نام«تاداس کرنکاس» این تصاویر جالب و خنده‌دار راگرفته است.اين باا ده‌از 
تصاویر درحالتی گر فته شده‌است که باد شدید به صورت‌افر اد وزیدهوچهره آ نها راتغییر کنو و ون 
داده است. لازم است بگوییم که هیچ کدام از این افراد صدمه ندیده و همگی» خود به صورت مدرن شامل 
داوطلب دراین کار شر کت کردند.هیج مونتاژی‌هم در کار نیست البته هدف عکاس زاین کار تصویر بر داری 
نشان دادن قدرت انعطاف بافتهای صورت در مواردی اینچنین بوده است. اما تصاویر حاصل 1 ۳ 


بسیار خنده‌دار ودر بعضی موارد ترسناک هم شده‌اند. دراين تصاویر به خوبی می‌بینید که 
بافت بدن چگونه می تواند در برابر عوامل خارجی مانند فشار باد. آب و گرما انعطاف نشان 
دهد و آسیبی نبیند. امیدواریم از دیدن این تصاویر سر گرم کننده لذت بیرید! 


سنسورهای 
نیرو و سی.ای. 
تی توانسته‌اند 
سه مکانیسم 
راکهازمعز | 
دار کوب 
محافنظت 
می کند. کشف 
کنند.اول اینکه استخوان متصل کننده‌نوک به بدنه, تماما اطراف 
جمجمه رادر بر گر فته است و مانند یک کمر بند ایمنی عمل می کند. 
دومین مکانیسم این است که اندازه قسمت بالایی و پایینی منقار 
آنهاباهم برابرنیست ودرهنگام ضربه زدن نیز خیلی آهسته 
سر خود رامی جر خانند که این عوامل باعث کاهش نیر وی وارد 
شده‌به جمجمه می‌شود. خر ین عامل نیز این است که‌این پرنده 
استخوانهای کوچک بشقاب شکلی دارد که ساختاری اسفنج مانند 
دارند و نیروی وارد رابین نقاط مختلف جمجمه تقسیم می کنند و 


همین نکته هنر مندانه در خلقت این پرنده باعث شده از وارد آمدن 
ضربه به مغز جلو گیری شود. 


ا هھ 
اطلاعات ی سارو ۳۵۱۸ 


همواره‌در معماری‌مدرن.سازه‌ها وساختمانها؛ عجیب تر از قبل‌ظهور می کنند. 
آنها علاوه‌بر زیبایی, ذهنمان راد ر گیر چگونگی ساخته شدن این بنامی کنند. 
نمونه‌ای از پیچیده‌ترین این سازه‌ها «استادیوم لانه پرنده» در پکن است که برای 
مسابقات المپیک سال ۲۰۰۸ در چین ساخته شد. ابعاد این سازه هم بسیار عظیم 
بوده است. ۲۳۳ متر طول و ۲۹٩۳۴‏ متر عرض و ۶۹٩‏ متر ار تفاع غولی از معماری 
مدرن راساخته است.ظرفیت آن بیش از ٩۰‏ هزار نفر بوده وبر خلاف آنچه از 
بیرون دیده‌می‌ش ود تماما از سیمان ساخته شده و تنها سطح خارجی آن توسط 
فلز استیل پوشیده شده‌است.در مر تبه بعد ساختمانهای مسکونی در مونتر ال 
می‌باشد.مجموعه‌ای به نام«جینگا» که معماری قابل تحسینی دار د.ویژ گی خاص 
این بنا ظاهر عجیب آن است,به گونه‌ای که به نظر می رسد آپارتمانها اصلا تعادل 


معماری بهره 
می‌برند. 

از دیگر خانه‌های عجیب روی زمین بدون شک بايد به «خانه چوپی گاگستر» 
اشاره کرد. این خانه که در منطقه آرخانگلسک روسیه قرار دارد. یک ساختمان 
مسکونی چند طبقه است که به سبک قدیمی و تماماً از چوب ساخته شده است. ساخت این خانه مدت ۱۵ سال به طول انجامید. 
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م e e‏ ا — س مه کت 


ای ان 


این سؤالی است که در عین ساد گی می‌تواند شمارا گمراه کند. چرا که از دو عکاس خوش ذوق «لین بلیسک» تصاویر 1 
جهت می توان به آن نگاه کر د. جواب اصلی این سؤال «خیر» است. در دمای بالای ۴ جالب وزیبایی ازردپ ای‌انسان‌وحیوانات 1" 
درجه‌سانتی گراد. آب سرداز آب گرم چگال‌تر است. زیر امولکولها تحر ک کمتری می گیر د که‌باقطعه سنگهایی که در ساحل پیدا ۱ 
دار ند ومی‌توانند در فاصله کمتری از هم قرار گیر ند. بتابر این الیتر اب ۴درجه می‌کند انهارامی‌سازد. او از هیچ ابزاری برای 
سانتی گرادنسبت به الیتر آب در نقطه جوش,حدود ۴,۳ در صد وزن بیش تری شکل دادن سنگهااستفاده‌نمی کند وهیچ تغییری 
دارد. امادلیلش آن است که برای پر کردن یک ظرف ! لیتری با اب سرد.به تعداد به انهانمی‌دهد وهر روزه تمام ساحل‌رابه 
مولکولهای آب بیشتری احتیاج دارید.ومولکول بیشتر به معنی‌وزن‌بیشتر است.اما دنبال سنگهای دلخواه خود می گر دد. همانطور 
اگر یک ظرف الیتری در بسته را که پر از آپ ۰ درجه است در محلی بگذارید که می‌بینید این جستجوهانتیجه داده‌و تصاویر 
تاخنک‌شودودمایش‌به ۴ زیبایی آفریدند.بلیک‌طرحهای‌خودرابرای 
درجه برسد انتظار دارید که مردم به نمایش می گذازد وسعی دارد در تمامی 
از ان خارج یابه آن اضافه همواره‌از کارهای او استقبال فراوانی می کنند. 
نشده‌است. اما نکته جالب ۱ ۲ ف 
این است که‌اگر آن راوزن 
کنید خواهید دید که وزنش 
کم شده‌است! بله. این به دلیل 
همان پدیده‌ای است که رابطه 
معروف انیشتین توضیح داده 
است: 110۲و به این معنی 


که دوستش دار د بهشت است 


ف اط 


است که‌انرژی وجرم ذاتی 
یکسان‌دارند ودرواقع شما 
نمی‌توانید از سیستمی انرژی 
بگیرید وانتظار داشته باشید 


یک‌هفته حادثه | | کرب مى 


دخترپرنده که «فرنوش»نام داشت چند روز پیش با 
پاراگلایدر بر فراز منطقه شهران در غرب تهران د چار حادثه‌ای 
شد که خوشبختانه جان سالم به در برد بر اساس این گزارش: 
فرن وش هن‌گام غر وب در حال پر واز ناگه ان د چار خطای دید 
شد ومیان سیم‌های فشار قوی د کل‌های برق گرفتار گر دید. 
این خانم ۳۰ ساله پاراگلایدر سوار با گرفتار شدن میان سیم‌ها 
در فاصله ۶۰متری زمین فریاد زنان طلب کمک می کرد که 
یک رهگذر با شنیدن فریادهای این دختر با امداد گران تماس 
می گی رد وب احضور آنها در صحنه حادثه بامشکلاتی مواجه 
می شوند ام با توجه به آن امداد گران تلاش‌های اولیه راانجام 
می‌دهند که متأسفانه کابل‌های برق فشار قوی مانع هر گونه 
عملیات نجات می‌شود. بنابر این با شر کت برق منطقه‌ای تماس 


له کابل‌هاهفتمین پرنده را گرفت 


امامتأسفانه شر کت برق ابتدا باید فکری برای تأمین روشنایی 
منطقه‌ایی که فرنوش میان سیم‌های برق رسانی گرفتار بود. 
می کرد و سپس امداد گران باید منتظر تخلیه برق خازن‌ها 
می‌شد که بنابراین اقدام‌ها برای تأمین برق آغاز شد وپس از 
آن عملیات قطع برق موجود در سیم هاشروع شد ودر پایان با 
قطع برق عملیات نجات شروع و امداد گران موفق شدند وی 
رانجات‌دهند. فر نوش پس از نجات تحویل ماًموران اورژانس 
شد و خوشبختانه با اعلام خبر سلامتی کامل او عملیات نجات 
پس از دو ساعت پایان یافت. گفته می شود این دختر ۳۰ساله 
نفر هفتمی است که میان این کابل‌ها گر فتار می‌شود و حادثه‌ها 
همچنان ادامه داردا 


شگفنی در نوع بارداری 


در یک اتفاق جالب و عجیب پرستاران یک 
زایشگاه همگی باردار شدند. 

هفته گذشته‌در یک گزارش خبری‌در 
رسانه‌های دولتی در انگلستان زن‌جوانی که 
پرستار بود گفت:من پرستار یک زایشگاه 
همگی همکارانم که تعدادمان به ده‌نفر می‌رسد 
باهم‌حامله شده ایم.درصورتی که هیچ یک 
از مابرنامه‌ریزی خاص زمانی برای بارداری 
خودم ان هم تعجب کردیم. «امانداجانسون» 
یکی از این پررستاران نخستین فر د گر وه‌است 
که زایمانش رابه تا زگی انجام داد.و ٩‏ پرستار 
دیگر هم روزهای پایانی دوران بارداری‌شان را 
می گذ رانند ومدیران بخش زایشگاه با این مشکل 
روبروشدهاند که‌اگر همه پرستاران به مرخصی 
زایمان بروند با بیماران چه کنند. 

جانسون در این‌باره‌می گوید:نخستین اسکن 
بارداری در بیمارستان از من صورت گرفت و 
سپس هریک از ما پرستارها متوجه شدیم که 
همکاران و دوستانمان همه باردار شده‌اند و از 
لحاظ زمانی نیز اختلاف کمی باهم داریم.ودر 
حال حاضر زایشگاه پر شده است از خانم‌های 
بارداری که توجه شان به ما پر ستار ها جلب شده 
وخواستار زایمان دراین زایشگاه‌هستند. در حالی 
که‌این‌زایمانهامی‌تواندبرای‌مسوّولان‌بیمارستان 
مشکل‌ ساز باشد چرا که نیر وهای جایگز ین باید 
به جای پرستاران زایمان ک رده قرار گیرند اما 
بارداری‌همزمان ده‌زن کار مند بخش زایمان یک 
بیمارستان اتفاقی نادر و عچیب است. 

لازم بهذ کر است از این ده‌نفر ۸نفرشان 
پرستار ویک نفر منشی ویک نفر مسوول بخش 
هستند و این اتفاق سوژه‌خوبی برای عکاسان و 
خبرنگاران رسانه‌های‌انگلیس شده تاهر روز 
صدها تن از آنان به این زایشگاه هجوم آورند و 
گزارش‌هایی از بر شتاران باردار داشته باشند. 


این هم شادی مرگ 

چند زن پا کستانی به خاطر همراهی در شادی دو 
مرددرمراسم عروسی یکی از خویشاوندان که در 
یکی از روستاهای دور افتاده پا کستان بر گزار شده 
ار کیش هس فان تساه بر گ مت وود 

صحنه‌های شادی این مراسم عروسی بادوربین 
تلفن‌همراه فیلمبر داری شده بود که پس از انتشار 
تصاویر زنان رادستگیر و کشتند. انهامتهم شده‌بودند 
که آداب ورسوم محلی رازیر پا گذاشته و به همراه 


اطمینان ز باد حادنه‌ساز شد 
چندی قبل دختر جوانی هراسان و آشفته به شعبه 
پنجم باز پرسی دادسرای الهیه تهران رفت وبا تسلیم 
شکایتی خودش رادانشجو معرفی کرد و گفت: 
چند وقت پیش پدرم که یکی از مسوّولان عالی ر تبه 
دولت بود به قتل رسید و من و خواهرم تنها ماندیم 


اما یکی از اقوام برای اینکه ما تنهانباشیم برای مدت 
کوتاهی نزد ما آمد و حدود دوماه‌در خانه‌مان زندگی 
کرد. تااینکه یک روز به خاطر نامساعد بودن حالم به 
بیمارستان رفتم و شب به خانه بر گشتم وفردای آن روز 
از بانک سامان پیامکی دریافت کردم که خبر می‌داد از 
حسابم ۸ میلیون تومان برداشت شده است. 

خیلی تعجب کردم چرا که فقط من و ریحانه که 


جنس مخالف شادی کر ده‌اند. یکی از این زنان که فرار 
کرده بود توسط مقامات پا کستان دستگیر شده و ادعا 
کرده کهاونیز جزواعدامیان ب وده ومجبوربه فرار 
شده واز مرز شمال‌غربی به اسلام آباد گریخته است. 
شورای قبیله‌ای در این‌باره گفته‌اند که زنان 


دست به اقدام شرم آوری نسبت به جامعه و قبیله 


خود زده اند و جزایش مرگ است. 

دو مرد رقصنده که به همراه زنان محکوم به مرگ 
شده بودند. توانستند فرار کنند و خود را به داد گاه 
اسلامآباد در پا کستان برس‌انند. چرا که آنها متهم 
شده بودند که خشونت قبیله‌ای رادامن زده‌اند. قاضی 
داد گاه عنوان کرد:«برای بررسی بیشتر این 
ماجراچندین ما مور به منطقه اعزام کر ده‌اند 
تاازقتل و کشتار بیشتر جلو گیری شود. آن 
دو مرد رقصنده که بر ادر بودند گفته‌اند: ۵۰ 
تن برای کشتن دختران رقصنده به روستا 
اعزام شده بودند که تمامی این دختران را 
پیدا کرده و کشتند. 

این در حالی است که کمیسیون حقوق 
بشر پا کستان گفت: حداقل ٩۴۳‏ زن و دختر 
دیگر نیز طی سال گذشته در پا کستان به 
دلیل اتهاماتی چون توهین به باورها و رسوم 
قبیله‌ای به قتل رسیده‌ند. 


از بستگان نزدیک‌ماست از محل کارت‌های عابر 
بانکم در منزل خبر داشتیم. پس بلافاصله به سراغ 
کارت‌های عابر بانکم که‌لای کتابم بود رفتم و در کمال 
تاباوری دیدم که سه فقره‌از کارت‌های عابر بانکم که 
رمزش‌هم در کنارش بود نیست ومتوجه شدم که 
کارت‌های عابر بانک من از سوی |شنایمان به سر قت 
رفته است.پس به بانک که مراجعه کردم متوجه شد م 
۸ میلیون تومان از حساب‌هايم بر داشت شده است. 
اکنون به ریحانه مظنون هستم. کار آ گاهان پلیس ابتدا 
به بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته خود پردازهای 
بانکی پرداختند وموفق شدند تصویر زن جوانی را 
که در ساعت‌های مختلفی از حساب‌های این دختر 
دانشجو پول بر داشته بود شناسایی کنند. وی در حال 
خاضر فراری امت: 


0 
٠۰ 


نپا رم ۳۵۱۸ 


٠ اطاعات‎ 


حمیده‌اخوان 


طالبی یکی از بهترین منابع 

ویتامین ۸است و مملو از بتا کاروتن بوده 
که در بدن تبدیل به ویتامین ۸می‌شود. 

بت کاروتن یک آنتی اکسیدان بسیار 
عالی است که از رطان بیش کیری 
می کند. کلسترول را کاهمش می‌دهد و 
درصد بیماری‌های قلب و عر وق رابه طر ز 
| چشمگیری کم می کند 

این ویتامین در بهبود بینایی و حفظ 
سلامت و طراوت پوست. نقش ارزنده‌ای 
دارد. به علاوه بت کاروتن بالای طالبی, مانع 
بروز آب مروارید در سالمندان می‌شود. 
طالبی همچنین حاوی ویتامین © و علاوه 
بر آن.مواد مغذی دیگری مثل پتاسیم, 
اسید فولیک.فیبر منیزیم.ی د و ویتامین‌های 17۶ است.وجود مجموعه‌ای از 
ویتامین‌ها, به خصوص ویتامین‌های گر وه 8در این میوه. آن رابه ماده‌ای بسیار 
خوب برای تنظیم متابولیسم در بدن تبدیل کر ده‌واز این رومیوه‌ای بسیار مفید 
رای افا ورن کرد کان و و راان و اف اه لا خر ات طالی م وهای عتک و 
استهااوراست وبه دلیل دارابودن درصد بالای آب. فیبر و مواد معدنی مناسب» 
ادرارآور و ملین است. 

مصرف این میوه‌همچنین به افر ادی که از کم خونی رنج می‌بر ند. توصیه 
می‌شود. مطالعات نشان داده است که افرادی که از اسم رنج می‌برند. در صورت 
ال کے که خاصیت اک اکا کے اند کسیر دجار ا 
تنفسی می شوند.از این رو مصرف طالبی برای کسانی که سل ریوی دار ند. مفید 
است.طالبی و گر مک به دلیل دارابودن مقدار زیادی فیبر برای کسانی که‌از 
یبوست رنج می‌برند. مفید است.همچنین میوه‌هایی که پتاسیم بالایی دار ند نظیر 
طالبی, موز سیب ...از بروز نارسایی قلبی جلو گیری کر ده و در صورت بر وز.از 
شدت آن می‌کاهند. از آنجا که کلسترول, فشار خون و هموسیستیئن بالاء زمینه 
ساز بر وز بیماری‌های قلبی هستند. مصر ف طالبی به دلیل دار ابودن مواد مغذی 
برای کنترل این سه‌فا کتور. مفید است ودر سلامت قلب نقش کار آمدی دار د. 


آشنایی با خواص 
طالبی 


البتهافرادی که از بیماری قند رنج می‌بر ند در مصرف طالبی باید جانب احتیاط 
رارعایت کنند.همچنین دانش مندان با تحقیق بر پوست میوه‌هایی مثل خر بزهو 
طالبی دریافته اند که پو ست این میوه‌هامی تواند منبعی برای مسمومیت غذایی 


باشد؛ از این رو شستن کامل میوه‌ها بسیار توصیه می‌شود. از: ویدا پیرعلی‌زاده 


براساس تحقیقات جدید یک هیات از محققان چینی , فلفل سلاح موثری عليه 
کلسترول بد .1(1 بوده و می‌تواند برای سلامت قلب مفید باشد. 

بااینکه کارشناسان بهداشتی در مورد مصرف زياد ادویه هشدار می‌دهند, با 
این حال انواع فلفل دارای خواصی مفید برای سلامتی هستند. 

یک گروهاز محققان چینی در مطالعات خود دریافتهاند که مصرف فلفل 
می‌تواند مانع از بیماری‌های قلبی عروقی و انسداد شریان‌ها شود. 

بااین حال. این محققان تا کید می کنند که مصرف فلفل به تنهایی برای کاهش 
کلستر ول بد وجلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی کافی نیست بلکه افر ادباید 
ورزش کردن منظم و حفظ رژیم غذایی مناسب را فراموش نکنند. 


۱۱ ۹۱ طلاعات ی 


محققان می گویند. 
مصرف زیاد نوشیدنی‌های 
انرژی زابه دندان‌ها آسیب می‌رساند. 


نوشیدنی‌های انرژی زاء 
دشمن دندان 

میزان بالای اسید در این نوشیدنی‌ها باعث از بین 

رف گی دا ود در ار نان فا 

کمتر از ۵روز شروع می‌شود. اغلب نوجوانان بر این باورند که مصرف این 

نوشیدنی‌ها باعث بهبود عملکرد ورزشی و افزایش میزان انرژی می شود در حالی 
که این نوشیدنی‌ها دندان‌ها را نیز از بین می‌برد. 

محققان میزان اسیدیته ۲۲ نوع نوشیدنی انرژی زاو ورزشی رامورد آزمایش 

قرار دادند و دریافتند نوشیدنی‌های انر ژی زا به مینای دندان اسیب میر ساند و 

آسیب‌هایی که به مینای دندان می‌ رسد جبرآن شدنی نیست. توصیه کارشناسان, 

محدود کردن مصرف این نوشیدنی‌هاست. 


نخودسبز. سرشار از 


توف سم برای قلب پروتئین؛ ویتامین و موادمعدنی است. 
همید است #منبع عالی فیتونیوترینت است و آنتی 


اکسیدان‌های موجود در آن نقش مهمی‌در کاهش 
آسیب‌های قلبی عر وقی دارد واین تر کیب مفید, رادیکال‌های 
آزاد موجود در بدن راخنثی می کند. 
#فولات آن خطر بروز نقص عصبی مادرزادی را کاهش می‌دهد. 
«فولیک اسید و ویتامین 17۶ مانع از بروز هموسیتئین, ماده خطر نا کی مر بوط 
به پو کی استخوان می‌شود. 
#با افزایش انرژی, مانع از خستگی مفرط و بی حوصلگی می شود. 
#مصرف میزان بالای این گیاه که حاوی آهن است. مانع از بروز کم خونی 
می رو ۲ 
۴سر شاراز فیبر غذایی است .»در نتیجه مصرف | ن به‌افرادی که از یبوست 
رت میور کک ترو دیا هی سود 
٭در بهبود کلسترول بالا بسیار موثر است. 
#آهن و ویتامین ) سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 
#لوتئین موجود در آن, خطر تباهی لکه زرد و آب مروارید را کاهش 
می‌دهد. 
اس رطان ای کہ 
#«البته افرادی که از نقرس رنج می‌بر ند باید از خوردن 
نخود سبز پرهیز کنند. زیر نخود حاوی ماده‌ای به نام 
پیورینز است که تولید اسید اوریک راافزایش 
می‌دهد. 


7 
وی وود است که‌دارای‌بوی‌معطر وطعم مطلوبی است.در 


این مطلب به معرفی خواص این گل می‌پردازيم. 
این گل تپش نامنظم قلب و اضطراب را از بین می‌برد. 
##برای رفع کم خونی یا بی خوابی مفید است. قبل از خواب عرق یا دم کرده آن 
رابنوشید. 
آب بهارنارنج اثر آرام بخش و ضد تشنج دارد. 
#این گل آرامش بخش است و سردردهای عصبی و میگرنی را کاهش می‌دهد. 
پو ست نارنج ضد یبوست و ضد ترش کردن است. 
#عرق بهار نارنج, اشتها ور و برای اعصاب مفید و نشاط آور است. 
یرای اه اراک ار قال ریا را 
#پوست نارنج علاوه بر تقویت دستگاه گوارش انگل‌ها رادفع می کند. 


۳۷ 


ودږ 


«تقاصا» کاهش می دادد «عر ضد» راز سوال در 


30 کت هر مز انصاری 


سرنوشت زنان شورشی کوت 

کارل‌مان‌ازرچار مان‌پر سید:چگونه‌می توانیم کاری 
کنیم که زنان شورشی, به خواست خود تسلیم شوند؟ 
ریچارمان گفت: راهی آسان دارد. توباید باصدای 
بلند به شاپور بگویی همه شرایط صلح رامی‌پذیری در 
مقابل به تعداد هر زنی که از مابه | نها پناهنده شده‌اند. 
از مقدار غرامت جنگ کم کند تامابتونیم باغرامتی که 
به آنهانمی‌پردازيم. کنیز بخریم. کارل‌مان گفت: واین 
چه سودی برای مادارد؟ ریچارمان بر ای اووسرداران 
دیگر توضیحاتی داد و آنهاراقانع کرد سپس کارل‌مان 
پیغام داد که باشاپور سخنی دارد. شاپور نزدیک شد. 
کارل‌مان بر بلندی رفت و گفت: 

ای شاپور!به دلیل شورشی که زنان ما کر دند. 
توپیروز شدی. من شرایط صلح رامی‌پذ یرم ولی 
چون صد و هفتاد زن که کار گر ان ما هستند. به تو پناه 
برده‌ان د.برای‌هر زن» قیمت یک کنیز رااز غرامت ما 
کم کن تابتوانیم برای خود کنی زان مصری‌بخریم. 
شاپور گفت: مگر زنان شما بر ای شما به اندازه کار گر 
ارزش دارند؟ کارل‌مان گفت: آری...اين از پدران‌ما 
به ما رسیده که زن. کار گر است واگر بمیر د می‌توانیم 
یکی بهترش را بخریم. شاپور گفت: به عقاید شما کار 
ندارم. عقاید من می گوید کسی که به من پناه آورده. 
تا وقتی که خودش بخواهد. می‌تواند پیش من باشد. 
پس ناچار نیستم برای زنانی که از شمابه لشکر من 
پیوسته‌اند. پولی بیر دازم. 

پاندیراس وزنان دیگر این سخنان راشنیدند و 
خشمگین شدند. یکی از آنها به دیگران گفت: 

ما خیمه وزند گی و شوهر و بچه‌های خود را رها 
کرده‌ایم وبه‌بیگانگان پناه آ ورده‌ایم وخبر نداریم 
که شوهران ما به‌زودی کنیزانی خواهند خرید و انها 
رابه‌جای‌ماخواهند گذاشت وصاحب‌همه چیز 
خواهندشد. 

پاند یراس گفت: رامت می کی را ردان 
نیزمی‌دانی؟ آن‌زن گفت: آری. به‌لشکر گوت‌ها 
برگردیم. 

پاندیراس گفت: یا می‌خواهی کارل‌مان و دیگران 
راگردن‌بزنند؟زن گفت:به او پیغام می‌دهیم که 

ن می‌دهد. باز می گر دیم. 


سلسله ساسانبان. بادشاهی شاپور 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت مکه یک شب پیش زآغاز جنگ,زنا نگوت به رهبری 
پاند یراس باشاپور مذا کره کردند وقرار شد بها و کمک کنند .آنها نقشه شبیخون را به شاپور 
دادند وهنگام شبیخون, خودشان هم به شاپور کمک کردند و خیمه‌ها را آتش زدند. 

پاند یراس می‌خواست حکومت راا زکارل‌ما ن که شوه رش بود برای خود ش بگیرد. 
شبیخو نآغاز شد وگوت‌هاناچار شدند به کوه پناه ببرند.شاپو رآنهارامحاصره کرد و 
کارل‌مان راواداشت برای مذاک ره صلح پیشقدم شود .کا رل مان نتوانست شرا یط صلح را 


چنین م یگوید: 


پاندیراس‌نامه‌ای‌نوشت و آن رابه نگهبانی داد 
تابرای‌شاپور ببرد.در آن‌نامه خواسته بود که از 
کارل‌مان برای زنان شورشی امان بگیر د تاباز گر دند. 
شاپور پیامی برای کارل‌مان فر ستاد واز اوخواست 
سو گند بخورد که‌اگر زنان شورشی باز گشتند. در امان 
باشند. کارل‌مان با شنیدن این پیام» به ریچارمان و 
میسان‌مان گفت: طرح ما کارساز بود. زنان حسود 
شدند و می خواهند باز گر دند. من به آنهاامان می‌دهم 
ولی این زنان. همان زنانی نیستند که قبلا با ما بودند. 
ارزش آنهابسیار کم شده ومن فقط به چشم کار گر 
نگاهشان می کنم. ریچارمان گفت: 

_درست می گویی.بهترین کار این است که آنان را 
به بازار برده فر وشان ببریم وبا برده‌های‌مصری عوض 
کنیم. ما باید این زنان را خوار کنیم. 

باری... کارل‌مان پیمان صلح را امضا کرد و همراه 
بازنان شورشی و محافظت سربازان ایرانی به سوی 
مرزه ای خودش رفت. همین که پایش به سرزمین 
گوت رسید.فر مان داد زنان شور شی رابه بند بکشند. او 
این صد و هفتاد زن رابا گروهی از مردانش به بازار بر ده 
فر وشان بر د. بز رگ تر ین بازار برده فروشان در ساحل 
اسکند ریه بود. دلال‌ها و شکار چیان بر ده‌از همه جابه 
این بازار می آمدند و کنیزان وغلامان خود رابه‌امیران 
وسرداران وبازر گانان می فر وختند. گیر شمن می گوید 
این بازار یکی از پر سودترین بازارهای آن روز گار بود 
به‌همین دلیل هزینه زند گی یک شب دراسکندریه 
با هزینه زند گی یک ماه در شهرهای دیگر برابر بود. 
مسافر خانه‌ها که دارای بهتر ین سرویس‌های خدماتی 
بودند. از گران‌ترین اما کن شسهر محسوب می‌شدند. 
معمولا بازر گانان و نمایند گان پادشاهان و امیران به 
مدت یک شب در اسکندریه می‌ماندند تاخرید کنند. 
هر کس که بر ده می‌خواست.می‌توانست به مر کز 
اطلاعات ب رود واز قیمت ونوع بر ده‌های‌بازار باخبر 
شود. کس‌انی‌هم که برای‌فروش می آمدند, نخست 
به قرنطینه می‌رفتند تا پس از این که پزشکان دولتی 
برده‌هارامعاینه کر دند واز سلامتی آنهامطمتن شدند. 
جواز ورود بگیرند. 
کارلم آن‌و گروه ش‌هنوزوارد قر نطینه نشده 
بودند که شهر تی به هم زدند. اوردن صد و هفتاد کنیز 


بپذ یرد و چون زنان راعلت این مشکل می‌دانست,فرمان داد به زنان بتازند. برخی از زنان از 
جمله پاند یراس به شاپور پناه بردند. 

بارد یگ رکارل‌مان پیشنهاد صلح داد واز شاپور خواست زنانی را که به اوپناه بر ده‌اند. 
ب هگوت‌ها تسلی مکند.شاپور نپذ یرفت.کارل‌مان وسردارانش با هم بح ث کردند وقرار 
شد طرح بر یزند تازن‌هاخود شان از شاپور جداشوند وب هگوت‌هابپیوندند. تار يخ د رادامه 


به بازار از اتفاق‌های نادر بود و معمولا کسی آن همه 
برده‌نداشت. 

هنگامی که کارل‌مان وزنان گوت از قر نطینه 
بیرون آمدند. خریداران آنها را دوره کردند و مشغول 
خرید شدند. بیش از سه روز طول نکشید که کارل‌مان 
همه زن‌ان گوت را به قیمت خوبی فروخت و تعدادی 
کنیز مصری وحبشی خرید وباسردارانش رفت. 
پاندیراس که رهبر شورشی‌ها بود ومی‌خواست بار 
دیگر زن‌سالاری رار واج بدهد. نصیب تاجری‌ارمنی 
شد. مارژیران موله. مورخ معاصر می گوید: 

«ایاتصادفی‌بود که تاجری‌ارمنی پاندیر اس را 
خرید و به ارمنستان برد؟ آن هم در زمانی که قرار 
بود شاپور باپادشاه‌ارمنستان بجنگد؟ آیا تصادفی 
بود که آن تاجر, پاندیراس رابه وزیر جنگ ارمنستان 
هدیه کردتااین زن تأثیر مهمی بر جنگ ایران و 
ارمنستان بگذارد؟ و آیا تصادفی بود که همین تاجر 
سبب شد تاپاندیراس از کارل‌مان انتقام بگیرد؟» به 
قول موله شاید تصادف نباشد ولی‌این که تاجری ارمنی 
پاندیر اس راخرید.بر گوشهای از تاریخ اثر گذاشت 
وسبب شد تاریخ گوت‌ها تغییر کند. وجنگ ایران و 
ارمنستان به مسیری دیگر بیفتد. وقتش که برسد. 
دنباله داستان پاندیراس را خواهم گفت. 

جنگی به سود عیسوبان 

بیش از دوقرن از ظهور حضرت عیسی, گذ شته بود 
ولی‌هنوز در کشورهای یونانی نشین به صلیب کشیدن 
عیسویان حلال بود و ثواب داشت. تیر ی‌داتس» پاد شاه 
ارمنستان نیز که پیرو حکومت آتن بود. عیسویان 
رابسیارمی آزردوافزون بر آن.ایرانیانی را که‌در 
ارمنستان و اطرافش زند گی می کر دند می کشتند و 
اموال آنه اراغارت می کر دن د. توضیح می‌دهم که 
منظور از ارمنستان؛ کشوری‌نیست که ارامنه در 
آن زند گی می کنند.ارمنی‌ه اقومی بودند که بعدها 
مسیحی شدند ودرایرانرسم شد که‌به عیسویان 
بگویند ارمنی. 

باز گردیم به تاریخ :شاپور در کتیبه اش با تفصیل 
وذکر جزئیات داستان جنگش را با ارمنستان نوشته 
که خلاصه‌ای از آن رابرای شسماتعریف می کنم: 
«برای این که به ارمنستان برسم باید از رودخانه ارس 


می‌گذشتم. کوروش پل بسیار محکمی در بخش شرقی 
ارس ساخته است ما اگر بخواهم از آنجا بگذرم راهم 
دور خواهد شد. هنوز کنار ارس بودم که خبر آوردند 
تیری‌داتس آن پل راویران کر د. من به یکی از معماران 
به نام مارویه فرمان دادم برود وپل راتعمیر کند.من 
از انجابه چیچست(ارومیه) رفتم و در اتشکده‌نیایش 
کردم. سپس خواستم به سوی ارمنستان بروم ولی 
ساق پایم به شدت درد گرفت. موبد آتشکده گفت 
اگرسه‌روزدر آب دریاچه شنا کنم وهر بار پاهایم را 
در ماسه‌های ساحلی فرو کنم. پایم خوب خواهد شد. 
پذیرفتم وهمین کارهارا کردم وروز سوم درد پایم 
کاملاخوب شد. آب دریاچه چنان شور و سنگین بود 
که کسی در آن غرق نمی شد وروی آب می‌ماند.از 
آنجابه ما کورفتم.رهبر عیسویان به پیشوازم آمد و 
مرابه کلیس‌ایی برد که ۱۵۰ سال پیش ساخته شده 
پود او ازم خواست ت تاره ری داقی اخباراآ زار 
بدهد.به اوق ول دادم و گفتم برای همین کار به‌اینجا 
آم ده‌ام.از آنجادو روز راه‌رفتیم تابار دیگر به ارس 
رسیدیم. هنوز طغیان داشت. به مهندسان گفتم پلی 
با زورق بسازند تا سربازان و ارابه‌ها و ابزار جنگی خود 
راز آن بگذرانم. کار پل سازی خیلی زود تمام شد. 
گروهی از جلوداران‌رابرای تجسس فرس خادم. آنها 
رفتند وب ر گش تند و گفتنداز سپاه پادشاه‌ارمنستان 
خبری نیست. وقتی که همه سر بازان از پل گذشتند. 
خودم نیز گذشتم و به ار دو گاه‌رفتم. فرداهنگام دمیدن 
آفتاب چشمم به کوهی افتاد که قله اش از برف سفید 
بود. آن کوه راشناختم و دانستم کوه‌نوم(آرارات) 
است. می گفتند آن کشتی هنوز در قله کوه وجود دارد. 
فاصله ماتا كوه توح سه فرسنگ پود اما بالا رفتن از 
آن کار کوهنور دان بود. دوست داشتم کشتی نوح را 
ببینم. با گروهی از افرادم تا دامنه کوه‌رفتم. بعد با چند 
نفر پانصد گز(متر)بالارفتم وپیش ازغروب آفتاب 
برگشتم.(مردمارمنستان معتقد ند وقتی که کشتی 
نوح فرود آمد.مردمش به ارمنستان رفتند و انجا 
ماندند. ارمنی‌های امروز. از همان نژادند.) 

من چهار روزدر آنجاصبر کردم سپس ‌به‌ سوی 
آرماویر(ایروان)رفتم.پس از مد تی‌به‌من خبر دادند که 
سیاهی سپاه‌تیری داتس دیده می شود.اواردو گاهش 
رانزدیک مابرپا کرد. به سردارانم گفتم اومی‌خواهد 
امشب شبیخون بزند. خود را اماده کنید اما طوری که 
دشمن نفهمد مابه نقشه آنها پی برده‌ایم. نیمه شب بود 
که تیری داتس شبیخون را آغاز کرد ولی ما که بالباس 
جنگی در خیمه‌ها بودیم. غافلگیر نشدیم.اوباپیاده 
نظام خود از شمال و مشرق حمله کرد. من ارابه‌هایم 
را که آماده‌بودند به سوی مشرق اردو گاه فرستادم. 
سربازان دشمن زره پوشیده بودند. این به سود من بود 
زیرازره آنهاسنگین بود و زود خسته می‌شدند ضمن 
این که از پا به پایین زره نداشتند. 

تیری‌داتس پیش بینی کر ده بود که من ارابه‌هایم را 
به کار خواهم گرفت بنابراین وسایل ضد ارابه اش را به 
کار انداخت. آنها منجنیق‌های کوچکی نیز داشتند که 


رد۱٩‏ (طامات ی 


جلوپیاده نظام شان حر کت می کر د. ارابه‌های بر ادرم با 
تلفات سنگین به منجنیق‌ها رسید ند و مشغول شکستن 
آنها شدند. سربازان دشمن نیز بانیزه‌های کوتاه خود 
به شکم اسب‌های ارابه‌های ما حمله می کر دند. اوضاع 
جنگ داشت علیه ما می‌شد. تیر ی داتس فکر همه جیز 
را کرده بود و برای هر کار ما ضد حمله‌ای داشتند. 
حس می کر دم داریم شکست می‌خوریم. کمی باخودم 
وخدای‌خودم خلوت کردم و چند بار گفتم:اسشم 
وهو(پناه بر خدا). 

هنوز چند پاس به صبح مانده بود که نگهبانان 
بخش جنوبی اردو گاه جوانی را که دستگیر کرده 
بودند. به خیمه من آوردند.او گفته بود فقط با پادشاه 
حرف خواهد زد و پیامی آورده. من اوراپذیرفتم. 
پارچه‌ای که‌بر آن خون خشکیده‌بود. به رخسارش 
وفهمی دم او پاندی راس است. تعجب مرا که‌دید. 
گفت:من از ارمنستان گریختم و آمدم به توبگویم اگر 
می‌خواهی پیر وز شوی, باید یکی از فرماندهان نظامی 
سپاه‌ارمنستان به نام ارداواتز رازنده‌دستگیر کنی. 
پاندیراس گفت او برای تیری‌داتس بسیار عزیز است 
واگر اسیرش کنی, شکست خواهد خورد زیر خواب 
دی‌ده‌ارداواتز زنده‌اسیر می شود و خودش به طر ز 

من‌از خبری که پاندیر اس داده‌بود. خوشحال شدم 
و گروهی رافرستادم تابروند و ببینند ارداواتز کجاست 
واورازنده‌دستگیر کنند. به سر بازانی که ماموراین 
کار شده بودند. گفتم بهترین پاداش رابه کسی خواهم 
داد کهارداواتزرادستگیر کند. آنهارفتند ومدتی 
که گذشت.یکی از سربازان باختری به نام اردوان. 
اومقداری طلا دادم و گفتم پس از جنگ بیاید تا پاداش 
واقعی خود رابگیرد..سپس به زبان رومی باارداواتز 
حرف زدم وضمن گرفتن برخی اطلاعات نظامی: به 
دشمنان نشان بدهند. این کار بسیار مؤثر بود و ديدم 
که آنها سست شدند. کمی بعد شنیدم خبر آوردند که 
دشمن دارد شکست می‌خورد. 

آفتاب در آمد وماهنوز می‌جنگید یم ولی برتری 
بامابود. چندی‌نگذشت که خبر آوردند سپاه‌دشمن 
پریشان شده‌و دسته دسته دارند می گریزند. برادرم 
رامًم ور کردم باارابه آنه اراتعقیب کند. خودم هم 
گروهی رابرداشتم وبه شهر آرماویر رفتم. در آنجا 
شنیدیم که تیری‌داتس لشکر ش رااز دست داده‌وبه 
رومیان پناه برده. 
که‌مردم‌را آزار ندهند. سپس پیش روحانی بز رگ 
شهررفتم وبه اواحترام گذاشتم. پیرمرد روحانی 
به جانم دعا کرد و گفت: گرچه مایهودی هستیم 
عیسوی ماهم حق دارند برای خود پرستشگاه بسازند. 
به آنهاقول دادم که ازاين به بع داز آنهاحمایت 


خواهم کرد و پیروان ادیان دیگر نیز آزاد خواهند بود 
که زند گی آرامی‌داشته‌باشند...اما خودم نتوانستم 
آرامش داشته باشم زیر اشنیدم قومی به نام هپ تال 
که در شمال شر قی‌دریای کاسپین زند گی می کر دند. 
از قلمر و خود بیرون آمده‌اند و قصد جنگ دارند.» 
پاند یراس و زنان گوت 

پس از پیروزی. شاپور پاندی راس رابه حضور 
پذیرفت و به او گفت: 

-هر پاداشی که بخواهی به توخواهم داد. 

پاندیراس گفت: من همان پاداشی رامی‌خواهم که 
قبلا از تو خواسته بودم. مرا پادشاه گوت‌ها کن. 

شاپور پرسید: زنانی که با توبودند. چه سرنوشتی 
پیدا کردند؟ 

پاندیراس گفت: پس از این که کارل‌مان مارا از تو 
تحویل گرفت. مارا به اسکند ریه برد و در بازار برده 
فروشان فروخت. مرا خریدند و به ارمنستان بردند. 
بقیه رانیزبه کشورهای‌دیگر بردند.شاید نتوانم آن 
زن‌ان راپیدا کنم ونجات بدهم ولی می‌توانم بقیه زنان 
گوت راازشر کارل‌مان‌نجات بدهم.توباید کمکم 
کنی تا کارل‌مان رابکشم.شاپور گفت:جنگ من بااو 
تمام شده و خسارت جنگ رانیز پر داخته و رفته است. 
از این گذشته. من باید بروم وبا هپ‌تال‌ها بجنگم 
پس نمی توانم به کارل‌مان بتازم. پاندیر اس گفت: تنها 
پنجاه‌سرباز به من بدهو به آنان بگوبه فرمان من باشند 
برای من همین بس است تا کارل‌مان راسرنگون کنم. 
شاپور پذ یر فت و پنجاه‌سر باز زبده یونانی که مزدورش 
بودند.به‌اوداد.ده‌سرباز باختری نیز که‌در کمند وتیرو 
زوبین اندازی استاد بودند. به او داد و بهمر اه صد سکه و 
تعدادی غلام و کنیز اورارهسپار کرد. پاندیراس بااین 
کاروان کوچک ولی باشکوه و فاخر راهی‌سرزمین گوت 
شد. سر راه به بازر گانان چینی بر خورد و به سربازانش 
گفت باید به‌این کاروان حمله کنیم وهست ونیست 
آنهاراغارت کنیم ولی کسی رانکشيد و آنقدر به آنان 
آذوقه بدهید که بتوانند به نزدیک‌ترین شهر برسند. 

سربازانش فرمان بر دند و در چشم برهم زدنی 
کاروانیان رااسیر کردند واموال انهارا که ادویه و 
پارچه و جامه‌های فاخر وروغن و آرد ولوازم زینتی 
بود.غارت کردند. در چند منزلی گوت. پاندیراس 
دستور توق ف داد وبهافرادش گفت:ماباید خود 
رادر کسوت باز رگن ان دربیاوریم و سلاح خودرا 
پنهان کنیم.همه بجز ده تفر بای د وانمود کنند برده 
هستند وما انهارابرای‌فروش اورده‌ایم. آن ده‌نفر 
هم وانمود کنند از افراد کاروان من هستند. من روی 
خودرامی‌پوشانم ووانمود می کنم بز رگ ترین بازر گان 
چین هستم. فراموش نکنید که هدف مادستگیری 
کارل‌مان و افراد اوست تابتوانيم تاج پادشاهی رااز 
سراو برداریم... آیا پاندیراس با گروه کوچکش خواهد 
توانست حکومت گوت را تغییر بدهد و تاج زن‌سالاری 
بر سر بگذارد؟ این داستان بر سلسله نوبتیاد ساسانیان 
چه اثری خواهد گذاشت؟ دنباله این ماجرای تارب 
راهفته آینده بخوانید. 
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6 شکسپیر 


مأمورین در حال بازرسی یک 
توب وس حامل خبرنگاران بر ای یافتن آلود گیهای رادیواکتیو هستند که برای 
باز دید از مر کز اتمی فو کوشیما که در سونامی و زلزله سال ۱۱ ۲۰نابود شد به اینجا 
آمده‌اند. دولت ژاپن خود این تور بازدید راتر تیب داده‌است تا به همه اطمینان دهد 
نگرانی در مورد اینکه زلزله دیگری بخواهد به مخزن خنک کننده این مر کز آسیب 
بزند, وجود ندارد. 


در مسابقات اتومبیل‌رانی 
شاخه «اسپرینت» که در پیست رالی «شارلوت» بر گز ار شد اتفاق‌جالبی رخ داد. 
«برآندن‌هاردر» مسوّول بنزین زدن راننده«جیمی جانسون».هنوز کارش تمام نشده 
بود که«جانسون» باشتاب تمام ماشین رابه حر کت در آورد و «براندن» کمی در 
هوا پرواز کرد! البته او صدمه‌ای جدی از این پر واز ندید. 


شاتل فضا یی 1116101186 آهم به 
روزهای استراحت خود ر سیده‌است. در تصویر این شاتل رامی‌بینید که توسط یک 
کشتی به سوی موزه هوا - فضا می‌رود تا به طور دائم در آنجا به نمایش گذاشته شود. 


۴. 


«وینی پاجکیک» ٩سلله‏ از وزش 
بادهایی که توفان «بریل» ایجاد کر ده‌است.لذت می‌برد. در این زمان مر حله 
خطرناک توفان پشت سر گذاشته شده وا کنون در حال دور شدن از منطقه است. 
هفته گذشته این توفان به سواحل «جکسون ویل» نزد یک شده بود و با وزش بادهایی 
باسرعت ۱۱۲ کیلومتر در ساعت. دست کمی از قدرت یک گر دباد نداشت. 


سا 


این پسربچه چاره‌راه‌رابرای‌رهایی‌از 
گرمای س وزان هند پناه آوردن‌به‌این‌فواره‌هاپیدا کر ا ۱۲ ۳۳۱۳ 
در هند به ۴۶ درجه سانتی گراد رسیده‌است. 


در این تصویر حیرت‌انگیز نقطه سیاه رنگی را در گوشه 
بالا سمت چپ می بینید که همان سیاره زهره است که از مقابل سطح عظیم خور شید 
می گذرد. عب ور زهره از مقابل خورشید به نحوی که از زمین دیده شود. یکی از 
پدیده‌های بسیاز نادر است.افرادی که این اتفاق رانا د ا ,۱۶۱ ۳۳۱ 
دیگر چنین تصویری رااز زمین مشاهده کنند باید ۱۰۵ سال دیگر صبر کنند! 


حلقه دار: رضا رفیع 


پرای بعص ۍ موتوری‌هھال- 
معمور سلطانی -اصفهان - 
چه‌میره مثل امل تنر و شتابان موتوری ٠۰‏ 
۳ رت ۵ 
تا بلیره از همه خلق بهان بان موتوری . 
قاتل بان همه است »رشمن اعصاب وروان 
از فرایی فبر وآلت شیطان موتوری 
کے ا | 2 
این روزاهرچی بلین لع‌شره یا نیس»عوصش 
همه پا وول می رنه فت و فراوان موتوری 
این روزاشهر مارو لرره تصرف علا 
به جا چنگیز و به با اش رف افغان مو توری 
۲ 86 ۳ 
به فر اچیزی اله نلین بوش يه ر است میار 
2 ۴ ۳ ۳ ۴ 
لاز میره تاوسط قو ری و قلیان مو تور ی 
STK‏ 
بی ارب ,بر رهن و پر رو و لستاخ وعبول 
بی توبه به قوانین و به فرمان موتوری 
: 2 
نلوعزراییل و صرا۴], نلو فولی و یزیر 
ov ۳۹ ۳ ۳‏ 
له بسی فیره تره از همه آنان موتوری 
27 ۵ 
موتوری هر لی میله بی فبره از همه چا 
0 ۲ 
توموری لشته برون رل وررمان موتوری 
a 2‏ 
من تعجب می لنع با این لرونی له را 
2 بر ۳ : 
پون غور رو اللی می‌فروشه ار زان هوتوری 
A‏ 
باباجان. مئل ر اله بره اله پیار 
2 ۳ ۰ ۳ 
چرابایریتمرله توی زثران‌موتوری؟ 
4 
تورو به شرت عباس بلیرین‌هی بژئین - 


البت هگاملاً پیر اس ت له منظور همه مو تور سو اران عزیز نیستتر. 


مس 
لینه 
م2 
لروب رضایی -آستا را 

5 

ا زاره ابریشم ه م که آهرهباشی 

اتوگشیره‌ای 
پ یآ که بار برراری 

ی 9 0 

عا ارو اع 
شتر بی لوھان عجیب تریں نفری است 

له ریره۴۱! 


۵ لیات تن 


سمانه فیاضی -ساری. 
لبفثر زیباخواستی از من؟نرار؟» هیف 
۳ از رویتای در این هوار شرمسار ۴ +هیف 
ریلر نرارم لھ شیرین ورل انلیزی 
ب ,پلشم, 9 
مں لت یک فواب بون کر ورکر ۴> ءزرت 
بی فواب بهران‌های سفت و بی شمار ۶ دیف 
رانفره فاور» سماو ر ساز ر انشچو 
هعلو م آفر نیست هرل کار وبا" هیف 
این اقتصار لعنتی چر فش الر لثل است 
آفر به من چه» من ملر پیچ آچا ر دیف 
نرخ تور ]ار تقاء سطح لیفی» بورس 
گور بابای هر سه» تنها فل رگا ۰۴ دیف 
من هال صبت‌های اینھا رانر ار »چون 
د رگیر نان سفره شام و ناهار ۴ دیف 
E‏ ۵ ۵ 
شیرین بروءلیلی برو کار دار۴ دیف 
بنمای رخ ای عامل بهران مالیء تا 
پای رو چشمت پنر بارمبان بلا ر" هیف 
عمری است ررگیر زمستانع عجب وضعی است 
قنریل بستع ساقیاء پس لو بهار "دیف 
از بس له ياس فلسفی ر ر تاسه مان رر تر 
د رک رعزل فور به شلی تالوار ۴ فیف! 


‌ 
۳ رباب الزوز 
0 نیمارهقانی -تهران: 
۲ ۳ 
تنهاوبرون يارو یاور...الزوز ی 
همراه ولیل ورزر وراور...الزوز 
@ غ ۰ ۰۰ 1 1 
ا زير بنز وغاور...الزوز 
عمری است له رر للوی ما«می روری» 
4 
بسیارخویج و وهشت آور الزوز! 
بك روز شوم پودیتروس» وخواه گرد 
انُلشت فروبه علقت آذ رآلزوز 
ماما توبور ۴ ار ربه توم گفتز 
«هی رورت اف مار ر »آگزوز» 


گر فایره راشت...اهتمالاًمی راشت 


زنپیل ومونیتور وسماور »زوز 
تک عامل ا تفار اقوامی تو ۲ 
منفور عروس و زن برارر:الزوز 
هی رور به فورر قلب ماراری تو ۲ 
رفتی به شش وبه نای ماء ور الزوز 
در ب رل سرب و 00 ماغرق شریع 
در دور پر از هواشناور. .آلزوز 
...البته له لاز می بر ای ماشین 
ای نکلتهبهآنیلی رو تاد رآلزژوز 
بی شک که روزی معاینه فواهی شر 7 
یذ زره تمیز و ہی صراتر الژوز! 
#منظور معاینه فنی است. 


رباعیات فلسفی ناک! 
عباس صارقی 
انریشه ما از برکات طنز است 
لبفترفش بز وتلات طنزاست 
می فن د "وم یریم ومی فنر انم 
فرانرن این خلق زُگات‌طنژاست 


¥ 


ی کج 
فنریرن د رگلورلم می فواهر 

جریت‌واروه من یعنی طنز 
من لریه پشت ورو رلم می‌فواهر 


2 


آموفتها مه ب یمد بنویسم 


4 


7 7 
میور شر برایفنرانر نت 
از زفع همیشه با نمک بنویسم 
عصر یکه ر رآن فنره غلط انراز است 
فنریرن وارونه مااعهاز است 
7 وفندائرن ماست 
.1 ۰ 
امروز الر رهان مر ر باز است 
: ا 
از رست فور ۴ راع چنون م یلیر م 
ا تش له بلیر از درون م یکیر م 
زفمی شره ا۴ تارهنع باز شور 
یربا فغه ون یلیر" 
TT TE‏ 
شو تیم به تیم فورما نگل زره ایم 
بن مايه فثره غفلت انسان است 
رنری ع که فور رابه تفافل زره ای 


%# 


هم ز نره و هع مرره‌مایعنی طنز 


فنریرن ماشلل تبسم رارد 
این فشع فرو فور ره مایعنی طنز 

بار لهره رل نبنہ فواهی فومیر 
رر رافل فور گنر فواهی فومیر 

رازی است میان همه افمق‌ها 
یک لدظه فقط بفنر فواهی فهمیرا 


۴۱ 


خود را 


" دند 


۰ 


96 


دنکت بر 


3 


حانید ۲۷۵ 


اازند گی 


کنید 


روهیه افسرره ما یعنی طنز > 


نمونه شعر کهن 


کجایی در شب هجران که زاری‌های من بینی ؟ 
چو شمع از چشم گریان اشکباری‌های من بینی 
کجایی ای که خندانم ز وصلت دوش,می‌دیدی 
که امشب گریه‌های زار و زاری‌های من بینی ؟ 
کجایی ای قد حها از کف اغیار نوشیده 
که ازجام غمت. خونابه خواری‌های من بینی ؟ 
شبی چند از خدا خواهم به خلوت تاسحر گاهان 
نشینی با من و شب زنده‌داری‌های من بینی 
شدم یار تو واز توندیدم یاری و خواهم 
که یار من شوی ای یار و یاری‌های من بینی 
برای امتحان تامی‌توانی بار درد و غم 
بنه بر دوش من تا بردباری‌های من بینی 
برای یاد گار خویش شعری چند چون «هاتف» 
نوشتم تا پس از من یاد گاری‌های من بینی 
هاتف اصفهانی 


۳۲ 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


جشمانت را 

از یاد نبر ده‌ام 
وقار جفتی قو 
در حوضچه‌هایی 
آبی‌ رنگ 


اکر تاران 
نبودند 
دهان دنا 


تو دیگر نیستی 
انار شکسته‌ای که خاطر ه‌های خونینش 
تنهابردست و دهان می‌ماند 
تو دیگر نیستی 
مگر به صورت شعری در دهان 
ولمس سرانگشت‌های تمام شده‌ات 
در دستهایمان 
شگفت. لعلگونه, درخشان, پر داخت شد ه۵. 
آبگون... 
انار دهان گشوده 
از این بیش 
نمی‌ماند 
بر درخت 
شمس لنگرودی 


دو شعر کوتاه‌از هوشنگ رئوف ۳ 


به این ساعتها بکو 
آهسته‌تر بروند 
می‌خواهم کنار دستهایت 
مقبره‌ای بسازم 

و تمام ابر ها را 

از تمام پاییزها 

تمام گنجشک‌هارا 

از تمام در ختها 

به صبح این خانه بیاور م 
ل 
در انتظار صبح به خیر تو 


دراز بکشم 


مریم ملک‌دار 


۳ ۱ دو شعر از نصرت‌اللّه مسعودی 


| دیگر چه فرق میکند 
که این پنجره بسته باشد یا باز 
وقتی نوای کفشهایت را 
آن سوی آبها برده‌ای 
وعریان‌ترین سکوت را 
به بغض دبوارهای این خانه 
آویز کرده‌ای 


چه رازی است لبخند تو 

که سهره‌ها برایش می خوانند 

وا وت ي‌آنکه صذایی بشتود 
چشم از دهان تو برنمی‌دارد 


ابری که در خود قطره بارانی ندارد 
بادی که جز احساس ویرانی ندارد 
حال و هوای خاطرم این روزها آه 
غیر از همین شرح پریشانی ندارد 
حس می کنم در دفتر تقویم عمرم 
امر وز و فردافرق جندانی ندارد 
لبریز تکرار همین بیهود گی هام 
بیهوده بودن جز پشیمانی ندارد 
مات سکوتی کهنه‌ام از جنس مُرداب 
در من طنینی تازه جریانی ندارد 
از این همه بيهو ده بودن خسته‌ام اه 
بی دردیم انگار پایانی ندارد 


این درد بی دردی عجب درد عجیبی‌ست 
دردی که غیر از عشق درمانی ندارد! 
محمد رحیمی -رآمهرمز 
ب 
طلای ری شم ارو ۳۵۸ 


ن 


گل دسته دسته 
وقتی که گردغربتبر دل ۱۰۵۰ 
در سنگ رخنه کردن,.با تیر عشق سهل است 


تاریکی 
ا 
باچشمانی باز 


پریشانی 


عبدالرضامولوی-تهران 


چند دو بیتی از حسن احرامی گنبد کاووس 


وقتی نمانده 


به بالینم با وقتی نمانده 


به تسکینم بیا وقتی نمانده 
عزیزم لحظه‌های | خرست این 

به لقنمبیوقتینمانده 
اعجاز 
کلامت می کند اعجاز در من 
بهاران می‌شود آغاز در من 


ببینی تاخودت راباز در من 
غربت 

نشد آرامشی از تو نصیبم ۲ 

چو اسپندی بر آتش بی‌شکیبم 


ندیدم غربتی چون غربت خود 


که در شهر و دیارم هم غریبم 
۱ ای عشق 

به آساتي‌شکاره ی ا 

نمی‌رفتی ویارم می‌شدی کاش 


بلا از هر طرف می‌بارد ای عشق! 


تومی‌ماندی حصارم می‌شدی کاش 
الطاف شما 


یوسف عباسپور -کرج 
بهار با کلماتی چون قرار و سوار قافیه می‌شود. 
مهدی جمشیدی -هشتگرد 
رباعی بر وزن جملة معر وف «لا حول ولا قوةالا 
باللّه» است. 
نازمهر علویان-نهاوند 
«هشت کتاب» سروده‌های سهراب سپهری را 
دربر می گیر دو توسط انتشارات طهوری منتشر 
E‏ 
حمید نیری-تهران 
محمود اکبریان-سبزوار 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
هر آن که جانب اهل وفا نگهدارد 
خداش در همه حال از بلانگهدارد 
_ وزن‌این بیت:«مفاعلن فعلاتن.مفاعلن فعلن» 
۲ ااست: 
نو 
" هر آن که‌جا:مفاعلن 
وفا نگه-:مفاعلن 
دارد:فعلن 


: : تنهایه دست دای می کت کہ تنهامن و تو 
باعشق می‌توان کند. هر در که بسته باشد ا ونان بودیم 
دراین زمان سنگی.نشکن چنین که حیف است ا E‏ ۳ برهنه به دریازدیم و 
قلبی که از فراقت» این گونه خسته باشد ها ۳ ۳ در فاصلة‌لبهامان 
بر انزوای تلخم یک دم گذر بفرما بهایم شکل بال می گی الو بد انود 
6 هر چه می کشم به پر نده می ر وس پد :و 
تاعمر رفته بر باد. از دم خجسته‌باشد | 2* E‏ ا ی 2 
ع EE E‏ 7 از دیوارهای نقاشیام من 2و (- 
کا : ا جنگ بودیم 1 
باغی که‌بندبندش گل,دسته دسته‌باشد آل ی یک ار دیوانگانی از جنس علف 
1 اه ا ۲ | 1 بر درختهایم پرنده می‌نشیند... بو ی 
ز بحت تیر هدانم روزی سراعم ایی کے وا ککاع وو ا ا در چادری پر از گرگ و میش ماه 2 
کز غضه استخوانم از هم ا ي کے رار شه دوست وا 3 
0 تال یه ا رایوسیدهاما وحشی تر از همیشه دوستت دارم 24 
نشی که ایر گونه پرند ماد من لانه ر درن | | دوستت دارم که رفته‌ای 
5 ۵ 5 ۵ نت 
دلوا TT‏ 1 رفته‌ای با شوق موهایت ۱ 
ارنادانی‌ها 8 با چشمانی تاریک 3 4 
Ab le‏ باج ۰ a‏ 
ا توا کارم‌یبری 1 
ی پایرهانی که دور مر e‏ ر 
که در که کا ها کا ب پرهایی ده دورمن ۳ ۱ 
هر < ب ریر د یم می 2م دور می‌خورند آزادی همین پریشانی است 
باز 9 سیناعلی محمدی 
دست ره |د ۰ ا دور می‌حورند... 
و ي اصغر رضایی گماری -گتوند. ارد ببهشت ٩۱‏ 


علیرضاغدیری-تهران 
شما می‌توانید سپیدسرای خوبی بشوید: 


سب 


و 


مثل یک نقطة سیاه 
روی چهرء روز گار 


۳ ۰ 


و کسی درهای روز را 

رعناامیری-آبادان 

بوستان سعدی بر وزن«فعولن فعولن فعولن 
فعل» که در واقع وزن شاهنامة فرردوسی 


است.سروده مان سک 


شدی سنگ و زدی بر شيشة ما 


شدی تيشه برای ريشة ما 


مشوش می شود اندیشه ما 


0 


۱۸ ات 


خداش در: مفاعلن 
همه حال از: فعلاتن 
بلانگه- مفاعلن 

دارد:فعلن 


۵و 
تو چون ماه 
lS‏ ۱ 
وشب را ارو 
از سکه می‌اندازی نام تور 
ناهیدعبا از کوچه‌ها می ر 
هید عباسی-کرج ار دو جهھ مییر سم 
فردا خاطره‌ای 
فردا در دست در خت 
از یاد تو رهی ر 
وهمة لحظه‌ها از عطر گل 
فردا حمید بزرگی -تهران 
روز چشمهای توست 
مهدی لک -برو جرد 


نویه های‌ناب € 


سنگ آسمان ومطد0طد )۱۵0 


هنوز حدوددوهزارویکصد و جهل پیامک بافی‌مانده 


تازتیتم:خویم! 
ترجیح می‌ دهم حقیقتی مرا ازار دهد تادروغی 
آرامم کند شیوااحسان 


«فقط کسی طعم دلتنگی رامی‌فهمد که طعم وابستگی 
را جشیده باشد آرامش ۷۷ 
هیچ عشقی تو دنیا مئل عشق اولی نیست /میگذره یه 
عمری اما از خیالت رفتنی نیست ماهونیا 


از هیچ کار کود کیم پشیمان نیستم, جز آنکه آرزو 


داشتم روزی بز رگ شوم سمی 
#اگر شیری درنده‌در برابرت باشد بهتر از آن است که 
سگی خائن پشت سرت باشد گلی اصفیهان 


#اهل ثروت نش ود. آنکه نشد اهل فساد /تا که دندان 
نخورد کرم» طلایی نشود زهرا 
#۴ شیشهای می‌ش‌کند. یک نفر می‌پر سد. که چر اشیشه 
شکست؟ یک نفر می گوید: شاید این رفع بلاست. دل من 
ارزش قلب من از شیشه یک پنجره‌هم کمتر بود؟ الی 
#زند گی گل سرخی است که گلبر گ‌هایش خیال و 
خارهایش واقعیست! دیانا 
#هر کس که غریب است خریدار ندارد /سر گشته و 
تنهاست د گر یار ندارد/دانی که چرانیست زماهیچ 
نشانی؟/یک فرد زمین خورده که دیدار ندارد پریوش 
#«خیال می کردم عشق عروسکی است ومی‌توان‌با آن 
بازی کرد.ولیافسوس اکنون فهمیدم خود عروسکی 
هستم بازیچه دست عشق نقره‌ایی 
من خدایی رادوست دارم که‌دستگیر است. نه 
مچ گیر درجي 
وقتی لبخند به دنبال جایی برای نشستن است. آرزو 
دارم در آن نزدیکی‌ها توباشی کیوان 
در همین خانه‌ی بغلی باشی یا قاره‌ای دیگر. فر قی 


نمی کند وقتی کنارم نیستی فرناز 
#«حوصله‌ات که سر می‌رود با من بازی نکن, من در بی 
حوصلگی‌هايم با تو زند گی کرده‌ام دختر ناب نویس 


#«دوستان خوب مثل کوهند., هر چهاز آنهادورتر 
می‌شوی, عظمتشان بیش تر دیده می‌شود آبی دلخسته 
##پنجره‌ها کلافه‌اند از سنگینی نگاه منتظرم. | گر نمی آیی. 
بگو اینقدر پنجره‌ها را زجر ندهم گلدونه گلدونه 
مهم نیست اینجا کجاست. بی‌تو همه جا دور است 
رانی 
#«چشمانمان رابر گذر قاصد ک‌ها باز کنیم که زمان ساز 
سفر می‌زند مهدی شمس -شهر ضا 
#اگه به اونی که می خوای نمی‌رسی, آهسته‌تر برو تااونی 
که تو رو می خواد بهت بر سه محسن نامه‌سیاه 
#درروزهایی که دلم شکسته بود.یاد حرف ‌های پد ر ژپتو 
افتادم که می گفت: پینو کیو جوبی بمان, آدم‌هاسنگی‌اند. 
دنیایشان قشنگ نیست ایران 
برای ماهمین کافیستا گر روزی بدین خط و بدین دفتر 
نظر دوزی, بخندی و به دل گویی, کجایی یار دیروزی؟ 
برای ماهمین کافیست فری جولیتو 


۴۴ 


#در سایه دل شکستگی پیر شدم /غم خوردم وبا غمت 
نمک گیر شدم/تا آمدم آشنای قلبت باشم / گفتی د گر 


از غریبه‌ها سیر شد م تنهاترین تنهایان 
# به هر که می‌نگرم در شکایت است /در حیرتم که لذت 
شا یهگا کت ختالی پهتسازگ 
#آنگون ه تو رادر انتظارم که اگر .این چشم بخوابد آن 
یکی بیدار است کفتر دم سیاه 


*«شگفتا از این انسان که گاهی از روی دوست نداشتن از 
دیگری فاصله می گیرد و گاه از ترس وابسته شدن! امیر 
#افلاطون:اگر نتوانستی کسی رافراموش کنی:بدان 
هر گز از یادش نرفته‌ایی نینا 
«بگذار پاییز بیاید وباچرخ دستی خسته‌اش از کنار 
ماه‌عبور کند,پاییزاز بهار دست وداباز تراست واینکه 
خزان را هنوز فراموش نکر ده کم هنری نیست زل 
من‌به اوخندیدم. کمی آزردهو حيرت زده گفت:روی 
دیوار ودرختان دیدمبازهم خندیدم؛ گفت:دیروز خودم 
می‌دیدم. مهران پسر همسایه پنج وارانه به مینو می داد! 
آنقدر خنده برم داشت که طفلک تر سید. بغلش کردم و 
بوسیدم وباخود گفتم:بعدها وقتی غم سقف کوتاه‌دلت را 
خم کرد بی گمان می‌فهمی, پنج وارانه چه معنی دار د! ۱ 

ند 
#دنیا به من یاد داد. دوری کسی را که دوستش دارم 
دوستش دارم فراموش نکنم محسن هذور 
کسی که به گذ شته فکر می کند مانند راننده‌ایست 
که‌نگاهش به پشت سرش است وروبه جلو حر کت 


می کند ترنم 
یاد کن عشق پلی بو د خرابش کردی /عاشقی کار دلی 
بود جوابش کردی کو ثر بانوی ماه نهم 


زند گی ما آنقدر ابدی‌نیست که هر روز بتوان مهربان 
_ نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنهاتکراری‌بود: 
آدمیرال(ه رکجاذ کر خدابود تورا) عشق(عشق آرزوبی 
س رکش است) خون آشام(۲)(چه کسی می گوبد که 
گرانی اینجاست) ناد یا ۷(وقتی باخدا(!) گل با پوچ‌بازی 
کنی) فرزانه-اهواز(سایه ام امشب ز تنهایی) روح‌انگیز 
کاوری-اند بمشک(آن کس به پای تی رک چوبی) رهگذر 
اردبیل(آرزویم برایت این است) ر بحانه(باران می‌بارد 
به‌حرمت کداممان) میا حسنی(جداماندن از کسی 
که) مصطفی نیک خواه(ساعت‌ها رابگذاربد) دختر شاه 
بربون(درویش‌دیدم) نسیم ۴ ۶(هر جادلت شکست) 
مترلینگ پرسیدند) پروین واحدی(هست را اگر قدر 
ندانی) دنبا(گداشدن به در میخانه محبوب) نسیم 
مهاجر مشسهد(وقتی با خدا گل با پوج) ندای تنها(وقتی 
دلت شکست ناراحت نباش) بهار زمستونی(افسانه‌را 
رها کن) ناهید ۶۴(شادی راهدیه کن) شادی(چه دعابی 
کنمت بهترازاین) مر تفضی زوار تربتی(به روز به خدا 
گفتم) محیا( تواین دنیا هميشه محکم تر ین سیلی) مداد 
مشکی(پارسال با او زیر باران راه می‌رفتم) سینا(کسی را 
که دوست داری رهایش کن) فاطمه‌بانوی باران(آنان که 
می نمی خورند) مهیا حسنی (بیایید بر سرراه دوروح) پسر 
بزرگک(۴)(آری آغاز دوست داشتن است) نتره‌ابی(گاهی 
باید رامش رافروریخت) لیسلاج(زندگی دفتری‌از 
خاطره‌هاست) ار بنب(تورا هميشه می‌بینم. حتی در آب) 
فرباد [(پرسیدند خداراچقدر شناختی) کلناز -مسجد 
سلیمان(۲)(بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب) 


یکی از شما نازنین‌ه ا کلمات 
منفی‌رو خطاب به سنگ نوشته 
واول پیامش‌ستاره‌هم گذاشته. 

ممنون گلم که قانون‌رو رعایت کردی, ممنون! 
خد ول عزیز ماچاپ کردیم که عشق مر کب حر کت است 
نه مقصد و حالا پیام تواومده که بهشت مر کب حر کت..! 
ساحل خوبم ام دوارم هیچ ک دوم از آرزوهای توهم 
آرزو نمونه! ساحره گلم«دلم به بهانه همیشگی گریست. 
بگذار بگرید و بداند که هر | نچه خواست هميشه نیست» 
رسید و تکراری بود عزیز! خاطره مهربون گفتی«مال 
بچه سوسول جونم رو چاپ می کنم و لیاقتم فحشه...» اما 
توعزیز لیاقت احترامه و رسیدن به افتخار عزیز. من چه 
کنسم که جا کمه وپیام زیاد وخیلی‌ها کم لطف هس‌تندو 
پیام‌های زیادی رو بدون توجه به زمان می‌فرستن و من 
هم چند تااسم رومی‌تونم توی ذهنم نگه دارم که بدونم 
مثلافلانی دوهفته پیش پیامش چاپ شده وحالاباید 
چاپ تشه ی سمش توتکراری‌ها بوده حالاباید چاپ 
بشهیا...آ خه نازئین کاش فقط برای لحظه‌ایی خودت رو 
جای من بگذاری, دستت رو می‌بوسم و به داشتن دوست 
انسانی چون توبه خودم می‌بالم ! ستاره آسمونی. بعضی از 
آدم‌ها همین طوری هستن که تو می گی اما بعضی‌هاشون 
کولا کن شگفت‌انگیز وپر رمز و رازو حق نیست که همه رو 
بایک چوب برونی در ضمن در مورد رفتن پیش از موعد 
از این دنیا هم باید بگم «در عشق زنده‌باید کز مرده‌هیچ 
نايد /دانی که کیست زنده؟ آنکوبه عشق زاید» پس بدون 
اگر زنده‌باشی وعاشق حضرت عشق تازه متوجه می‌شی 
زند گی یعنی چه و جه لذ تی داره‌نفس کشیدن! چگواراء 
خوبم دو تاپیام دادی یکی تکراری. یکی بدون اسم «شگفتا 
رد پای دزد در دهکده‌ما» که البته اگر هم اسم داشت 
امکان چاپ این پیام قشنگ رو نداشتم.امیدوارم متوجه 
بشی! تیر ختور خوش خبر نازنین.اگرصبر وتحملت 
زیاده به جمع عاشقاخوش آومدی! مهساجان ممنون توام 
که تواین همه شلوغی به یاد منی! سار !۷ خیلی خوش 
اومدی ولی لطفاً فقط اسم فار سی بگذار چون‌بااسمای 
فار سی لاتین مشکل دارم گلم! پل شکسته» خوش باش 
که با یاد تو مست غزلم, خوش خبر مبار که! ناهید ۶۴ ۱ 
-پیام کود ک ولنگه کفش ودریایک نوشته طولانی بود. ۲ 
ستکراری بود, ۳_نصفه ار سال‌شده‌بودا اشکان راهداری 
عزیز تصدق‌اون نگاه‌عاشقت! شه رامع خوبم «درسکوت 
تنهایی فقط صدای نفسی می | ید که‌از درون خود است» 
رسید. اما من معنی اون رو نفهمیدم! نقره‌ایی گلم با توجه 
به‌اینکه بعضی‌ها به جای دوپیام دهپیام فرستادن,برا 
این پیام‌ها دریافت نمی شه که به قول معروف سامانه 
خاموشه تااز میزان پیام‌های‌در نوبت کم بشه! جوجه 
قکلی,«اری |دم‌هاپاسخ دوستت دارم ممنون نیست» 
رسید ممنون! پر یوش عزیز اگر از توهم چاپ کنم گناه 
نمی‌شه.اما گلم به این تابلویی تکراری فرستادی. من 
بیچاره چه کنم. خدا و کیلی تو این صفحه نخوندی عشق 
انسان‌راداغ‌می کند...!؟ دختر ناب نویس«نداشتن تو 
یعنی اینکه دیگری تورادارد. نمی‌دانم نداشتنت سخت تر 
است. یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد» رسیدا! 
غزل طامن معنی پیام تورو نفهمی دم اما«هر گز در این 
جهان چیزی ندیده‌ام که حتی اند کی زیبا باشد. مگر آنکه 
فوراً آرزو کرده‌ام تاهمه مهر من آن‌رادر بر گیرد»رسید. 
ممنونم طلا! 
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۳-شرح در متن: محسن برز گر -تهران 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


جدولهاز بر نظر: داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 
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غالب ورین دشمنان. نفس اقب 


دطلمیوس 


| آن‌دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به 


۱ طراح جدولها:داودبا خو جدول های‌ این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 


دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
. 5 5 ۰ السی ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
حرف (و) چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. 


کشوری در 
آمریکای م رکزی 
خوراک را کتور 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله.اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به 
هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۱۸ 
اعداد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجاربروید 
زیرنظر: سهراب صفادار . ` 
یاز ده اختلاف در تصویر طاووس 


دراین دو تصویر که‌در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می‌ر سند یازده 
اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید آنها را پیدا کر ده و علامت بزنید؟ 
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دحا 


e ‌ Ke‏ نگشت ۷4 یز 


شکلهای پنهان در تصویر زمین بازی 


مارپیچ 
درایتجایک ماربیج وجوددارد که از شمامی‌خواهیم ازقنعت. پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهيم آتهاراپیدا کنید.برای آنکه بدانید بايد به دال چه شک 
شروع وارد آن شدهوراه خود راپیدا کنید به طوری که‌بتوانید ب* _ بگردید. آنها رابه همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. 
نقطه پایان برسید. 


۲ 
و 


۷ ۱ بطلاعات بقل 


بچه‌هابادوچر خه واسکیت مشغول بازی هستند ولی در این تصویر شاد ۶ ۱شکل دیگر نیز 


نقاشی گ گمشده 


در ميان این اعداد 
ونقاط به هم ريخته 
یک نقاشی پنهان شده 
است. کافی است برای 
یافتن آن.نقاط رااز 
شماره ۱ تاشماره ۰ ۴با 
خط راست به هم وصل 


| کنید. پس از پایان کار 


ناگهان یک نقاشی زیبا 
در مقابل چشمانتان 
قرار می گیرد. 


پاسخهادر 
صفحه ۶۵ 


۴۷ 


ال سخن درست دلی 


دبحاست 


۳ 


« 


مهادر جىس 


سر گذشت‌واقعی 5 صبا ادیب Saba Adib @yahoo.con‏ 


خاموشی یک ستار ۵... 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


لقمه‌نان و پنیر ویک استکان چای پاسبان دیده‌ای 
که‌مادربز رگ باهزارغر ومنت باخاک قندشیرین 
کر ده بود. خورده‌وراهی مدرسه شده بودم. هیچ وقت 
پولی نداشتم تاهمچون‌همکلاسی‌هایم از بوفه مدرسه 
خوراکی بخرم و همیشه زنگ‌ه ای تفریح یا به بهانه 
درس خوان_دن داخل کلاس می‌ماندم ویابه گوشه 
خلوت حیاط می‌رفتم تا از گزند نگاههای تمسخر آمیز 
بچه‌ها دور باشم. من درس خوان ترین شاگر کلاس 
بودم وهمه نمراتم بیست بود. امتحان ریاضی آن روز 
راهم خوب داده بودم و در حالیکه دیگر هیچ توانی در 
جسم کوچکم نبود به سمت خانه راه‌افتادم. سر کوچه 
مان که رسیدم صدای فریادهای پدر و مادر به گوشم 
رسید. حتمامثل هميشه دعوایشان شده بود. حتمامثل 
همیشهبی پولی و خماری به پدر فشار آورده و مادر را 
زیر مشت ولگد گرفته بود تااند ک حقوقی که‌از کار در 
تولیدی نصیبش می‌شد را از چنگش در بیاورد و بتواند 
خرج چند روز موادش را تامین کند. مادر هميشه این 
جور مواقع اول مقاومت می کرد اما وقتی نمی توانست 
در برابر کتک‌های پدر طاقت بیاورد با هزار فحش و 
بد و بیراه گفتن دستمزدش رابه بابامی‌داد تادست 
از سرش بردارد. صدای جیغ و داد مادر و ناسزاهای 
ر کیکی که پدر نثارش می کرد همه کوچه راپر کرده‌بود 
از انجا رد نشوند و دوباره آبرویم نرود. جلوی در خانه 
که رسیدم پدر از خانه بیرون آمد و در حالیکه با پشت 
دست بینی‌اش را می‌مالید و لبخندی بر لب داشت 
بی توجه به من راهش را گرفت ورفت.حتما با هم 
موفق شد« بود اند ک پولی که مادر از ترس او در هزار 


۴۸ 


سوراخ و سمبه مخفی می کر د رااز چنگش در بیاورد 
و خوشحال بود که می‌تواند تریاک بخرد و خودش را 
بسازد. چند دقیقه‌ ای جلوی در ایستادم ورفتن پدر 
راتماشاکردم.هیکلش خمیده‌بود وقدرت نداشت 
گامهایش رادر ست وحسابی بردارد.موقع راه‌رفتن 
کفش‌های کهنه‌اش رابه زمین می کشید و مدام بدنش 
رامی‌خاراند.ده‌سال بیشتر نداشتم اماخوب می‌دانستم 
که پدر تریاک رابیشت از خانواده‌اش دوست دارد. 
او حاضر بود برای چند ساعت نشتگی دست به هر 
کاری بزند. از مواد فروشی گرفته تا دله دزدی و جیب 
بری.هیچ کدام از همسایه‌های روی خوش نشانمان 
نمی‌دادند. پدر سابقه‌اش خراب بود. به محض اینکه 
دزدی در کوچه‌ه ای اط راف خانه مان اتفاق می‌افتاد 
پلیس سراغ پدر می آمد. هر کدام از زن‌های محل که 
فرزندانشان معتاد شده بود به محض دیدن پدر روی 
ترش می کر دند و می گفتند: «خدا باعث و بانی بدبخت 
شدن جوونامون رولعنت کنه. خدابه زمین گر مش بزنه 
که چنین بلایی سر بچه‌هامون می‌یاره!» و خلاصه هیچ 
کس,از دوست و آشناوفامیل گر فته تادر و همسایه‌دل 
خوشی از پدر نداشتند.ما در یک خانه کوچک کلنگی 
درب وداغان که به ارث ر سیده‌از پدربز رگ بودزند گی 
می کردیم. آن خانه فکستنی که نه حمام داشت ونه 
آشپزخانه پاتوق رفیق‌های همپالکی پد ر بود.اوشب تا 
صبح رفیق‌هایش رابه خانه می آورد وهمگی دور منقل 
می‌نشستند و دود ودمشان همه جاراپر می کرد.راست 
گفتهاند که آدم معتاد غیرت ندارد.پدرمادرم را که 
چهره زیبایی هم داشت مجبور می کرد تابرایشان چای 
ببر دواگر مادر مخالفت می کرد ان وقت بود که‌دستان 
سنگین پدر سیلی محکمی به دهان مادر می نواخت و 


دهان مادر پر از خون می‌شد. این جور مواقع مادر لابه 
لای گریه‌هایش می گفت:«بالاخره یه روز از این خراب 
شده می‌رم. جونم را برمی‌دارم و می‌رم پی زند گی‌م!» و 
من با همان کود کی‌ام می‌فهمیدم که مرا دوست ندارد 
و در ذهنم تجزیه و تحلیل می کردم که اگر مرادوست 
می‌داشت می گفت: «یه روز باهم از اين خونه می‌ریم!» 
یادم نمی ید که مادر دست نوازشی بر سرم کشیده 
باشد.همیشهاین مادربز ر گ_مادر پدرم_بود که‌با 
کلی فحش و کتک وغرولند به من ر سید گی می کرد و 
کارهایم را انجام می‌داد. البته به مادر حق می‌دادم. او 
دل خوشی از پدر نداشت و شاید به همین خاطر بود که 
سر کار می‌رفت و پول‌هایش را جمع می کرد تاروزی 
بتواند از پدر جدا شود واز ان خانه برود. ماهیچ وقت 
غذای درست و حسابی برای خوردن نداشتیم. بهترین 
غذایم ان سیب زمینی و تخم مرغ بود که آن راهم 
مادربز رگ به حساب ماد ر از بقالی‌ها می‌خرید و سر هر 
ماه که مادر حقوق می گرفت پولشان رابا هزار لعنت و 
نفرین می‌بر د و می‌داد. مادربز رگم حقوق بازنشستگی 
پدربزر گم رامی گرفت اما حتی دلش نمی آمدیک ریال 
برای‌ماخرج کند .وقتی مادرم بادلخوری به اومی گفت: 
«آخه‌اين که زند گی‌نمی‌شه. تومگه‌دل نداری‌زن؟ این 
بچه گرسنه ست. لباس نو نداره. با همون کیف و کفش 
کهنه ش می ره مدرسه.اونوقت توحقوقت رومی گیری 
ومیری زیارت! می‌شینی بالای خونه و می‌بینی پسر 
نامردت چه‌بلایی سرم میاره و چند غاز پول روچه 
جوری از دستم می گیره و اونوقت میری از بقالی به 
حساب من جنس می گیری. پسر کفتر باز وشیره‌ای ت 
رو هوار کردی سر من و عین خیالت نیست! آخ از خدا 
بی خبر تو چرااینطوری هستی ؟!» و مادربز رگ که زن 
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بددهن وبدعنقی بودومن‌همیشه از خال گوشتی بز ر گی 
که بالای لبش داشت می تر سید م. جواب می‌داد: «به 
من‌چه مربوطه ؟ خیلی هم در حقتون لطف کردم که 
گذاشتم توخونه من زندگی کنید و گرنه که حالا آواره 
کوچه وخیابون بودید! خرج شکم توبچه ت به من چه 
ربطی داره؟! اون شوهر گردن کلفتت از شب تاصبح 
وافور دستش باشه.صبح تاظهر بخوابه و بعد بره‌پی 
کفتر بازی ش, اون وقت من این دو سه تومنی که اون 
بدبخت خدابیامرز یه عمر بابتش کار کرد روخرج شما 
بکنم؟ مگه خودم بدبختی ندارم؟!» مادربز رگ هیچ 
وقت دلش نیامد برای ما پولی خر ج کند و پدر هم که 
خوب می‌دانست اگر کمی‌سربه سرش بگذارد از خانه 
بیرونمان خواهد کرد به او چیزی نمی گفت. 

از وقتی که خودم راشناختم از آن زند گی متنفر 
بودم وهمیشه در رویاه ای کود کانه‌ام پدر رامردی 
قوی وم ادررامهربان به تصویر می کشیدم.پدر 
رویاهایم از سر کار که بر می گشت برایم خوراکی و 
عذاه ای خوب خریده‌بود. لباس و کفش و اسباب 
بازی نو خریده بود اما در واقعیت حسرت داشتن یک 
عر وسک به دلم مانده بود. خوب به خاطر دارم که یک 
روز در خیابان یکی از دوستان‌همکلاسی‌ام رادیدم. ان 
موقع تازه‌اول ابتدایی بودیم. دوستم خرس پشمالوی 
سفید رنگی در دست داشت.از پدر خواستم که یکی 
از ان خرس‌هارابرايم بخرداماچنان کتکی خوردم 
که به غلط کر دن‌افتادم. حسرت داشتن یک خرس 
پشمالوی سفید برای هميشه در دلم ماند. سنی نداشتم 
اماهرشحت ازخد|می‌خوا مت مرا یکش-د تا دست 
خانواده‌ام خلاص شوم.هیچ کدامشان مرادوست 
نداشتند. فقط وسیله ای بودم که وقتی دلشان از همه 
جاپر می‌شد. عقد ه‌هایشان راسر من خالی می کر دند 
و آنقدر کتکم می‌زدند تا آرام شوند. هميشه خدا بدنم 
کبود بود و دست و پایم درد می کرد. 

آن روز هم وقتی از مدرسه باز می گشتم صدای 
جنگ و دعوای همیشگی پدر و مادرم راشنیدم. خودم 
رابرای کتک خوردن آماده کردم. پدر خوشحال و 
خندان از اینکه برای چند روز نشتگی پول به دست 
آورده از خانه بیرون رفت و من ساکت و بی سر و صدا 
همچون موشی ضعیف که هر آن انتظار کشیده‌شدن 
چنگال‌ه ای‌قوی‌پنجه گر به راب بدنش دارد.وارد 
حياط شدم.مادر بز رگ مثل همیشه روی ایوان نشسته 
بود و زیر لب غر می‌زد. صدای ناله‌های مادر را از اتاق 
می‌شنیدم که‌می گفت:«خداپدر ومادرم رولعنت کنه. 
اقام واسه اینکه یه نون خور از سفره ش کم کنه به هر 
کی از راه‌رسید دختر اشو شوهر داد. قسمت من بیچاره 
هم این اشد. خدااز تون نگذره. شما که می دونستید 
پسرتون معتاد و لاابالی و بی مسئولیته. برای چی از در 
خونه مردم رفتید تو؟ خدااز سر تقصیر اتتون نگذره. 
خداعذابتون روهم تواین دنی‌اوهم تواون‌دنیازیاد 
کنه که‌منوبه خاک سیاه‌نشوندید.باهزار بد بختی و 
جان کندن برای خودم کار پیدا کردم امااین مرد ک 
هیچی ندار هر چند روز یه بار مياد سیاه‌و کبودم می کنه 
تاخرج عملشو بدم. شما هم که عین خیالت نیست. تو 
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قلب نداری که» آدم نیستی که!می دونی چیه؟ ر وزی 
هزار بار از خدامی‌خوام پسرتو مر گ بده دعامی کنم 
جنازه‌شو گوشه و کنار خیابون پیداکنن. دعامی کنم 
که خدااز روی زمین برش داره!» و مادربزرگ با 
لحنی طلبکارانه غرید:«آ های, حرف دهنتوبفهم! آره 
دیگه» پسر من بمیر همی تونی هر غلطی دلت می خواد 
بکنی» آزادمی شی ومی تونی دوباره‌شوهر کنی‌ایکی 
ندونه فکر می کنه خانم دختر شاه پر یون بوده و تو قصر 
باباش زند گی می کر ده! آخه بدبخت باز صد رحمت 
به اینجاء خونه بابات که یازده نفر آدم باید نون خشک 
سق می ز دید واون‌بابای‌شیره‌ای تون سالی به دوازه 
ماه زندون بود؟ چیه؟ فکر می کر دی تو رو با اون وضع 
ننه بابات و خونه و زند گی تون شاهزاده اسب سوار 
مياد می‌گیره؟ نه جونم» برو خدارو شکر کن که همین 
زند گی روداری وگرنه تواون خونه مثل ننه و بابات 
عملی می‌شدی!» 

این وضع زند گی فلاکت‌بار مابود ومن تلاش 
می کردم بادرس خواندن روحم راآرام کنم. کلاس 
اول دبیر ستان‌بودم که با«طوفان» | شناشدم.اوهر روز 
سوار بر تر ک موتور دوستش موقع تعطیلی مدرسه به 
خیابان می آمد. از بین دخترها نگاهش به من بود و هر 
روز تاسر کوچه مان میآمد. دیگر به این آمدن‌هایش 
عادت کر ده‌بودم واگر یک روز نمی‌دیدمش‌حساپی 
کلافه و سرد ر گم می‌شدم.اورادوست داشتم اما 
می‌ترسیدم با دانستن وضع زند گی مان از من فرار 
کند. یک وز طوفان از خلوتی کوچه استفاده کرد و برایم 
ازعاشقی‌اش گناد گفت‌همه چیز رادرباره‌من 
وخانواده‌ام می‌داندوهیج چیز وهیچ کس جزمن 
برایش مهم نیست. آن روزهابهترین روزهای عمرم 
بود. من عاشق طوفان شده بودم و حالا باعاشقی تحمل 
آن زندگی پر از مصبیت برایم آسان بود. پدر و مادر 
طوفان از هم جد | شده بودند و او که به سربازی نرفته و 
دریک مکانیکی شاگر بود.با ماد رش زند گی می کرد. 
طوفان که می گفت دیگر تحمل دوری از من راندارد 
خیلی زود به همراه مادرش به خواستگاریام آمد. 
آن روزها پدرم به جرم داشتن مواد دستگیر شده و 
درزن دان‌بود.مادربز رگ ومادرم وپدرم‌هم از خدا 
خواسته به از دواج مان رضایت دادند و من و طوفان در 
یک جشن خیلی کوچک و خودمانی که در خانه مادر 
طوفان بر گزار شد. نامزد شدیم و عقد کر دیم. قرار بود 
یک ماه‌بعد عروسی کنیم و برای زند گی به اتاق کوچک 
طبقه بالای خانه مادر طوفان برویم. ان روزها بهترین 
روزهای زند گی‌ام بود. هميشه با خودم می گویم که ای 
کاش همان روزها می‌مردم و دیگر آینده رانمی‌دیدم. 
حس می کردم خداوند بعد از تحمل آن زند گی سخت 
دلش برایم سوخته و خوشبختی را نصیبم کرده که... 

این که پدر سالی یکبار به زندان بیفتد و چند ماهی 
حبس بکشد برایمان‌عادی‌بود. این بارهم به جرم 
داشتن تریاک دستگیر شده بود و شش ماه برایش 
زندان بریده بودند. پنج ماه‌از حبسش می گذشت و 
چند روز بیشتر به عروسی من نمانده بود که خبر فوت 
پدر را برایمان آوردند. او در زندان از روی تختش که 


بالاترین طبقه بود افتاده وسرش به شدت به زمین 
خوردهو ضربه مغزی شده بود. مادر از مرگ پدر 
خوشحال بود و مادربزرگ چند قطره‌اشکی ریخت و 
بعد آرام شد. پدر رادر حالیکه پنج» شش نفر بیشتر در 
مراسم تشییع جنازه‌اش شر کت نکر ده بودند به خاک 
سپردیم. همه اهل محل از فوت پدر خوشحال بودند 
ومارا که‌می‌دیدند می گفتند:«خداروشکر شراین 
انگل کم شد. هیچ چیز این مرد مثل آدمیزاد نبود. اون 
از زند گی کردنش, اونم از مر گش! خدا رو شکر مرد 
ورفت دنیای‌حق. حالا باید انقدر تواون دنیا ویزون 
بموه‌تاجواب تک تک جوونایی که مثل خودش بیچاره 
کرد روبده!»بع داز فوت پدر تنها کسی که گریه 
می کرد من بودم. راستش نمی‌دانم دل تنگ پدر بودم 
یادلم برای خودم می‌سوخت که چرایک پدر درست 
و حسابی نداشتم؟ طوفان که بر خلاف اسمش چهره و 
شخصیتی آرام داشت. در آن شرایط بهترین یار ویاورم 
بود. یک هفته بعد از فوت پدر. مادر تصمیم گرفت از 
آن خانه برود. هر چه اصرار کردم بماند تاوقتی به خانه 
بخت می روم کنارم باشد قبول نکر د. به قول خودش 
آنقدر از آن زند گی خسته ودل چر کین بود که دیگر 
نمی خواست و نمی توانست حتی یک لحظه بیشتر دوام 
بیاورد.اوبی آنکه حتی چند دست لباسش رابا خود 
ببرد.دریک غروب دلگیر چاد رش رابه سرش انداخت 
وبرای همیشه از خانه رفت. بعد از رفتنش مادر بز رگ 
می گفت:«به جهنم, بذار بره‌زنیکه بی آبرواراست 
گفتن زن اگه خوب باشه مردش رو به عرش می‌ر سونه 
واگه بد باشه شوهرش رو نابود می کنه! این زنیکه هیچ 
وقت برای‌پسرم زن نبود که. مدام سر کوفت. مدام 
بی مهری: مدام تحقیر. گیس بریده فکر کرده‌من خرم 
و نمی‌فهمم که چشم صاحب تولیدی دنبالشه و واسه 
اینکه زن اون بشه مدام دعا می کرد پسرم بمیره.اگه 
بابات زنده بود که نمی تونست خود سر باشه اما الان 
آزاده و هر غلطی که بخواد بکنه!» با رفتن مادر غم‌های 
عالم بر سرم هوار شد. اگر طوفان نبود نمی‌دانستم چه 
کنم؟ او مرهم زخم‌های دل شکسته‌ام بود. من وطوفان 
بی هیچ جشنی زند گی مشتر کمان راشروع کردیم و 
من بی آنکه حتی یک چوب کبریت به عنوان جهیزی با 
خودم ببرم راهی خانه بخت شدم. هر چند مادر طوفان 
گاهی گذشته خانواده‌ام رابه رخم می کشید وبا ز خم 
زبان‌هايیش که:«عروس فلانی کلی جیهزیه اورده 
خونه شوه رش اونوقت عروس ما دریغ از یه آفتابه!» 
دلم رامی‌شکست اما طوفان بامه ربانی‌هایش همه چیز 
راجبران می کرد.او از صبح تاشب در مکانیکی کار 
می کرد و هر چند در مدش زیاد نبود اما انقدری بود 
که زند گی مان می‌چر خید. 

راست گفته اند از قدیم که گلیم بخت هر که راسیاه 
بافته باشند حتی با اب زمزم هم سفید نخواهد شد. 
تازه داشتم طعم خوشبختی رامی‌چشیدم که فهمیدم 
طوفان هم اعتیاد دارد.او کراک مصرف می کر د.یک 
شب وقتی به خانه آمد ورفت دوش بگیر د.لباس‌هایش 
را که سیاه‌وروغنی شده‌بود بر داشتم تابشویم اماهمین 
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جر ان خلیل جر ان 


جنگیز جلیلوند: 
پنج هزار کار دوبله کرده‌ام! | 


اولین بار در سال ۳۹ برای گفتن یک جمله ۳۰ تومان دستمزد گرفتم 


«چنگیز ور eT 1 eT‏ از نقش‌های به wT‏ 6 
باز یگران‌ایرانی و خارجی‌بوده‌است.این پیشکوست عرصه د وبلاژ به جای شخصیت هایی 


نظیر «مارلون براند و» «پل‌نیوم ن».«بر تلد 


#«خود تان را بیشتر برای خوانند گان مامعرفی 


EG‏ من در سال ۱۳۱۶ در شیراز به دنیا آمدم .در 
مو ا ی ی 
راه بود به تهران نقل مکان کردیم و در حوالي خیابان 
ري ساکن شدیم .دوران مدرسه و دبیرستان رادر 
همان منطقه بودم بعد تواز نستم دیپلم طبیعی بگیرم. 
از همان دوران دبیرستان به کار علاقه داشستم تا 
اینکه در این رفت و آمد‌ها باتتاتر لال‌زار آشناشدم 
و چند کار هم اجرا کردم.۱۸ساله بودم که با «صمد 
صباحی» آشنا شدم و در کاری به نام «آرشین مالالا» 
به من یک نقش کوچک پیشنهاد کرد و من هم گریم 
شدم.اين فیلم اولین کار سینمایی من بود. سپس 
کم کم چند کار کوچک تئاتر هم انجام دادم تا اینکه 
مرحوم د کتر «والا» از خارج آمده‌بود که یک نمایش 
گذاشت در تماشاخانه تهران, آنجا یک نقش کوچک 
به من داد به نام نمایشنامه «محا کمه مارین دوگان» 
که د کتر «والا» از کار من رضایت داشت و ایشان به 
من گفت اگر توجه ودقت بیشتری به بازیگری داشته 
باشی حتماً در این حرفه و عرصه موفق خواهی شد 
امامن در آن مقطع به این صحبت ایشان کمتر توجه 
داشتم تااینکه یک نمایشنامه امد به روی صحنه به 
نام «افیون» که مر حوم «سارنگ» قرار بود آن را کار 
کند اما برایش گرفتاری پیش آمد ودر نهایت این 
نقش به من واگذار شد.من نقش اول این کار را گرفتم 
و چون صدایم خوب بود د کتر «والا» به من گفت این 
کار یک محک جدی و فوق‌العاده‌ای برای تو است. 
من در آن مقطع سر از پانمی شناختم. شخصیتی 
که من در «افیون» داشتم یک نقاش عاشقی بود که 
پراساس پک حادته عش معشوقه‌اش اید روی 
صورتش ریخته بود. من برای بازی در این کار کاملاً 
گریم می‌شدم. این نمایشنامه مونولوگ‌های طولانی 


۵۰ 


ستر», «پیت راوتول».«د ین ما رتین».«یول 
براینر»و..صحب تکردهاست.باحضور در منزل وی بااين پیشکسوت عرصه د وبلاژ به ‏ 
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بیست دقیقه‌ای داشت. در نهایت سعی کردم این کار 
به نحو احسن اجر اشود. خوشبختانه به کمک دوستان 
ودکتر «والا» سه ماه‌این نمایش روی صحنه رفت 
وموفق‌هم شد. در کنار آن‌من‌هم سری در سرها 
درآوردم و با فضا آشنا شدم. 

#چگونه جذب کار دوبله شدید؟ 

در این گیر و دار با وحدت آشنا شدم و باهم به 
کار دوبله رفتیم و دوبله شد و شد و شد تاالان که من در 
خدمت شماهستم واين کار همچنان هم ادامه دارد.در 
نرفتم و به دانشکده علوم رفتم. دو سال درس خواندم 
امامتاسفانه آنقدر گرفتاری‌ام در زمینه دوبله زياد 
شد که‌درس را کنار گذاشتم و کاملاً وارد کار دوبله 
شدم که از لحظه‌ای که این حرفه راشروع کردم به 
قول معروف چهار نعل به سوی خوشبختی یا بدبختی 
رفتیم امادوست داشتم در کنار آن می‌توانستم درسم 
راهم ادامه دهم و یک مد کی بگیرم اما متاسفانهاين 
آرزو جامه عمل به خود نیوشید تا اینکه به آمریکا 
رفتم. آنجا محبط کاملاً دانشگاهی بود و من هم این 
کمبود را کم کم حس کردم و به دلیل اینکه از محیط 
e‏ :در طول این 


ا دریافت کنم. 
به هر حال در نهایت به دعوت اقای جعفری» مدیر 
عامل موسسه قرن ۱ به ایران آمدیم. دوست داشتم 
کار هتل‌داری و رستوران انجام دهم اماایشان من را 
به نوعی قانع کرد و من بر گشتم به دوبله و ماندم اینجا 
و کارهای دوبله را ادامه ِِ 

#برای شمادوبله بیشتر 
بازیگری؟ 

#۶ دوبله رابیشتر تر جیح می‌دهم. چون خودم 
هنوز یک گوینده و مدیر دوبلاژ هستم. آن کار راهم 


تر جذابیت دارد پا 


دوست دارم اما خیلی دلم می‌خواهد حالا که وارد این 
کار شدم کمتر از «چنگیز جلیلوند» نباشم. 
#به نظر شما چرا دوبله امروزه مثل سابق به یاد 
ماندنی و درخشان نیست و افت کرده است؟ 
#معتقدم دوبله خیلی عوض شده. اما نیروهایی 
که امروز مشغول شده‌اند. می توانند خیلی خوب کار 
کنند و در کنار ان می‌توانند دوبله را هم دوباره زنده 


کنند و کم هم نیاورند. به عقیده من بچه‌ها استعداد 
زیادی دارند امامتاسفانه محیط مناسب نیست. 
استودیوها مناسب نیست. دستمز دها مناسب نیست. 
دیگر مثل سایق انگیزه‌نیست. دوبلورهاهیچگونه 
تامینی ندارند.اگر کسی از پله اقتاد و پایادستش 
شکست. نقش عوض می‌شود و آرزشی برای این کار 

#در مورد دوبله کار تون‌ها هم بفرمایید... 

۶ دوبله کارتون‌ها الان بد نیست» نمی‌دانم 
چگونه شده که دوبله کار تون‌های امروزه خوب شده 
و بیشتر به دل می‌نشیند اما از کارتون که بگذریم آن 
موقع باعشق, علاقه, فکر و وقت زیادی کار دوبله 
می‌شد.ما در گذشته سه جا کار می کردیم. در روز ۹ 
صبح تا ۱ بعد از ظهر یک استودیو مجزاء ۲ تا ۷ بعد 
از ظهر در استودیوی دیگر و ۸تا ۱۲ شب یک جای 
دیگر.دوبله هر فیلم ۷ تا ۱۰ روز طول می کشید. ما 
سوار نقش بودیم. زمان داشتیم و برای گویند گی هر 
نقش خون تاز هد اشتیم. همواره سعی می کر ديم خوب 
کار کنیم و بعد در نقش دیگر مشغول به گویندگی 
می‌شدیم و این نیرو و انرژی تازه باعث می‌شد کار 
دوبله برای ماخسته کننده نشود. احساس‌هاعوض 
می‌شد. انرژی هم زیاد بود اماالان کار دوبله خیلی 
خسته کننده شده‌است الان فقط به فکر دوبله و 
گذاشتن صداروی یک کار هستند و ارزش کار 
کمتر شده است. وقتی کمی روی دوبله یک کار وقت 
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می گذارند. کار فرق می کند. 

#تاکنون چند کار دوبله کرد ید و کدام کارتان 
ماند گار تر است؟ 

تا کنون ۵ هزار کار دوبله کردم و در این چند 
سال اخیر که در موسسه قرن بیست و یکم مشغول به 
فعالیت هستم. ۰ تا ۰فیلم دوبله کردم وجای 
«رابرت دنیرو» خیلی صحبت کردم که دیالوگ‌های 
جذاب. خوب و ماند گاری هم داشت. 

#کمترین و بیشترین دستمزدی که دریافت 
کردید. چقدر بود؟ 

#۶ کمترین دستمزدی که گرفتم برای زمانی 
بود که گوینده سر شناسی نبودم. اولین بار ۰تومان 
دستمزد دریافت کردم که این موضوع برای سال 
۹ است. برای یک فیلم هندی یک جمله گفتم 
و این‌قدر دریافت کردم بالا ترین دستمزد هم در 
فیلم‌ه ای آن مقطع زمانی بود که بهترین 
هنرپیشه ۳۰۰ هزار توم ان می گرفت. من 
۰ درصد زاین میلغ راگرفتم. این بالاترین 
رقمی بود که گرفتم ولی خوب بعد از مقطعی 
کارها افت کرد. 

#ارزیابی خود رااز وضعیت ترجمه‌های 
وله بای ماک نویه 

۶+ بر خی از تر جمه‌ها بسیار خوب است 
و برخی هم به شدت ضعیف و بد. یعنی حد 
وسط خیلی کم است. کسی که انگلیسی 
بداند و باادبیات فارسی آشتا باشد. خوب 
ترجمه می کند و عده‌ای هم بلد هستند ولی 
اصطلاحات رانمی‌دانند اما این نکته رانباید 
فرام وش کرد که ترجمه خیلی در دوبله یک 
کار موفق وقاثیر گذار نقش اسانسی دارداما 
برخی تر جمه‌های ضعیف برای مدیر دوبلاژ 
مشکلاتی ایجاد می کند. 

#به نظر شما تجهیزات استودیوها 
راضی کننده است؟ 

۴تجهیزات خوب است وهمه تقریباً دیجیتال 
شده‌اما از نظر کیفیت میکس وساند افکت یک کمی 
ضعف داریم. صدای ساند افکت‌ها از صدای گوینده 
بالاتر است. الان به میکس کمتر توجه می‌شود. 

#آنونس فیلم هم می گویید؟ 

نها خیلی کم فقط برخی فیلم‌های فارسی 
آن هم اگر دوست داشته‌باشم. الان آنونس فیلم‌ها 
رادوستان و آقای ان دیگران می گوین د و کار من 
آنونس گویی نیست وزیاد علاق های به گویند گی 
آنون س‌ندارم.اغلب آنونس‌هایی که تا کنون گفته‌ام 
برای این بود که دوستان کار گردان یا تهیه کننده‌ام 
کار کرده بودند ومن هم کار کردم. 

#به بازیگری در سینما و تلویزی ون ادامه 
می‌دهید ؟ 

#به نظر من وقتی وارد بازیگری می‌شوی, باید 
همه نوع نقشی رابازی کنی. بعد از چند سال من در 
سریال ماه رمضانی «عبور در پاییز» به ایفای نقش 
پرداختم اما درست این شخصیتی که من ایفا کردم 


۱ ۱۱ یات مکی 


مقابل شخصیت خود من بود.امادوست داشتم این 
کار انجام دهم. 

#دوست دارید نقش منفی بازی کنید؟ 

#۴اصولاً دوست دارم نقش‌هایی که بازی می کنم 
نقش‌های مطر حی باشد.بعد از آن در کار «محمدرضا 
ورزی» بازی کردم که نقشی مثبت است. فیلمی به 
نام «پدرم حاج محمود». «عاشقانه پدر» یا «تولد» 
که نامش تغییر می کند.در این فیلم بازیگرانی چون 
مصطفی زمانی محمدرضا شریفی یا .. ه یغای تقش 
پرداخته‌اند ونقش من هم کاملا مثبت است. هر کسی 
بینند, اش کش درم یآید. در این فیلم من نقش پدر را 
بر عهده داشتم, این فیلم در سه زمان است و گریم من 
هم حال و هوایی کاملا متفاوت دارد. 

#برخورد مردم بعد از پخش سریال «عبور از 
پییز» با شما چطور بود؟ 


#۶در سریال «عبور از پاییز» وا کنش‌های مردم با 
من متفاوت بود. برخی خوششان آمد وبرخی دیگر هم 
انتقاد کر دند؛اما من بازیگرم.من آنقدر باید بازی کنم 
تا آثارم متفاوت باشد. ممکن است من خیلی خوب یا 
بد بوده‌باشم که مردم خوششان امد یا متنفر بودند. 
بعد از آن با ارش معیریان «فیتیله و ماه پیشونی» را 
کار کردم و با اورفت و آمد خانواد گی دارم او هم زیاد 
به من پیشنهاد داد. اما محیط به من اجازه نمی‌داد کار 
کشم تا ایتک در این فیلم یک نقش کوچک داشت و 
گفت این کار برای شماست. خیلی راحت است و نقش 
هم کاملاً مثبت بود. 

#پیشنهاد باز یگری باز هم دارید؟ 

#۶ بله, اما دوست دارم بعد از «تولد» باز خوردها 
راببینم و بعد کار کنم. این فیلم قرار بود در جشنواره 
سال گذشته به نمایش در آید امامراحل فنی این 
فیلم به درازا کشید والان در حال کار کر دن‌روی 
موسیقی فیلم هستند و قرار است در جشنواره امسال 
به نمایش در آید.در این بین قرار است «محمدرضا 


ورزی» سریال «معمای شاه» راهم بسازد. او از من 
دعوت کرد تادر این سریال که در سه برهه زمانی 
ساخته خواهد شد بازی کنم. من نقش اول این فیلم را 
بر عهده دارم و قرار است شهریورماه جلوی دوربین 
بروم. کاراکتری که من در این سریال ایفامی کنم آدم 
بسیار مثبت. وطن‌پر ست و مردمی است. کارا کتری 
که من دارم. یک د کتر ارتشی چشم پزشک است که 
خانواده مومنی دارد. خیلی به مردم کمک می کند. در 
کنار آن «محمدرضاورزی» یک تیپ دیگر هم برای 
قسمت دوم یا سوم این سریال به من پيشنهاد کرد که 


نقش جالبی است. 
#چرا در سینمای کنونی مثل گذشته قهرمان 
نداریم؟ 


۶خ وب به هر حال می‌خواهند که فیلم‌ها 
قهر مان نداشته باشند. یعنی آدم عاشق قهرمان 
فیلم نشود.همه می آیند که مشهور شوند ولی 
خیلی‌هامحبوب نمی‌شوند. اما به طور مثال 
زنده‌یاد «خسرو شکیبایی» هنر مند محبوب 
مشهور بود. در فیلم‌هایش می‌خورد قهرمان 
باشد.بیشتر فیلم‌ها یک داستان یا واقعه است. 
یک قهرمان و شخصیت نیست که مابا آن 
همذات‌پن داری کنیم و خودمان راجای آن 
بگذاریم. 

#با وجود این همه مشغله کاری. آیا آثار 
سینما و تلویزیون را دنبال می کنید؟ 

۶+ گاهی اوقات فیلم‌های خارجی تماشا 
از ۱۰ فیلمی که پيشنهاد دوبله می‌شود. دو 
فیلم رادوبله کنم. من آمروز فقط برای دوبله 
فیلم خوب کار می کنم ونه برای در آمد و 
دستمزد. 

#انتظار تان از مسوّولین چیست؟ 

#۶«مسءوولین برای کار هنری بهتر است 
به فکر سلامتی هنر مندان باشند. سلامتی باید تضمین 
شود.این دغدغه‌ای است که همه به آن نیاز دارند. 
من اگر امروزه‌قلسم بگیرد ۰ ۲ میلیونباید بدهم.ما 
بپردازيم, ۱۲ میلیون دیگر رااز کجا بياوريم؟ درست 
است بر خی بیمارستان‌ها دولتی است اما صبر ایوب 
می‌خواهد. مسءولین برای مشکلات. معیشت و 
وضعیت هنر مندان فکر کنند. همه مامی‌دانیم یک 
جاهای کار عیب دارد و می‌لنگد. 

#نکته و کلام پایانی...؟ 

دوست دارم محیط کاری سالم. ساکت وبه 
دور از تنش باشد وامیدوارم محیطی سالم. خوب و 
بی‌دغدغه داشته باشیم و جوان‌هایی که به این عر صه 
می‌آیند. عاشقانه بیایند و عاشقانه زند گی کنند و 
عاشقانه هم بمیرن د. کار دوبله از نظر روحی و روانی 
خیلی به ما انرژی می‌دهد اما به لحاظ مالی جیب 
خالی, پز عالی... 


ا۵ 


اسان مدر ن زدان در ختان وانمی قهمد 


ر ایند ار انات تا گور 


نقد قبلم «خوابم میاد» 


آلن باعطاران!!ساله این است! 


دو سه سالی می‌شود که کمدی سیاه‌جای‌خود را 
به عنوان یک ژانر فرعی سینمایی در ذائقه مخاطب 
ایرانی باز کرده‌است. پیش از آن تماشاگر ایرانی از 
طریق رسانه ویدئوباآثار کار گر دانان مشهور این نوع از 
کمدی‌نظیر وودی آلن با برادران کوئن آشنا بود که‌اين 
موضوع در جاافتادن گونه کمدی‌سیاه‌وقبول آن توسط 
مخاطب‌ایرانی تاثیر زیادی داشته است آن کمدی 
سیاه را به نام کمدی جدی نیز می‌شناسند و قرابت 
زیادی با هجویه دارد که آن نیز از زیرشاخه‌های گونه 
کمدی است ومل برو کس سلطان نسل قدیم وجری 
زوکر استاد نسل جدید تر این گونه هستند که فیلم‌های 
«زین‌های شعله ور » و«هواپیما» دواثر فوق‌العاده‌در 
این زمینه به حساب م ی آیند. در این زمینه وودی 
آلن نیز فیلم«عشق وم رگ» رادارد که در آن به طرز 
خیره کننده‌ای تاریخ جنگ های دنیاو کارا کترهای‌ادبی 
مشهور روسیه مورد هجو قرار می گیر ند. 

باز یکری به نام کار گردان 

«خوابم‌میاد»فیلمی درژان ر کمدی‌سیاه‌به کار گر دانی 
رضا عطاران است که ورود به سینما را با بازیگری به 
دست آورد وبه دلیل شسناخت خوبی که از سینمای 
کمدی‌پیدا کر د توانست دراین زمینه استعدادش را 
در خدمت جذابی ت فیلم قرار دهد وشاهد این مدعا 
فیلم «ورود آقایان ممنوع» است. یکی از دلایل جذابیت 
فیلم«خوابم میاد» از اتفاق حضور پر رنگ عطاران است 
که به عنوان هسته مر کزی بازیگر ان عمل می کند و 
کارا کتر خوبی که به عنوان یک معلم سر خورده از اجتماع 
دارداین نقش مر کزی راقابل باورمی کند. با این حال 
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حسین کریمی 


کار گردانی فیلم موفقیت بازی را پیدا نمی کند که البته 
بخش عمده آن به ضع ف فیلمنامه و دوپاره گی آن باز 
می گرد د. به نظر می رسد عطاران باشر وع وپایانی مشابه 
که در هر دوی آنها از خوابی عمیق وبی دغدغه صحبت 
می شود خواسته است تادر یک سیکل داستانی وحدت 
موضوعی ایجاد کند تابا تداعی معانی و عطف به ابتدای 
فیلم بیننده را متوجه این دور دایره گون تکراری کند 
غافل زاین که باپایان در نظر گر فته شده گر دش قصه‌ای 
باقی نمی‌ماند تادور باطل زند گی کاراکتر اصلی رابه 
چیر گی وی به بازی بسیار باورپذیر است فیلم را بسیار 
جذاب می کند واز قضا فقدان نا گهانی وی به عنوان مادر 
قصه در همان دوسوم مذ کور جدایی بین دو بخش را 
مضاعف نشان می‌دهد. 

وودی آلن با عطاران؟ مسأله این است 

داستان فیلم درباره‌معلمی است محجوب که به 
دلیل آزار شاگر دان و دفاع از حقش از مدر سه اخراج 
می‌شود و برای امرار معاش به تدریس یک شاگرد 
زن پاستیل فروش و پیدا شدن علاقه بین این دو که هر 
دورانده‌شد گان اجتماعند از سویی ونیاز به پول زیاد 
برای‌خرج عمل خواهراین زن‌اين دورابه بیراهه‌ای 
می کشاند که رفته رفته از موقعیت های کمیک خنده 
پایانی نامناسب ختم می‌شود.فیلمنامه «خوابم میاد» دو 
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می‌دهد به شدت رئال و در عین حال مفرح و خنده دار 
اما که از نقشه برای تحویل زن ربوده شده آغاز می‌شود 
به شدت تصنعی. فانتزی و غیر قابل باور است و با پایانی 
نامتاسب بیننده را از انتظاری که به شدت در نیمه اول 
فیلم در او ایجاد شده سر خورده می کند. 

دلیل این موضوع قتباس آزاد عطاران از فیلم 
«پول را بردار وفرار کن» ساخته وودی آلن است که تا 
بخش اول مذ کورپابه پای آن‌جلومی آید واگرچه‌با 
هنرمندی تمام فیلمنامه راایرانیزه کر ده است به دلیل 
تغییر ساختار فیلمنامه با فیلم آلن مشکلی که ذ کر آن 
رفت به وجود می آید. این در حالی است که علت تغییر 
خط سیر فیلمنامه اصلا مشخص نیست وباقی فیلم را 
نیز می‌شد به خوبی ایرانی کرد و از قضا برای مخاطب 
ایرانی باورپذیر تر و ملموس تر بود. 

این پایان بد برای یک کمدی‌سیاه‌هم زیادی به نظر 
می‌رسد. از آنجا که داستان برای خوانند گانی که فیلم 
را ندیده‌اند لو می‌رود در بررسی این فرجام نافرجام 
نمی شود بیش از این اطاله نوشتار کرد جز ذ کر این نکته 
که هر داستانی وحدت روایی خاص خود رادارد که 
این انسجام‌خواه‌از تکثر اطلاعات باشد یا کثرت آن 
باشد که رفته رفته به تجمیع برسد و شکل پازلی راپیدا 
کند که قطعات نامفهومش یکی یکی به خلق تصویری 
روشن می‌انجامند. باید دست نخورده باقی بماند واگر 
اقتباسی آزاداز آن می‌ش ود تغییر در جزییات لحاظ 
شنود. جزییاتی که از چارچوب کاراکتر های اصلی: آغاز 
واوج و فرود و نقاط عطف کلیدی به دور باشد. 


TS 

«تأم کر وز »در گفت و گویی‌اعلام کرد که‌نمایش 
تصویری خشن در فیلم «نسل راک» برای فرزند 
خردسالش. مشکلات روحی ایجاد کر ده‌است.اين 
فیلم که توسط «آ دام شانکمن» کار گردانی شده‌و 
علاوه‌بر کر وز بازیگرانی چون«کاترین زتا جونز» و 
«الک بالدوین» در آن بازی کر ده‌اند به زودی | ماده نمايش خواهد شد. 

این داستان گر وه‌های راک یاهمان گر وه‌های معر وف به صخر ه هستند که به 
دلیل رفتارهای خشونت بار و نوع موسیقی خود این نام را بر آن‌ها نهاده بودند. 

دربخشی‌هایی از فیلم کروز با گریمی‌متفاوت ومنزجر کننده حاضر می‌ شسود 
که فر زندش»«سوری» از دیدن قسمتی‌ از بازی وی با آن گریم دچار وحشت و 
مشکلات روانی می‌شود. 


۵۲ 


در گذشت استاد حسن کسایی 

استاد حسن کسایی نوازنده بر جسته ساز نی در سن 
سال ۱۳۰۷ در کوچه باغ کلم محله بید آباد اصفهان 
به دنیا آمده‌بود. در این شهر هم با زند گی خداحافظی 
اصفهان بود که علاوه بر استادی در نوازند گی نی. موسیقی شناس و ردیف‌دان هم 
بود.او آموزش موسیقی رانزد استاد تاج اصفهانی آغاز کرد و در ابتدا به فراگیری 
هنر آواز پرداخت. اما در سال ۱۳۱۹ با ساز نی آشنا شد و این ساز را به عنوان ساز 
اصلی اش انتخاب کر د.استاد البته نوا نده ساز سه‌تار هم بود واین ساز زخمه‌ای 


داروا کن ور ی سای رند کی را که درا 
بود دو مسابقه فوتبال دوشنبه شب بيست و دوم 
خردادماه رابرای خانم‌ها و آقایان پخش کند. پیش از 
شروع بازی پلمب کرد. 

عصر دوشنبه اعلام شد پردیس سینمایی زند گی 
که در غرب تهران واقع شده براساس هماهنگی‌های 
صورت داده با اداره اماکن بلیت‌های دو بازی 
انگلستان و فرانسه وا کراین و سوئد رابرای خانم هاو 
اقایان هقرو رداون در حال وون ی 
از این نیروی انتظامی‌اعلام کر ده بود فقط اقایان 
امکان تماشای بازی‌های جام ملت‌ه ای اروپا را در 
سینماها خواهند داشت. 

باوجود آنکه در خبرها آمده‌بود. نمایش بازی 
فوتبال برای خانواده‌ها در پردیس زندگی براساس 
ماک فای صورت گر فته اهر ود اما ساعای 
قبل از شروع بازی و زمانی که فیلم‌های سینمایی در 
تچ ان اون یر قاش بود 
ماموران اداره اماکن وارد پردیس شده و بعد از خارج 
کردن مخاطبان از سالن‌های نمایش دهنده فیلم 
پردیس سینمایی زند گی را پلمب کردند. 

ی 
ورای اام ار 
در سینمانیاز به مجوز اداره‌اماکن هست که این مجوز 
فقط برای پخش بازی‌ها برای مردان صادر شده است. 
مر کز اطلاع رسانی فر ماندهی انتظامی تهران بزرگ 
TS‏ 
جام ملت‌های اروپ ا(یورو ۲۰۱۲) توسط پردیس 
سینمایی زندگی و اطلاع ماموران پلی س تهران از 
این امر.ماموران پلی س اماکن با مراجعه به این محل 
نسبت به پلمب واحد مذ کور اقدام کردند. 


گزارشی از یک پامب 


براساس گزارش پلیس پایتخت. پخش مسابقات 
فوتبال جام ملت‌های اروپا (یورو ۲۰۱۲) تنها برای 
اقایان مجاز است و سینماهایی که قصد فروش 
بلیت در این زمینه را دارن د. باید با هماهنگی انجمن 
نے ای برا بای درت دد 
در این خصوص اقدام کنند. از سوی دیگر یکی از 
سالن‌های نمایش فیلم پردیس سینمایی ملت هم به 
دلیل پخش بازی‌های فوتبال پلمب شده است. 

مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت 
ارشاد در واکنش به تعطیلی سینما پردیس زند گی 
اظهار نظری نکرد و گفت: در آینده در صورت نیاز 
با 

سید علیرضا سجادپور در گفت و گو با خبرنگار 
سینماپرس با وجود اطلاع از پلمب پردیس زند گی 
عنوان کرد: این موضوعات بحث‌های رسانه‌ای 
نیست و در صورت نیاز عکس العمل نشان می‌دهیم. 
در حال حاضر نظری ندارم. 


این بار حوزه‌هنری وشهرداری مانع | کران یک فیلم شدند 


ا ار کت اا ادت ا رادان 
فیلم‌ها در سال ۱۳۹۱ بردارند:اکران جنجالی بهار 
سایه‌اش‌همچنان روی‌سینماهایایر ان هست وهر 
از گاهی خبری از گوشه و کنار در مورد سرنوشت 
EL‏ می‌شود, بهار امس ال با اکران دوفیلم 
«خصوصی» و «گشت ار شاد» به فصل جنجالی نمایش 
فیلم‌ها در سینماها معر وف شد. اعتر اض به نمایش این 
دو فیلم بالا گرفت وپیش از آن که‌ارشاد اکران این 
فیلم‌ها را متوقف کند. شهرداری تهران و حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسلامی تصمیم گر فتند از نمایش این 
دوفیلم در سینماهای تحت امرشان جلو گیری کنند. 
این ماجرااما محدود به این دو فیلم نشد و چندی 
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۱ لمات مکی 


درنظر گرفته شده برای نمایش در سال ۱۳۹۱رادر 
سینماهایش اکران نمی کند. 

فیلم سینمایی «پس کوچه‌های شمرون»به 
کارگردانی کامرات‌قد کجیان وین فبلب ات 
که به گفته سخنگوی شورای صنفی نمایش حوزه 
هنری و شهرداری باعت اکران نشدن ان شده‌اند. 
ج او را ار کات ال هه 
کارهای فیلم «پس کوچه‌های شمرون» انجام شده بود 
تافیلم به نمایش در آید. امامدیران میانی حوزه‌هنری 
وشهرداری‌بدون آنکه فیلم راببینند تصمیم گرفتند 
فیلم را در سالن‌های سینمای خود پخش نکنند.» 

این فیلم سینمایی که قرار بود روز چهارشنبه ۲۴ 
خردادماه| کران شود داستان دو جوان راروایت می کند 
که بے تا گی‌ازدواج کرده‌ند وبه دلیل د راط تادر 
به ادامه زند گی با همدیگر نیستند. آن‌ها قصد جدایی 
کار ار کہ راا ای ما دو 

در فیلم سینمایی«پس کوچه‌های شمرون»اکبر 
عبدی»محمدرضاشریفی‌نیاء شاهر خ استخری به ایفای 
نقش می‌پردازند. 


این در حالی است که سجادپور طی مصاحبه‌ای 
آمروز از عدم وجود مشکل برای نمایش فوتبال در 
سینماها خبر داده و گفته بود: مسئولیت سینماها 
به عهده ماست و نه هیچ نهادی دیگر. مجوز پخش 
فوتبال رابه سینماداران داده‌ایم و این مسابقات پخش 
خواهد شد. کسی جز ما پاسخگوی این مسأله نخواهد 
بود. 

مدیر پردیس زند گی درباره اتفاقات رخ داده 
گفت: با وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامیو اداره اما کن 
برای پخش فوتبال صحبت کردم و آن‌ه | گفتند 
اشکالی برای پخش فوتبال وجود ندارد اما با اعلام 
برنامه پخش فوتبال روی سایت سینما دقایقی بعد 

وی ادامه داد: دلیل این افراد برای پلمب سینما 
ف روش بلیت به بانوان بود در حالی که ماهنوز در 
سالنی فوتبال پخش نکر ده بودیم که آن‌ها بدانند 
پخش فوتبال برای خانم‌ها و آقایان در سالن‌های 
جداگانه انجام می‌شود يا به چه شکل است. 

احمدی با اشاره به این که عده زیادی در سالن‌های 
نمایش فیلم سینما مشغول تماشای فیلم بودند. 
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ده دقيقه به پایان سانس فیلم‌ها باقی مانده بود مرد م 
را از سالن‌ها بیرون کنیم. ما هم به ناچار با عذر خواهی 
از مردم و باز گرداندن هزینهبلیت سالن‌ها را تخلیه 
کردیم. 

احمدی با بیان این موضوع که به اجبار من را به 
امضای صورت جلسهای که در آن درج شده بود به 
خانم‌ها بلیت فر وخته ام وادار کر دند. خاطرنشان کرد: 
وقتی وزارت ارشاد می گوید پخش فوتبال ایرادی 
ندارد جرا بای به این شکل سیتما تعطیل شود 


عرب نبا بعد از «مختار» 
«چمران» شد 


فریبرزعرب نیا به عنوان بازیگر نقش شهید چمران 
در فیلم سینمایی «چ» به کار گر دانی ابر اهیم حاتمی کیا 
اقا دمر ار وا سا انار کر 
بازیگرانی هستند که حضور آن‌هادر این فیلم سینمایی 
قطعی شده‌است.«چ» نیمه اول تیر ماه کلید خواهد خورد. 
فیلم سینمایی «چ» دوروز ودو شب از زند گی شسهید 
چمران را به تصویر خواهد کشید. این دو روز از بیست و 
پنجم و بیست و هفتم مرداد ماه ۱۳۵۸ رانمایش خواهد 
داد.این فیلم با حمایت بنیاد سینمایی فارابی و تهیه 
کنند گی مهدی کریمی‌ساخته خواهد شد. 


۵۳ 


اک اد هر بای مت دنق رانداری از هي چبای که داوی بهت ین استفادهرانکی 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکا 


دردان کو جک! 


«لوئیز» از جایش نیم خیز شد و گفت: 

-نگاه کن«بن» آن دخترک رامی‌گویم. او همین 
الان یک ساعت شماطه‌دار رااز ویترین برداشت و 
داخل کیف‌اش انداخت! 

دبن لوو شسوهر یز ازجا بر خاست وبه داعل 
فروشگاه نگاه کر د. 

پشت دختر ک لاغراندام مو بور به آنها بود. او 
یک دست لباس اسپرت به تن داشت. و با خونسردی 
به سمت باجه پرداخت می‌رفت. دختر ک که موهای 
بلند وطلایی‌اش رابسته بود قد بلندی داشت وبه 
نظر می‌رسید کمتر از بیست سال سن دارد. 

بو ارو پر ید من هی ؟ 

لوئی ز (همسرش) باحالتی عصبی روی لبه 
چهارچوب پنجره روبروی فروشگاه کوبید و گفت: 

-صددرصد مطمئن هستم. دخترک ده دقیقه‌ای 
هست که این طرف و آن طرف فر وشگاه پرسه می‌زند 
خدا می‌داند چه جیزهای دیگری سرقت کرده است. 
من قیافه‌اش را خوب به یاد دارم. چون قبلاً هم بارها 
او را در همین فروشگاه دیده‌ام. گاهی هم با دوستانش 
به اجناس فروشگاه ناخنک زده باشند. 

بن الوود د وال که کت‌اش را می بوشید گفت: 

-بسیار خب من به سراغ او می‌روم 

بشواطت یاشنا ای ین دوا 

بن با شتاب از پله‌ها پایین آمد وباسرعت به سمت 
محوطه فروشگاه که در پایین ساختمان قرار داشت 
رفت. قلب بن به شدت می تپید. اما نمی توانست از 
آن سارق کوچک چشم بپوشد. در این مدت هر وقت 
او با یکی از این دله دزد ها روبرو می‌شد. همین حال را 
پیدامی کرد. البته به دام انداختن چنین سارقینی برای 
بن کردتاک بودبولی آوچاره‌ای جز این نذاشت: ما 
گذشته مچ مادری را که با پسرش به فروشگاه آمده 
بود گرفت. آن زن یک ساعت مچی کش رفته بود 
و وقتی بن به او گفت که ناچار است به پلیس خبر 
بدهد. رنگش پریده بود انگار می خواست سکته کند 
وقتی که بن به باجه پرداخت فر وشگاه رسید. دختر ک 
از آنجا خارج شده بود. بن برای اطمینان بیشتر از 
صند وقدار پرسید: 

_دختری که همین الان بیرون رفت. چه خرید؟ 

زن صند وقدار با چشم‌های گشاد از تعجب گفت: 

دیک پیسقه گیزه گاخنی او رکه آقاالوود؟ 
منظورتان این نیست که او... 


۵۴ 


-چرااتفاقاً منظور مرادرست 
فهمی‌ده‌ای. دختر ک هم یکی از کسانی 
است که به کش رفتن اجناس فروشگاه 
عادت دارند. ولی من نمی گذارم او به 
همین ساد گی فرار کند. 

بسو اود دربن تشر 
رابه خیابان رساند و درست در 
لحظه‌ای که دخترک می‌خواست 
باکلید در اتومبیل آلبالویی رنگ 
شکاری‌اش را باز کند. خود رابه او 
رساند.مسلماً آن‌اتومبیل آخرین 
مدل و گران‌قیمت از آن دختر ک نبود. بن الوود سر فه 
کوتاهی کرد و گفت: 

ببخشید خانم جوان. یک لحظه صبر کنید. 

دختر جوان با نگاهی سرد به من خیره شد. او دختر 
مرتب و خوش لباسی بود که نشان می داد از خانواده 
ثروتمندی است. دختر ک پس از آنکه لحظاتی به بن 
الوود خیره شد گفت: با من کاری داشتید؟ 

بن نگاهش رامستقیما به کیف دستی دختر ک 
دوخت و گفت: 

-من مدیر فروشگاه روبرو هستم... خیلی متأسفم, 
اما باید از شما بخواهم که همراه من بیایید. 
و پرسید: 

_خب! ولی چرا؟ 

-می‌خواهم در کیف خود را در مقابل یک شاهد 
باز کنید. 

دخترک همچنان که قیافه معصوم و بی گناه به 
خود را حفظ کرده بود. پرسید: کیف من؟! 

-بله... درست شنیدید 

معصومیت و بی گناهی در چهره دختر ک جوان. 
جای خود را به عصبانیت داد: 

-یعنی شمافکر می کنید که من چیزی سرقت 
کرده‌ام! انگار توهم دارید. اقا. من مجبور نیستم که 
برای هر مدیر فروشگاهی کیفم راباز کنم. شسمافکر 
می کنید چون مسن هستید می‌توانید کوچکترها را در 
فشار بگذارید؟ 

بن در یک لحظه با خود فکر کرد شاید لوتیزاشتباه 
کرده باشد. به هر حال گفت: 

-نه! شما مجبور نیستید کیف خود راباز کنید... 
اما...امااگر کیف تان را باز نکنید مجبورم پلیس را 


خبر کنم! 


دختر جوان. چند لحظه مر دد ماند و سپس با 
صدایی خفه گفت: 

-بسیار خب» شاید من چیزهایی را برداشته باشم. 
اما فقط برای تفریح این کار را کردم. اصلا مساله‌ای 
نیست: پولش را می‌دهم. 

دریی‌این جملات.دختر ک کیفش راباز کر د.اشیاء 
مسروقه عبارت می‌شد از یک ساعت شماطه‌دار,پنج 
قالب صابون, چند قطعه جواهر بدلی. 

دختر ک در حالی که بن کیف او رابازرسی می کرد. 
دشهایش زا بای خبالی سلفه کر حال ین ودک رک 
در اتاق بالای فر وشگاه, نزد لوئیز بودند. 

لوئیز با تأسف سراپای آراسته دختر ک رابرانداز 
کرد. دختر ک به بن گفت: 

-من به شما گفتم که پول همه اینها رامی‌دهم. 
من به اندازه کافی پول همراهم هست.الان پول همه 
را می‌دهم. 

بن سرفه‌ای کرد و گفت: 

E ale 
شما بايد حداقل ده هزار دلار بابت این اشیا مسر وقه‎ 
بپردازید.‎ 

دخترک که گویی شوک زده شده بود. گفت: 

ده هزار دلار؟ چرا اینقدر زیاد؟ 

_برای این که دله دزدی از فروشگاه‌ها جرم 
کوچکی نیست! 

دخترک کم کم وحشت زده شد و گفت: 

-من که یک سارق مسلح نیستم به شما گفتم که 
فقط برای تفریح این کار را کردم. 

بن با لحنی خشک گفت: 

-ممکن است اسم و آدرس خود را بگویید؟ 

-من... آره... بسیار خب! اسم من «پاتریسیا 
رامسی» است و آدرسم شماره ۹ محله«یاین 
درایو»... 


و 
اطلاعات کل ارو ۳۵۱۸ 


بن می‌دانست که‌پاین درایو یکی از بهترین 
محلات شهر است. 

از دختر ک پر سید: 

-دبیرستان تحصیل می کنی؟ 

_بله! امسال دبیرستان را تمام می کنم. 

-مادرت الان خانه است؟ 

-بله!امامن سر در نمی آورم بااوچه کار 
دارید؟ 

-پاتریسیا! این مسأله شوخی نیست. این فروشگاه 
هر سال هزاران دلار بابت همین دله دزدی‌ها خسارت 
می‌دهد. کسانی که مثل تو دزد حرفه‌ای نیستند 
بنابراین وقتی یکی از اینهارابه دام می‌اندازیم. باید 
کاری کنیم که دیگر هوس این دله دزدی‌ها به سرشان 
نزند. 

سپس بن به سمت تلفن رفت و پر سید: 

-خب دختر چان شمارهتلفن خانه‌تان رابگو بهتر 
است قبل از هر کاری با مادرت صحبت کنم. 

مادر پاتریسیا در کمتر از بیست دقیقه خودش را 
به آنجا رساند و وقتی ماجرا را شنید پرسید: 

_خب. خسارت شما چقدر است؟ 

-بیست دلار و سی و چهار سنت! 

یارب ]نی هم بول تسوا در شین با این 
اجناس هم احتب اج تداريم می‌تواتید آنها رایردازرید. 
بیا برویم پاتریسیا... 

دختر ک سرجایش ماند و به مادرش گفت: 

-ولی‌مادر. آنهاپول بیشتری می‌خواهند. می گویند 
باید ضرر تمام سر قت‌های خود را جبران کنند. 

خانم رامسی گفت: 

-می‌خواس تند تو رابترسانند تادیگر از این کار ها 
بن الوود صحبت او را قطع کرد و گفت: 

-امامن جدی گفتم خانم رامسی. سیاست 
فروشگاه ما این است که ضررهای خود رااینگونه 

شما برای بیست دلار اشیا چقدر می‌خواهید؟ 

گاهی معادل سود خالص فر وشگاه منهای قیمت 
اشیایی که به سرقت رفته! 

خانم رامسی گفت: 

-قای الوود بیایید منطقی باشید. در ضمن باید 
یادآوری کنم که دختر من اولین بار است مرتکب 
چنین اشتباهی می‌شود. 

لوئیز از خانم رامسی پر سید: 

شما از کجا به این مسأله اطمینان دارید؟ 

خانم رامسی برای اولین بار به لوئیز نگاه کرد و 
گفت: 

_پاتریسیادخترمن است ومن اوراخوب 
یناب نیا ما ار لحاطمالن مفتتکلی داري 
همسرم «ویلیام. جی. رامسی» رییس معروفترین 
شر کت ساختمانی این ایالت است. 

لوثیز گفت: 

اما دختر شما به خونسردی یک سارق حرفه‌ای 
آن‌اجتاس راکش رفت. معمولاً دراولین سرقت» 


۱ رطاعات می 


سارق حالتی عصبی دارد وازاین گذشته کسانی که 
دست به سرقت می‌زنند.بار اول, به کش رفتن یک 


شئی قناعت می کنند. اما دختر شما مثل جاروبرقی از ۰ 


هر کجایک چیز را برداشته! 
خانم را مسی با حالتی عصبی فریاد زد: 
-این دیگر غیر قابل تحمل است! 


-بهتر است از خود دختر تان در این باره سوال 
کنید. مسلماً اومی‌داند که اگر قبلا هم مرتکب سرقت . 
شده,بهتر است اعتر اف کند. چون تردیدی‌نیست : 


وقتی ما به پلیس گزارش بدهیم. ماموران اتاق 
دختر تان را زیر و رو خواهند کرد. 


خانم رامسی چند لحظه در سکوت به دخترش . 


خیره شد و پاتریسیا بالاخره گفت: 


-من و دوستانم گاهی برای تفریح چیزهایی کش ۰ 


خانم رامسی دیگر تحمل نداشت و گفت: 
دبایډ به شوهرم خبر بدهم! 
وقتی اقای رامسی آمد و ماجراراشنید. گفت: 


-خب پاتریسیا دوستان تو که معمولاً باهم به 0 


سرقت می‌روید چه کسانی هستند؟ 
پاتریسیا با بغض گفت: 


-سالی ادامزء میج پیترسون, بیب نوروود. جران ۰ 


سمی‌دانستم این دوست ورفیق‌بازی‌هابالاخره . 


کار دستت می‌دهد. 


و بعد به بن الوود گفت: 


به هر حال چیدمان فروشگاه شماهم نباید طوری . 


باشد که برخی‌ها بتوانند به راحتی دله دزدی کنند! 
بن الوود گفت: 


-شاید در این رابطه تجدید نظر کنیم. اما در حال | 
حاضر مسأله مهم پرونده سرقت دختر شماست که 


می‌فواند آینده‌اش راتحت تأفیر قرار دهد. 


آقای رامسی چاره‌ای نداشت جزاینکه چکی . 


معادل آنچه بن الوود خواسته بود امضا کند. 
بعد از رفتن آنها لوئیز پرسید: 
_بالاخره چقدر نوشت؟ 


-ده هزار دلار... فکر کنم اگر یک نفر دیگر هم به ۰ 
تورمان بخورد. بتوانیم فروشگاه کوچکی بخریم ولازم | 


نباشد مدام فروشگاه مارتين رابپاییم! 


هن وز جملات بن الوود تمام نشده‌بود که آقای . 
رامسی همراه یک مأمور پلیس و صاحب فروشگاه ۰ 


مارتین وارد شدند. 


لبخند روی لب‌های بن خشک شد. آقای رامسی ‏ 


روبه بن گفت: 


-آقای محترم شسما یک اشتباه کوچک داشتید و . 
آن اینکه نمی دانستید صاحب فر وشگاه از دوستان من ٍ 
است. حتماً شما مدت طولانی است که از این راه‌برای ۰ 
خود منبع در آمدی درست کردهاید.امااین تصادف... 


برای شما واقعاً دردسرساز شد! 


۱ اطلاعات‌مفتکی ...۰ ۲ 


بقیه از صفحه ۲۸ 


یک اقتصاددان خبره(ع۱۳۸): آ قاء من احساس 
می کنم که بر خی سیاست‌های پیش رو باعث بر خی 
گرانی‌های اقتصادی در آینده بشود. البته شاید هم 
نشود. 

یک کارشناس باتجربه(۱۳۸۵): یک حس 
آشنایی‌به من‌می‌گوید که‌این‌روشهای‌موجود 
ممکن است اقتصاد مملکت رابه سمتی‌ببرد که 
نمی‌خواهیم ببرد. البته شاید هم نبرد. 

یک میندس آمار(۱۳۸۶):با یک دو دوتا کردن 
سرانگشتی, احساس می کم که در خصوص برنامه 
وبودجه کش ور به یک سری‌مشکلاتی در آینده 
بربخوريم. البته شاید هم بر نخوریم. 

یک زیر خط فقری( ۱۳۸۷):من نمی دانم چرااین 
بالارفتن خط فقر رااحساس نمی کنم. یا خط مشکل 
داردیاهم که شاید اشکال از گیر نده‌های حسی من 
است. البته شاید هم نیست. 

یک معلم‌خوشه‌اولی(۱۳۸۸):من که‌هنوز 
دقيقا نمی‌دانم خوشه و دهک یعنی چی.اما بااین که 
خوشهاولی هستم اماحس می کنم که یک مقداری 
نمی‌توانم خیار و گوجه راراحت مثل سابق از میوه 
فروشی محل خریداری کنم.البته شاید هم خیار و 
گوجه کم توفیق شدند. 

یک مدیرش رکت(۱۳۸۹):احساسی بدی دارم 
وقتی که به بازار سهام یا بازار زر گرها وارد می‌شوم. 
همچین حس می کنم که بعضی آمارها و نمودارها 
خیلی چفت و بست قرص وقایمی‌ندارد. می تر سم 
ادا اف و 
البته شاید هم در نرود. 

یک منتقد خارج گود(۱۳۹۰): کار از حس گذشته 
است ولی بازهم دارم حس می کنم که حرفهای 
گذشته و نظرات انتقادی سابق بدجوری دارد 
صحت و سقم خودش رانشان می‌دهد. وبه من 
ار ای ری رات 

یک دولت وسط گود(۱۳۹۱): ما هم داریم 
احساس می کنیم که در برخی از کل کشور یک 
مقداری گرانی پیش آمده که باید ملت پاسخگو 
باشد که چراهمه چی‌اين طوری شده است ؟... 
باید جلو گرانی را گرفت. این دیگر احساس نیست: 
برخورد ریشه است. گفتیم که یک کمیته تحقیق 
و تفحص بگردد ببیندريشه در کجاست؟ گفتیم 
هم که احساسی بر خور د نکنند. هر چه می کشیم.از 
هی ےا ااا ا 

نظر احساسی نگارنده: آه...ای گرانی سرشار! 


می کنم که همه چی ارزان خواهد شد اگر پر ده را 
برداریم...بگذاریم که اجناس هوایی بخورد ا 


۵۵ 


داهن اد یکا 


و « ذذ 


» کار گان 


شبطان است 


0ز انکلین 


سر گذشت‌واقعی ۳ 


بقیه از صفحه ۴۹ 


که دستم راداخل جیبش کردم بالمس آن گرد لعنتی 
دنیا دور سرم چرخید. خدایا این دیگر چه مصیبتی 
بسود؟ طوفان اعتیادش رااتکار نکر داماوقتی با گریه و 
التماس از او خواستم تر ک کند گفت:«نمی‌تونم. دیگه 
نمی‌تونم بذارم کنار!» چاره‌ای جز سوختن وساختن 
۴ ا شر وفتیازاعتباد پسرش باخبر شد 
طوفان روزبه روز بیشتر می‌شد. او آنقدر لاغر و نحیف 
شده‌بود که اوستای کارش عذرش راخواست. آن گرد 
لعنتی بیچاره‌اش کر ده بود. روی بدنش زخم افتاده بود 
و روزبه روز بدتر می‌شد. حالا دیگر اند ک وسایلی که 
9 ا ان خریده‌بودراهم می‌فروخت تا کراک 
بخرد. با هزار امید و ارزو با طوفان ازدواج کرده‌بودم. 
او در نظرم مردی بود که می‌خواست با آمدنش به 
غصه‌هایم پایان دهد ومن هیچ فکر نمی کردم با این 
ازدواج از چالهدربیایم وبه چاه‌بیفتم.انگار روز گار 
که در قاموس هر انسانی بهترین دوران زند گی‌اش 
1 آنطوربه کاممزهرشد وحالااین کراک لعنتی 
علاوه‌بر روح.زخم‌های‌چندش آوری بر جسم مرد 
رویاهای م انداخته بود. زخم‌های بدن طوفان آنقدر 
مشمئز کننده بود که هیچ کس جرات نزدیک شدن 
به او رانداشت. 

دو. سه روزی بود که‌از طوفان خبری نداشتیم.او 
مواد می‌خواست و دیگر چی_زی در خانه برای فروش 
نبود. بنابراین دعوای‌سختی با مادرش کرد ووقتی 
دید نمی‌توان د از او پول بگیر داز خانه بیرون رفت و 
حالا چند روزی بود که بازنگشته بود. به سراغ چند 
نفر از دوستانش رفتیم اما هیچ کدامشان خبری از او 
نداشتند. نزدیکی خانه. یک خانه مخر وبه وقد یمی‌بود 
ووقتی همسایه‌ها از بوی تعفنی که در کوچه پیچیده 
بود به ستوه آمدند وپلیس راخبر کردند. جسم متعفن 
ومتلاشی شده‌طوفان از انجابیرون امد؛همان مرد 
رویاهای من! همان که قرار بود تکیه گاه و پشت و پناهم 
باشد. خدایاء این سر نوشت. این تقدیر نصیب هیچ کدام 
از بنده‌هایت نشود. آخر چراروز گار من چنین سیاه‌بود ؟ 
جسم طوفان رابا هر بدبختی که بود به خاک سپردیم. 
من دیگر حتی توان گریه کردن راهم نداشتم. حال 
خودم رانمی‌فهمیدم.اصلا نمی‌دانستم مرده‌ام یازنده؟ 
قلبم وروحم چنان به درد آمده‌بود که‌احساس خفقان 
می‌کردم.مادر طوفان بعد از خا کسپاری پسرش با کتک 
مراازخانه بیرون کر د.اوبافریادمی گفت:«پسرمو 
تومعتاد کردی.اون ساکت وبی آزار بود سروقت 
می‌رفت سر کار وبرمی گشت. از وقتی توزنش شدی 
به این حال و روز افتاد. تودختر یه مواد فروش مافنگی 
بودی. بابات خیلی‌ها رو بدبخت کرد تو هم پسر منوا 
گمشوازاین خونه بروبیرون دختره‌بی سر وپا!» جایی 
رانداشتم بروم. باید باز هم می‌رفتم به خانه قدیمی‌مان 
و متلک‌های مادر بز رگ را تحمل می کر دم. قبول آنچه 


۵۶ 


در این سالها بر سرم آمده بود برایم سخت وناگوار بود. 
دلم می‌خواست این همه غم و حقارت رادر خواب دیده 
باشم.غم درونم آنقدر سنگین و بی رحم بود که دیگر 
رفتارهای ز ننده و ابرودر هم کشیدن‌های مادربز رگ 
آزارم نمی‌داد. او می گفت:«زودتر مثل ننه ت یکی رو 
پیدا کن و آویزونش شوا تازه از دستت خلاص شده 
بسودم. من نون اضافی ندارم بریزم تو حلقوم تو.زود 
شرتواز سرم کم کن و بروبه درک!» زبان مادربزرگ 
انگار در غر زدن و فحش دادن خستگی ناپذیر بود. او 
مرابه باد ناسزامی گرفت. نفرینم می کرد اما هیچ کدام 
از رفتارهایش دیگر قلبم رانمی‌شکست. زخمی که بر 
قلب من وارد آمده‌بود کاری تر از این حرفها بود. حس 
می کردم قلبم همچون مومی‌داغ کش و قوس می آید. 
تنهاء رها شد هو بی هدف بودم. احساس عروسکی را 
داشتم که عروسک گردان‌بنده ای آن‌ رارها کرده 
باشد. باور نمی کر دم بیدار باشم و چنین بدبختی‌هایی 
برایم اتفاق افتاده باشد. هنوز هم همه ماجرارایک 
کاب وس تصور می کر دم. سرد ر گم و بلاتکلیف مانده 
بودم که‌همسریکی از دوستان طوفان که باهم رفت و 
آمد داشتیم به دادم رسید.او گاهی می آمد و به من سر 
می‌زد.او تلاش می کر د دردم رابفهمد وسعی‌داشت مرا 
از کابوس تنهایی نجات بخشد و در مسیر عادی زندگی 
قرار دهد.راهی که او پیش پایم گذاشت همان راهی بود 
که پدر و طوفان برای یافتن آ رامش انتخاب کر ده بودند 
امافقط نامش متفاوت بود.من در آن وانفسا خیلی زود تر 
از آنچه فکرش رابکنم به شيشه وابسته شدم. خنده دار 
است.هر چه در زند گی بدبختی کشیدم از مواد بودو 
حالامصرف خودم چنان بالا رفته بود که برای‌تامین 
خرج اعتیادم دست به هر کاری می‌زدم. آنقدر اوضاعم 
بهم ريخته و خراب بود که گاهی حتی اسم خودم راهم 
به یاد نمی | وردم. زیر پاهایم خالی شده بود. احتیاج به 
کمک داشتم. کسی که صدایم رابشنود و به فریاد برسد 
اماهیچ کس دور و برم نبود... حالا بعد از تحمل سالها 
رنج و عذاب به نقطه ای رسیده‌ام که همه درها به رویم 
بسته شده. تصور من از آینده به انتهای روز هم نمی ر سد. 
خدایا کار من به کجاها که نرسید ؟! 


اولین بار «ستاره» رادر پار ک طالقانی دیدم.او چند 
باربادفتر مجله تماس گر فته بود ومی‌خواست نویسنده 
سر گذشت‌های واقعی راببیند. به شماره‌ای که داده 
بود زنگ زدم وبا او در پار ک طالقانی قرار گذاشتم.او 
مختصری از زند گی‌اش راپشت تلفن با صدایی لرزان 
برایم گفت وخدامی‌داند تاوقتی س رقراربیاید دعا 
می کر دم همه حرف‌هایش دروغ باشد. دعامی کردم 
بیاید و یازنگ بزند وبگوید که مراسر کار گذاشته‌اما 
دعایم مستجاب نشد. من و ستاره در بعدازظهر یکی از 
روزهای آغازین خرداد ماه‌باهم قرار گذاشته بودیم. 
اوسرساعت آمد. آنقدر لاغر ودرهم شکسته بود که 
از دیدن ش جاخوردم.رنگ چهره‌اش زرد زرد بودو 
وقتی کنارم راه می‌رفت هر ان احتمال می‌دادم از فرط 
لاغری استخوان‌هایش بشکند.او اززند گی‌اش برایم 


چهره‌اش رارنگ به رنگ می کرد. 

-می‌دونی صبا, درسته که زند گی سخت و 
زجرآوری داشتم اما خودم هم مقصر بودم. من راهی 
رو که قبلاپدرم وطوفان تجربه کرده‌بودن رورفتم. 
مسیری‌روبرای‌زند گی‌انتخاب کردم که هیچ راه 
بر گشتی نداره. سرم پر از افکار مغشوشه. همه چیز منو 
می‌ترسونه.انگار که دریک بیابون تاریک راه گم کر دم. 
به‌خاطراین‌مخ درلعتتی کارها .۰ ۲ ۳ 
انجام می‌دم. گاهی که خیلی حالم بدهوقتی تو خیابون 
راه میرم به در و دیوار می‌خورم. خیلی وقتها ناخود آ گاه 
باصدای‌بلند با خودم حرف می‌زنم. مادربز رگ هم 
که هنوز کما فی سابق غر می زنه و نفرین می کنه... این 
شیشه لعنتی همه عقل و شعورم رو ازم گرفت... 

ستاره‌همچنان می گفت و من حسم می کر دم پاهایم 
سست شده. قلبم تند وناآرام می‌زد. نمی‌دانستم با چه 
کلمه و چه جمله‌ای کمی‌درد درون ستاره‌راتسکین 
ببخشم.اشک گونه‌هایم رانوازش می کرد. دختر بچه 
ای ز یبا در حالیکه خرس پشمالوی سفید رنگی در دست 
داشت خنده کنان‌از کنارمان گذشت.ستاره‌مات‌او 
شده بود. با لبخندی که از شدت پژمردگی معلوم نبود 
لبخند است يا ته مانده یک بغض گفت: «همیشه دلم 
می‌خواست یکی از این خرسها را داشته باشم... 

آن روز ستاره‌رفت ومن آدرس خانه مادربزر گش 
راگرفتم.بلافاصله بعد از این که حق التحریرم را 
گرفتم یک خرس سفید پشمالوی بزرگ خریدم و 
به سمت خانه مادربز رگ ستاره راه افتادم. دلم 
می‌خواست خوشحالش کنم. دلم می‌خواست با دیدن 
ان عروسکی که همیشه حسرت داشتنش رامی خورد 
کمی‌از آن حال وهوادر بياید و غصه‌هایش راشاید برای 
لحظاتی فر اموش کند. خانه مادربزر گ ستاره‌در یکی 
از خیابانهای دورافتاده جنوب پایتخت بود. وقتی برای 
لحظاتی پشت در ایستادم تا تمر کز کنم.یاد ان لحظه 
ای افتادم که ‌ستاره‌از انجا رفتن پدرش راتماش کرده 
بود.در خانه نیمه باز بود. چند ضر به کوتاه‌به ان در 
کوچک کرم قهوه‌ای که چهارچوبش پوسیده و هر آن 
احتمال داشت بیفتد.زدم.صدای بم زنی راشنیدم که‌با 
لحنی تند گفت:« کیه؟ هل بده‌بیا توا» دررابه آرامی‌هل 
دادم و داخل حياط قدیمی‌خانه شدم.زنی مسن باهمان 
خال گوشتی بز ر گی که ستاره‌می گفت.روی‌ایوان 
نشسته بود. بالبخندی غمگین گفتم: «ببخشید خانم. 
من دوست ستاره جان‌هستم.اومدم ببینمشون.» زن با 
همان لحن تندش غرید:«برو قب رستون ببنش.الان سه 
روز که اونجا خوابیده. خير ندیده...» دیگ حرفهایش 
رانمی‌شنیدم زبانم باشنیدن این خبر بند آمد ودیگر 
نتوانستم جواب سوالهای طلبکار انه مادربز رگ ستاره 
را که می‌بر سید:«تو کی هستی؟ برای چی اومدی؟» 
رابدهم. رام از خانه بیرون آمدم. خرس پشمالوی 
سفید که‌داشتنش آرزوی ستاره‌بود رادر اغوش 
فشردم و زار زار گریستم. قلبم انگار از درون آتش 
گرفته بود. دلم برای ستارهمی‌سوخت. عمر درخشش 
او در آسمان چقدر کم بود. ستاره... ستاره... چقدر زود 
ام ۱ . 

وس 
اطلاعات کل ارو ۳۵۸ 


«سمیر نصری» هافبک 
TS‏ 
فرانسه که سالهاست در فوتبال 
انگلیس حضور دارد. بعد از گلی 
که در دیدار تیم‌ملی فرانسه- 
انگلیس به انگلیسی‌هاتحمیل 
کرد وباعث شد تانتیجه بازی 
E‏ 
انگشت اشاره خود رابه سوی 
لب‌هایش برد وبه تماشاگران 
انگلیسی‌نشان‌داد که بايد 
ساکت شوند. 

«سمیر نصری» که همانند 
تنی چند از بازیکنان تیم ملی فرانسه مانند «پاتریس 
اورا» در تیم‌ه ای انگلیس بازی می کنند. قبل از این 
دیدار در مصاحبه مطبوعاتی‌اش گفته بود نمی خواهد 
در برابر انگلیسی‌هاباز نده‌باشد زیراسه بازیکن 
ثابت تیم ملی انگلی س یعنی «جو هارت»» «جولیان 
لسکات» و«جیمز میلنر» در تیم منچستر سیتی 
همبازی او بوده و آنان مدت‌ها قبل از این بازی برای 
او خط ونشان کشیده که اگر در برابر تیم ملی انگلیس 
بازن ده‌ازمیدان‌بیرون آیند. تاپایان فصل بعدی 


۳ ۰ ۰ 
هیولای گلزنی 

گلزنان بز رگ دنیای فوتبال‌هر کدام لقبی به خود 
اختصاص‌داده‌اند. فرضا به«گرهاردمولر» گلزن 
افسانه‌ای دهه ۷۰هزاره دوم میلادی بمب‌افکن 
لقب داده و«فان نیستروی» مهاجم اسبق تیم ملی 
هلند که سابقه بازی در تیم‌های‌منچستر یونایتد و 
رئال‌مادرید رادارد به ماشین گلزنی معروف شده و 
حالا نوبت به «لیونل مسی» می ر سد که فصل فوتبال 
۲ ۱ رادر شرایطی به پایان برد که در 
این یک سال گل‌های زیادی به ثمر رسانید و چندین 
ر کوردبه‌نام خود به ثبت رسانید. بهترین بازیکن 
سه سال گذشته فوتبال جهان طی ۶۰ بازی برای 
بار سلونامجموعاً ۷۳ گل در رقابت‌های مختلف به 
ثمر رسانیده تالقب «هیولای گلزنی» رااز مطبوعات 

اسپانیایی بگیرد. 
«لیونل مسی» چندی قبل با به ثمر رسانیدن 
پنجاهمین گل فصل خود بدل به اولین بازیکن تاریخ 
فوتبال اسپانیا شد که طی یک فصل پنجاه گل به ثمر 
رسانید و سپس به ر کور د «سزار رودریگز» گلزن 
ای ار کرد کو در مال ای ۱۳ 
تا ۱۹۵۵ مجموعاً ۲۳۲ گل به ثمر رسانیده و بدل به 
آقای گل تاریخ این باشگاه شد که «لیونل مسی»این 
ر کورد راهم به نام خود کرد و خیلی سریع آن رابه 
۲ گل‌افزای ش داد ونام خود رادر تاریخ فوتبال 


۱ ۹۱ لمات کی 


گل حساس سمیر نصری برای فرانسه 


فوتبال او را اذیت خواهند کرد 
و به همین خاطر «سمیر نصری» 
بعدازاین گل به سوی تماشاگران 
انگلی س رفته و آنان‌رادعوت به 
سکوت کرد. اصولً بازی‌های این 
دو کش ور همسایهاز ده‌ها سال 
قبل همیشه با تتش‌های زیادی 
روبرو بوده واین بارهم دو تیم در 
شرایطی در برابر هم صف آرایی 
می‌کردند که وضعیت انگلیس 
به دلیل تغییر و تحولات زیادی 
که دراین تیم به وجود آمده‌واز 
آن مهم تر استعفای چند ماه قبل 
«فابیو کاپلو» مربی ایتالیایی آنان بدتر از فرانسه بود و 
فرانسویان‌نیز با تیمی کاملاً آماده‌وجنگنده‌رویاروی 
حریف قرار می‌گرفتند. 
فرانسه طی‌بیست و یک دیدار گذشته‌اش‌در 
میادین مختلف بدون شکست بود و چند ماه قبل هم 
آلمان پرافتخار آورترین تیم حاضر در این جام رادر 
خانه‌اش با شکست روبرو کرده بود. 
بعد از این بازی «لورن بلان» سرمربی تیم‌ملی 
فرانسه که سال‌های دوران پایانی بازیگریش رادر 


جهان به یک افسانه بدل کرد. 
اودراین ار تباط می گوید:من 
بارها گفته‌ام که تعداد گل‌های 
من برای بارسلوناو تیم ملی 
آرژانتین مهم نیست. آنچه 
برای من اهمیت دار د اینکه 
ماباپی روزی‌میدان‌راترک 
کنیم ودر کورس رقابت‌های 
مختلف به برتری برسیم. 
کاییتان ۴ساله تیم‌ملی 
آرژانتین درباره لقب جدیدی 
که به اوداده‌اند می‌گوید: من شخصاً همه چیز در باره 
خودم شنیده بودم» مگر اینکه مرا «هیولا» بخوانند 
که این لقب زیاد دوست داشتنی نیست.ولی آنچه 
مطبوعات درباره‌ام نوشته‌اند رامجبورم قبول کنم و به 
«لیونل مسی» که به جرئت بهترین بازیکن جهان 
محسوب می‌شود. هفته قبل در آخرین بازی فصل 
فوو ال ۱۲ ١۱۰‏ ادراا ات دو جرھی مرکا 
همراه‌با تیم ملی آرژانتین به دیدار تیم ملی بر زیل رفت 
و برای دومین بار طی یک ماه گذشته در یک دیدار سه 
گل برای تیم ملی کشورش به ثمر رسانید. 
این‌بازیکن‌بزرگ در آخرین‌بازی دوستانه 
آرژانتین در برابر تیم ملی سوئیس نیز سه گل زد تا 
باعث پیروزی ۲-۱ |رژانتین در خانه حریف شود. 


منچستریونایتد سپری کرده و با اين تیم در سال‌های 
۱ ۲۰ آخرین جام قهرمانی خود رابه‌دست 


آورده‌است.در بر سش خبر نگاران مبنی بر حر کت 
توهین آمیز«سمیر نصری» نسبت به شکست تیم ملی 
انگلیس و تماشاگران آنان گفت: من هر گز نمی‌توانم 
باور کنم کهبازیکنی در انگلیس بازی کند. وبعد از 
به‌ثمر رسانیدن گل باحالت توهین آمیز بامربیان 
تیم‌ملی آن کشور بر خورد کند. من مطمئن هستم که 
این یک مسأله شخصی میان او و همبازی‌هایش در 
منچستر سیتی بوده. همانطور که بعد از بازی «سمیر 
نصری» به‌سراغ آنان رفته و پیر اهنش رابا آنهاعوض 
کرد. و شادی کنان به طرف جایگاهی رفت که‌اورابه 
عنوان مرد بر تر این بازی انتخاب کر ده و جایزه‌اش 
رااز انان دریافت کرد. 

«لورن بلان» حتی در پایان متذ کر شد که «سمیر 
نصری» از مدت‌ه اقبل بامن صحبت می کرد و 
می گفت: کاری کنیم که در این بازی باز نده نباشیم. 
زیرااین شکست برای من در انگلیس خیلی گران‌تمام 
ی 
می خواست رسیدیم وزننده گل برابری‌هم خودش 
بود تا توسط همبازی‌هایش در منچستر سیتی مورد 
نقد و انتقاد قرار نگیرد. 


«لیونل‌مسی»با ۳ ۷گل ی که 

برای بارسلونا به ثمر رسانید. 

توانست ر کورد «گرهارد 

مولر» بمب‌افکن اسبق تیم 

بایرن‌مونیخ را که در فصل 

فوتبال ۱۹۷۲-۱۹۷۳ با ۶۷ 

گل به ثبت رسانیده بود رابه 

در بازی برابر تیم‌ملی برزیل 

به طلایی پوشان ديار قهوه 

جه ان تحمیل کرد.مجموع 

گل‌هایش رادر این فصل به ۸۲ گل رسانید و باعث 

شد تار کورد یک بازیکن آماتور آمریکایی که در 

فصل فوتبال ۱۹۲۴-۱۹۲۵ با ۷۰ گل به ثبت رسیده 

بود راهم از آن خود کند. «تورچی استارک» همراه 

باتیم اماتوری«بتلم استیل» توانسته بود که به 

رکورد ۷۰ گل دریک فصل دست یابد و«لیونل 

مسی» پس از ۸۷سال ر کورداین بازیکن آمریکایی 

راهم شکست تانشان دهد که در فوتبال جهان یک 

استثناء می‌باشد. 

این آخرین بازی رسمی لیونل مسی در این فصل 

بود. ولی او در شنبه شب قبل نیز در یک بازی خیریه 

برای محر ومان بور کینافاسو به میدان می‌رود و هفته 

آینده‌نیز در میامی با تیم ستا ر گان جهان باهمین 
انگیزه دیداری دیگر را بر گزار خواهد کرد. 


۵۷ 


چون 


» * 


در ۱فتاب است 


9 منل ۵ قایی 


ورزشی € 


مربی اسبق سایپا: 
۰ 4 4 ٭ مم 
بر کناری من ريشه فنی نداشت 
ر ر 
مجید صالح یکی از باز یکنان سر شناس فوتبال ای ران حد فاصل نیمه دهه ۶۰ تانیمه دهه ۸۰بود. 
هر چند وی هیچ وقت برای پر سپولیس یا استقلال توپ نز د.اما با سایپاء صاحب قهر مانی‌هایی در لیگ و جام 
حذفی فوتبال ایران وهمچنین با تیم ملی فوتسال. صاحب عنوان چهار می جام جهانی شد فوتبال خود رابا 
درخشش در هما آغاز کرد ودر لیگ قدس (لیگ سراسری دهه ۶۰) به تیم های «تهران الف »و «تهران 
ب» که تقر یبا تیم های ملی و تیم ملی «ب»ایران محسوب می شدند دعوت شد و سال‌ها در آن تیم ها بازی 
کرد.بانک تجارت. کشاورز سایپاء پیکان و(دوباره) هما باشگاه‌هایی بودند که صالح در آنهابازی کرد و 
به افتخاراتی هم رسید. همزمان باحضور در سطح اول فوتبالایران درس ودانشگاه راهم باقدرت دتبال 
می کرد بدون دریافت هر گونه سهمیه‌ای به عنوان دانشجوی مهندسی الکتر ونیک دانشگاه تهران پذ یر فته 
شدوسال‌هادر تیم ملی دانشجویانایران‌بازی کر د.او که‌همزمان مهندس خط تولید ومونتاژشر کت 
سایپا بود در زمان مربیگری ذوالفقارنسب در آن باشگاه, دستیار وی شد سپس در تیم های د یگری از جمله 
مس استقلال, تیم ملی ایر ان و ذوب آهن به عنوان مربی (دستیار سرمربی) به کار ادامه داد تااين که از 
ابتدای فصل جاری لیگ بر تر, مسوّولیت سرمربیگری تیم سایپای البرز به وی محول شد.اما در حالی که 
سایپا بازی‌هایی روان و نتایج قابل قبول و رو به پیشرفتی از خود نشان می داد به یکباره خبر اخراج این مربی؛ 
جامعه فوتبال راغافلگیر کرد تافرصت مناسبی برای دعوت اوو تشر یح آسیب‌شناسی فوتبال از نگاه‌این 


مربی و مدرس ۴۵ ساله کشورمان بيابیم. 


+ حض ور دلال‌هاء ناهنجاری‌های وسیع فرهنگی و 
اخلاقی.فساد ومشکلات شد ید مالی وبر خی ازمعضلات 
بسیار جدی این ورزش به شمار می‌رود. به نظر شما چرا 
چنین جوی بر فوتبال ایران حا کم شده است؟ 

زمانی در کشور چین, مبارزه‌ای جدی با پدیده شوم 
اعتیاد و مواد مخدر انجام شد. من نظری در مورد درست 
یانادرست بودن آن نمی‌دهم. ولی یاد آوری می کنم 
در آن زمان, چینی‌ها همه عوامل مواد مخدر از خرد تا 
خرده‌فروشنده‌مواد مخدر رابه دریاریختند! تاعزم‌ملی 
جدی خود برای مقابله با آن پدیده شوم رانشان دهند. 
با این حال فکر می کنم مشکلات فوتبال, کاملا شناخته 
شده هستند. ولی در بعد عملی قضایاء ضعیف هستیم و 
هنوز یک مسوول معتبر پیدانشدهیا نخواسته‌اند پیدا 
شود تا با معضلات. به طوری جدی و قوی مقابله کند. 
ماحصل آن‌هم این است که با گذشت ۱سلل‌از 
اعلام شروع فوتبال حرفه‌ای به جای آن که پیشرفتی 
کنیم در حال از دست دادن تدریجی سهمیه‌های خود 
درل یگ قهرمانان یا به تعبیری, در بین حرفه‌ای‌های 
آسیاهستیم.«ای.اف.سی» چندین سال است به ما 
تذکره ای جدی می‌دهد که تراز مالی خود ووضعیت 
بدهی‌هایمان را اصلاح کنیم و زیرساخت‌های باشگاه‌ها 
رابسازيم در حالی که هنوز برخی باشگاه‌های ما از شش 
سال پیش به بر خی بازیکن ان و مربیان خود بدهکار ند 
واثری‌از تاسیس وساخت زمین‌های‌مناسب تمرین 
ومسابقه فوتب ال وجود ندارد. وقتی مسوولان به داد 
مربیان ایرانی در مورداهمیت تسطیح و آماده‌سازی 
زمین‌ه ای فوتبال توجه نمی کنند وصدای کر ش‌هم در 


۵۸ 


این مورد درمی آید.خب کافی است باز هم به این گونه 
تذ کرات گوش نکنیم تا ببینیم همان سهمیه‌های کاسته 
شده‌مادرلیگ قهرمانان آسیاباز هم کاهش پیدا 
خواهد کرد. جالب اینجاست که مابااین ساسا قوی 
فنی.هر ساله با کاهش سهمیه آسیایی روبه‌روشویم و 
کشوری مثل قطر به لطف تاسیس و توجه به امکانات 
و تاسیسات زیربنایی و ساخت ورزشگاه‌های مجهز, 
امال ناخب چهار سهمیه ذرزلیگ قهرمانان آسباشد: 
استاباشگاه‌های‌مافاقد اسپانسر وزمین‌هستند.این 
مشکل پیچیده‌ای نیست: ولی راهکارهای رفع این ایراد. 
عملیاتی نمی‌شود. ما در ابعاد سخت‌افزاری کاملا عقب 
افتاده‌ایم چون در ابعاد سیاسی واجتماعی, تصویر کاملا 
روشنی از فو تبال نداریم و در حقیقت نمی‌دانیم چه چیزی 
از فوتبال می‌خواهیم.اگر از فوتبال چیزی می‌خواهیم باید 
در ان هزینه کنیم در حالی که ما برای هزینه کردن به 
دنب ال نتيجه‌يمغافل از آن که برای نتيجه گرفتن ابتدا 
بای د هزینه کرد؛ همان کاری که قطر ی‌ها. اماراتی‌ها. 
کرهو زاین انجام داده‌اند.اگر تصورمان بر این است که 
تنهاباتکیه بر امتیاز حضور تماشاگر فراوان در برخی 
بازی‌فایسان:می ازائ صا ضا ای تی دجاز 
اشتباه هستیم چون درست است فیفا و ای.اف.سی برای 
حضور تماشاگر فراوان در ورزشگاه امتیاز قائلند ولی 
به مراتب بیش از آن به تاسیس و وجود خود ورزشگاه 
امتی از می‌دهند..در نتیجه گی ری از مواردی که‌عنوان 
کردم اینطور می‌توانم خلاصه کنم که: ۱-هدفمان از 
فوتبال مشخص نیست. ۲-آنچه راباید اجر انمی کنیم. 
۳-تمام شرایط اجتماعی و سیاسی روی مشکلاتمان 
موثرند. ۴_فرد قدرتمن دی در فوتبالمان وجود ندارد 


که در برابر تبانی‌هاء دلالی هاء ارتشاء و ... به فرض همان 
چون یوونتوس, لچه.باری و ... و داوران متخلف خود 
انجام داده‌اند. 


# راه برون‌رفت از چنین شرایطی چیست؟ 

اینجافقط مصلحت‌های آنی و مقطعی مد نظر قرار 
می‌گیرد.یعنی کارماناین است که فقط ببخشیم تمرین 
کنیم وبازی کنیم. در حالی که از لحاظ سرماپه مالی و 
استعداد اصلا ضعیف نیستیم و فرض مثال سر مربی 
امارات‌یاقطرایدهآلشان‌این‌است که تیمی در 
ایران داشته باشند اما هنوز روی پایه‌های فوتبالمان 
سرمایه گذاری نکر ده‌ایم قا فوت پال این همه نوجوان پا 
استعداد در سطح کشور بارور شود و گرنه می‌دیدیم 
چقدراستعداد در کشورمافراوان‌است.بعلاوه‌این 
که مدیران ماتخصصی نیستند, در حقیقت. آنها فقط 
مدیرند.مدیرانی که معمولابه روش آزمون وخطابه 
مدیریت‌های فوتبالی گماشته می‌شوند و چون نتیجه‌ای 
از آنها به دست نمی آید. مدتی بعد جای خود را به مدير 
بعدی که او هم اغلب از روی روابط منصوب می‌شود 
-می‌سپارند تا باز همان سیکل معیوب تکرار شود. این 
در شرایطی است که خیلی آدم‌های متخصص ورزشی 
داریم که زیر دست مدیران مذ کور قرارمی گیر ند. همان 
مدیرانی که شاید بتوانند در نقاط دیگری جز ورزش» 
مفید واقع شوند. البته چند باشگاه خوب عمل می کنند 
مثل سپاهان که‌البته به آن‌هم ایرادهایی وارد است.از 
جمله‌این که‌هنوز ورزشگاهی ندارد.هر چند ممکن است 
سرانجام ورزشگاه نقش جهان تکمیل شد هوبه سپاهان 
تحویل شود ولی باز هم آن ورزشگاه متعلق به باشگاه 
سپاهان نیست و در حقیقت متعلق به تربیت بدنی است. 
در کشور قطر که در مجموع به اندازه‌شهر شیر از یااستان 
فارس وسعت دارد مثلا الریان در فلان محله, ورزشگاه 
اختصاصی دارد و دو کیلومتر آن‌طرف تر استادیوم 
باشگاه دیگر ی احداث و مور د بهره‌برداری قرار گرفته 
است. تازه استقلال و پرسپولیس, هنوز تلاش می کنند 
تناصاحب کمپ تمرینی شوند و وقتی نماینده‌های 
کنفد راسیون فوتبال آسیا رابه ورزشگاه‌های قم و تبریز 
می‌بریم و آن‌استادیوم‌ها رابه عنوان ورزشگاه‌های 


هه 
الاعات تک سارو ۳۵۱۸ 


اختصاصی صباو ترا کتورسازی معرفی و آ نها رامتقاعد 
به پذیرش این موضوع می کنیم نباید انتظار پیشر فتی از 
این فوتبال‌داشته‌باشیم. گر به داخل باشگاه‌ها برویم تنها 
مشکل رادر حضور مدیران غیر تخصصی نمی یابیم بلکه 
همین مدیران هم خود نمی دانند تا چه زمانی مسوولیت 
خواهند داشت و به موجب اولین تغییرهای سیاسی, کنار 
می روند ونفر بعدی بر سر کار قرار می گیر د. بایداز جایی 
باقدرت این روند اصلاح شود؛ وقتی مصلحت‌اندیشی و 
باندبازی جای خود را به ضابطه‌مندی بسپارد. 

#ازابعاد فنی» چگونه می توان فاصله فنی فو تبال 
ایران رابا فوتبال پیشرفته دنیا؛ کاهش داد؟ 

بیش از ۲۵ سال پیش ۱۴ بازیکن تیم 
ملی به یکباره از اين تیم استعفا دادند. در 
آن زمان, تیم ملی ما با با یکنانی ناشناس 
مثل‌زرینچهو...بازسازی‌شد. آنهادراولین 
و شاید دومین تورنمنت. حذف شدند ولی 
سپس این ضرر, نتیجه داد و صبر مربیان, 
عاقبت میود داد تا تیم ایران از سکوی آسیا 
بالابرود. چنین روندی در حال حاضر وجود 
ندارد ومدیران فوتبال. فقط به کمیت کار 
توجه می کنند نه به کیفیت. آنها می‌خواهند 
کار را از نقطه ۸به نقطه ثآبرسانند بدون 
توجه به راه‌های بهتر وبی‌توجه به ضر رها 
وزیان‌ه ای احتمالیابی‌ثباتی مدیریت‌ها؛ 
بی‌تخصصی آنها و نداشتن امنیت شغلی» وضع موجود 
رارقم زده‌است.مادر دهه ۰به مدت شش سال جام 
تخت‌جمشید رابر گزار کر دیم. بعدها هزار چرخ زدیم و 
مسابقه‌های متفاوت راامتحان کر دیم تا در آخر دوباره 
به لیگی شبیه همان جام تخت جمشید رسیدیم.مادر 
واقع به ۵ ۲سال پیش بر گشته‌ايم وبه کنفدراسیون 
فوتبال سیااعلام کردیم می‌خواهیم فوتبال حر فه‌ای 
داشته باشیم در حالی که می‌توانستیم چنین انتخابی 
نکنیم. مثل کره شمالی که فوتب-ال حرفه‌ای راانتخاب 
نکرد.ولی درعین حال, به جام جهانی هم رفت.من در 
۰ | دوره‌ لیگ هفت دوره‌اش را در تیم های مختلف 
مربیگری کرده‌ام. در طول‌این زمان.فقط سطح بر گزاری 
مسابقه‌هابهتر شده‌است. چون مجبور به این ار تقادر 
کار اجرایی بر گزاری مسابقه‌ها بود مایم ولی این هم باز 
یک رویداد داخلی است وامتیازی بین‌المللی بر ایمان 
محسوب نمی شود. مهم این است که در دیدارهای 
برون‌مرزی, نظم ودیسپپلین کامل داشته باشیم نه ان 
که موضوعی مثل اتفاق رحمان احمدی را باعث شویم 
تااعتبارمان اینقدر تنزل کند. 

#فوتبالی که در دهه‌های ۰ ۵و ۰ ۶ارائه‌می‌شد. 
علاقه‌مندآن خود رابه مر تب بهتر از فوتبال فعلی سیراب 
می کرد. می‌پذیرید که کیفیت بازیکنان آن زمان‌ما 
خیلی بهتر از الان بود و در هر پستی, تعداد زیادی نخبه 
در اختیار داشتیم؟ شمابه عنوان فردی که در آن زمان 


۹ ریات کی 


# من از نخستین گزینه‌هایی بودم که برای دستیاری کرش مطرح شدم» به همین 
دلیل حدو د ٩۰‏ دقیقه با او به گفت‌ وگو نشستم. در این مدت. با افکار و ایده‌های قوی 
این مربی مشهور اشنا شدم 
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بازی کرد ید والان مربی و مدرس هستبد. چه توجیهی 
براین موضوع دارید؟ 

اگرامکانات فعلی باهمه نقایص خود ودر حقیقت 
شرایط مالی وحر فه‌ای الان. بر ای فو تبالیست‌های دهه 
۶۰ مهیا بود. ما فوتبالی بسیار قوی تر و سطح بالاتر از 
الان داشستیم. آنهاپرورش یافته‌های جام تخت جمشید 
یابازیکنانی در حال و هوای موفق فوتبال آن روز بودند 
که قابلیت‌های فنی بالایی در خود داشتند.اگر مثلاجوان 
شاخص فوتبال امروزمان را کریم انصاری‌فرد بدانیم که 
به انتخاب فیفا در صدر فهر ست پدیده‌های سال ۲۰۱۲ 
دنیاقرار گرفته است, مشخصااوفاصله بسیار زیادی با 


۱ ای 


جوانان شاخص ابتدای دهه ۰ ۶مثل حمید علیدوستی 
یا ناصر محمد خانی دارد و از آنها خیلی عقب‌تر است. 
حیف که ظهور چنین با زیکن ان بز ر گی در زمان جنگ 
اتفاق افتاد؛ز مانی که در تحریم کامل به سر می‌بر دیم‌ولی 
باز هم در فوتبال,باقدرت حرف می‌زدیم. باید تصمیم 
بگیریم فوتبالمان راواقعاحرفه‌ای کنیم ومشکلات آن 
رارفع کنیم. مطمئنا ای ران.دارای چنان توان بالقوه‌ای 
هست که بتواند در هر ۰ ۱دوره‌لیگ قهرمانان اسیا. 
صاحب ۶ قهر مانی شود. من از نزدیک امکانات تیمی 
مثل پوهانگ استیلرز کره جنوبی رادیده‌ام,باشگاهی که 
در ۰ کیلومتری سئول قرار دارد. | نها هم وابسته به 
کار خانه تولید فولاد هستند واز این جهت خیلی شباهت 
باذوب آهنای ران‌دارند. کمپ‌تمرینی آنهادر محیط 
پراکسیژن وسطجنگل,دارای چهار ز مین چمن عالی 
ودوزمین چمن مصنوعی است. یک هتل پنج ستاره‌با 
امکاناتی مثل سونا استخر استانداردو. برای بازیکنان 
تیم خودشان در همان فضا ساخته‌اند.اينه فقط متعلق 
به کمپ تمرینی آنها و جدااز ورزشگاه مجهز ۲۵ هزار 
نفری‌شان‌است. باید از آنهاالگو بگیر یم همچنان که آنها 
هم از اسپانیا. آلمان و...الگو گر فته‌اند. دردنیای حر فه‌ای» 
باشگاه‌ها قبل از تسویه حساب با مربیان و بازیکنان‌شان 
اجازه پیدانمی کنند فصل بعدی را آغاز کنند در حالی که 
در فوتبال ما معلوم نیست این همه پودجه باشگاه‌ها چه 


می‌شود و درها تنها روی پاشنه وعده‌ها می‌چر خند. 

#اجازه دهید از مسائل کلی فوتبال قدری جداشویم 
وبه سراغ خود تان بياييم. چطور شد که همکاری طولانی 
خودباذوب آهن راپایان داد ید وبه عنوان‌سر مر بی‌سایپا 
شروع به کار کردید؟ 

سه سال بسیار خوب را در شهر ومیان مر دم خونگرم 
اصفهان سپری کردم. حتی از این متعجبم که طر فداران 
سپاهان هم ازاین که برای کمک به فوتبال اصفهان به آن 
وجود آن که طرفداران سپاهان و ذوب آهن کری‌خوانی 
شدیدی بایکدیگر دارند. قصدم این بود که یک سال 
دیگر در اصفهان بمانم ولی وقتی پیشنهاد خوبی که به 
من شد برای ابر اهیم زاده‌باز گو کردم اومراتشویق به 
حضور در سایپا به عنوان سر مربی کر د. موضوع رفتنم 
کنار افراددیگری که به این باشگاه‌بر نامه 
داده بودند من هم به عنوان کارمند سایپا 
برنامه‌ای به باشگاه ارائه کردم که دراین 
بین, برنامه من پذیرفته شد. 

# چرا اینقدر ناگهانی بر کنار شد ید. 
درحالی که تیم سایبا بعد از نوسان‌های 
اولیه روند صعودی خود را آغاز کرده 
بود ودرعین ارائه بازی‌های روان, بعضا 
نتایج بسیار خوب وپ رگلی هم به دست 
می‌آورد؟ 

بحث بر کناری‌من,.ريشه فنی‌نداشت 
و آن‌رامر تبط بااه داف و برنامه‌های 
مدیریت می‌دانم. به هر حال آنه افکار و 
دراین مورد بگیرند. کارنامه فنی من در ساییابا توجه 
به موجودیت و هزینه باشگاه به نسبت استانداردهای 
کر ده بودم در سال نخست؛ حفظ بی دغدغه تیم در لیگ 
بر ترد رسال دوم؛ حضور در جمع ۶تیم برتر ودرسال 
منظور شده‌بود. البته در این خصوص مادر ٩‏ هفته 
نخست. نتوانستیم طبق برنامه پیش برویم. این قضیه 
چندان غیر طبیعی هم نیست چون به‌هر حال اشنا کردن 
بازیکنان با افکار و ایده‌های جدید و عادت دادنشان به 
تغییرات مورد انتظار به زمان نیاز داشت 

ولی از نیمه دوم نیم فصل‌اول یعنی هفته دهم به 
بعد نتایج کاملا وفق مراد و برنامه ما شد و این در حالی 
است که طبق بر نامه ترسیم شده ما بیشتر ین امتیازات و 
راحت‌ترین مسابقه‌هایمان در هفته‌های پایانی لیگ باید 
رقم می‌خورد.من در حالی از کار کنار گذاشته شدم که 
تیم جوانم در نیمه بالای جدول حضور داشت و توانسته 
بوددر آبادان‌با ۴گل.صنعت نفت راببرد وتیم‌های 
ذوب آهن و داماش راهریک با ۲ گل شکست دهد. 

# گفته شده نار ضایتی‌های بر خی باز یکنان از رفتار 
شما نقش بسزایی در این اتفاق داشته است. ؟ 

لطفاً ورق بز نید 
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دد ۵ است که آدمی داد اجب است 


@ مه 


لناضه مافبه 


داستان‌زندگی | ) 
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بقیه از صفحه ۱۵ 

پسرانش آمدند او راجلب کنند چرا که «مرد خوب پر 
اشتباه» حواسش به دوربین‌های مدار بسته داخل خانه 
نبود! مرد نزول‌خور بهش گفت:«اگر سفته‌ها رو بدی 
باهات کاری ندارم وشکایت هم نمی کنم» اماوقتی فهمید 
آن مرد راست راستی‌سفته‌ها رواز بین بر ده تصمیم 
گر فت شکایت کنه و بندازدش زندان.اما یکی از پسرهای 
مرد نزول‌خور پیشنهاد عجیبی به پد رشان دادند.اون دو 
تاپسر که هیچ کدام سربازی نر فته بودند و حق خروج 
از کشور رانداشتند به پدرشون گفتند:«چرااین مرد رو 
نمی‌فر ستی دوبی که توی رستوران خواهر مان کار کنه؟» 
اینطوری‌هم شوهر خواهر مان دست تنهانیست, هم این 
مرد که در صورت زندانی شدنش, یک ریال هم نمی تونه 
بر گر د ونه»اونجابراتون کار می کنه وبجای دستمزدش: 
ازپولی که بدهکاره کم کنین»!مردنزول‌خور که یک 
شیطان واقعی بود حرف پسرانش راقبول کرد.ولی به 
یک شرط.اینکه مر د بیچاره به جای ۳میلیونی که بدهکار 
بود. شش میلیون براش کار کنه, مر د بیچاره‌هم که فکر 
کی کرد بایک سال کار کرد ن می قوف حساب‌روضاف 
کنه. این پیشنهاد راقبول کرد واینجابود که بزرگترین 
اشتباهزن گیش روانجام دا یعنیبه جای ایتکه حقیقت 
رو به زن و بچه‌هاش بگه, از ترس اینکه آبروش پیش 
کانواده‌اش بره بی خبراز آنهاراهی سفر شد وفقط به یکی 
از دوستانش پیغام‌داد که برهو به زنش بگه«شوهرت 
رفته مسافرت و فعلاً هم برنمی گرده» اماخبر نداشت 
که مر د نزول‌خوار, به آن قاصد گفته:«به زنش بگو بایک 
زن رفته خارج»! 

البتهدروغ‌نمی گفست.چون‌دختر مردنزول‌خوار 
همراه‌مردساده‌دل رفت که اورابه دوبی برسونه و 
خودش بر گر ده آ نجاهم پاسپورت وشناسنامه‌مردرا 
بده دست شوهرش که مبادا بخواد بر گر ده‌ایران!» همین 
اتفاق‌همافتاد ومردبیچاره موقعی فهمید قضیه چیه که 
ازایران براش خبر آوردند که آبرویش توق محل رفته! 
از آن به بعد بود که... 

شادی دیگر نتوانست خود را کنترل کند و گفت:«آقا 
ولی شمادارین در مورد پدر من حرف می‌زنین و ظاهراً 
می‌خواهید اون نامر د رو تبرئه کنین... درسته؟» 

آقاولی به‌جای اینکه پاسخ بدهد. خواست از خانه 
خارج شود که مادرم مانعش شد ودر حالی که اشک 
می‌ریخت به فرزندش گفت:«اگر کسی می خواد حرف 
بزند ازاین خونه بره بير ون» شادی که ساکت شد آقاولی 
ادامه داد: از آن به بعد بود که آن مرد(یعنی پدر شما آقا 
کاووس) روز به روز اشتباهات بیشتری رامرتکب شد اما 
هنوز هم آدم خوبی بود...آقا کاووس که فکر می کرد یک 
گ اله بر می گرددایرانچهار سال ماند در دوبی و آنهاتا 
توانستندازش کار کشید ند. در حالی که‌اگر فقط یک تلفن 
به زن و بچه‌هاش می‌زد. شاید مشکلش حل می‌شد؟ اما 
کاووس که هر گز در همه عمرش با کسی مشورت نکرده 
بود.همچنان به اشتباهاتش ادامه داد تااینکه سرانجام 


۶۰ 


نه آن مرد نزول خور. که دل دخترش به حال او سوخت 
وپاسپورتش و چند رسید دیگری را که از کاووس گرفته 
بود[ که‌اگر کاووس بخواهد فرار کند نتوانداز دوبی‌بیرون 
برود]به او بر گر داند و مرد بیچاره پس از چهار سال - که 
براش چهل سال گذ شته بود -به کشورش بر گشت و تازه 
فهمید چه بلایی سرزن و بچه‌هاش آوردهاوج بدبختیش 
موقعی بود که فهمید شکوه خانم می خواهد جراحی کند 
ام اپول نداره! کاووس که تازه به ایران آمده بود وهیچ 
پولی‌نداشت. تنها کاری که‌توانست بکند فر وش کلیها :۳ 
بود. کاووس کلیه‌اش را فروخت و پولش رو توسط من به 
دست شمارسائد, او که خبر داشت شماد ر خوته من کا 
می کنی» برای اینکه مشتش باز نشه»به سراغ من آمد 
وقسمم داد بدون اینکه حرفی از او بزنم»پول رابه شما 
برسانم. که منم همین کار را کر دم. سه سال بعد یعنی 
سال قبل هم کاووس برای‌اینکه بتونه جهیزیه دخترش 
رو جور کنه, تنها پولی را که در این مدت جور کر ده ویک 
خانه کوچک برای خودش رهن کرده‌بود. از صاحبخانه 
گرفت و باز هم توسط من, پول رابه شمار ساند!اون روزها 
وقتی من می گفتم :«من واسطه‌ام» شما فکر می کردین 
دارم خضوع به خرج می‌دم... ولی من واقعیتو می گفتم... 
البته الانم کاووس نمی‌دونه من اینجا هستم؟ اما چرامن 
زدم زیر قولم؟ واسه اینکه پد ر تون در این سن. چون هیچ 
چیز و هیچ کس رو نداره و در عین حال مریض هم هست. 
رفته و در خانه سالمندان زند گی می کنه و... 

بالاخره بغض مادر شکست. بغضی که مادر هشت 
سال آن‌راپنهان کرده‌بود شکست ودر خود زمزمه 
کرد:«می‌دونستم... می‌دونستم که کاووس هر کاری 
بکنه... کثافتکاری نمی کنه!» 

آقاولی از جابر خاست وروبه من وشادی و شهرام 
گفت:«حالا دیگه آ خر این داستان به عهده‌شماست...با 
وضعی که پدر تون داره بعید نیست از غصه دق کنه و... 
حالا دیگه خود دانید! 

آقاولی‌اینهارا گفت و خداحافظی کر دورفت وما ۴نفر 
رابه خودمان واگذار کرد. آن شب فقط مادر می‌دانست 
فرداچه می‌خواهد بکند؟ شادی ابتدا خیلی مخالف بود 
که پدر راببخشیم... شهرام هم داشت قانع می‌شد که من 
فقط یک جمله گفتم:«بابا خیلی اشتباهات زیادی کرده.. 
امااشتباهاتش آنقدر بز رگ نیست که لیاقت پدر بودن 
راازاو بگیره...ازاینها گذشته» من هیچ وقت کادوی روز 
پدر نخریدم! 

این را که گفتم شهرام ز دزیر گریه‌وشادی‌نیز مارا 
در آغ وش گرفت و فردا صبح. چهار تایی به طرف خانه 
سالمندان راهافتادیم... 


امروز که دارم این نامه را برایتان می‌نویسم,حدود 
دو هفته است که پدر به خانه‌مان بر گشته. روزهای 
اول طوری رفتار می کرد که معلوم بوداز همه خجالت 
می‌کشه.اما کم کم جاافتاد و حالا که صدا می کنه«شکوه 
جان چایی نداریم» خانه مابوی زند گی گرفته است.این 
روزه امن بیش از بقیه کنار پدر می‌نشینم وبااو حرف 
می‌زنم. به اندازه همه سالهای از دست رفته... 


اگر شماهم زمزمه‌هایی شنیده‌اید که صالح 
بر خورد مناسبی با بازیکن ندارد به افرادی مراجعه 
کنید که سال‌هادر کنارم بوده‌اندوبارفتارم آشنا 
هستند. حتی می توانید از محمد نوری هافبک 
پرسپولیس بپر سید که رفتار من با جوان‌ها چگونه 
است. چون زمانی که من در انتهای عمر فوتبالم و 
در حدود ۶سالگی بودم او بازیکن تیم جوانان ما 
در باشگاه‌هما و در سنین ۱۷ یا ۱۸ سالگی خود بود. 
بااین حال اعتراف می کنم هنوز مربی کم‌تجربه‌ای 
هستم و شاید بهتر باشد حالا که در فوتبال. لابی 
وارتباط ات ویزه‌ای ندارم ودرعین حال از این 
حر کات بیزار هستم. بر وم و به دستیاری ادامه دهم 
چون در آن کار برایم مشکل‌تراشی نمی‌شود. 

#زمانی که مربی باشگاه بود ید از هر گونه 
اظهارنظری در مورد تیم ملی امتناع می کردید. 
هنوز هم این گونه است؟ 

خب وقتی یسک مربی.مسوولیت مربیگری 
باشگاهی رابه عه ده می گیرد آنچن ان غرق در 
مشغله باشگاهی می شود که نمی‌تواند درباره 
وضعیت تیم ملی اظهار نظر دقیقی بکند. ولی خب 
الان براحتی می‌توانم بگویم تیم ملی مادر مر حله 
فعلی رقابت‌های ورودی جام جهانی شرایط بسیار 
دشواری پیش رو دارد. 

رقابت با کره ازبکها و حتی لبنان باانگیزه و قطر 
تقویت شده کار راحتی نیست. البته در کنار این 
سختی‌هاء صرف حضور کرش وبرنامه‌های قوی و 
جدی او برای موفقیت تیم ملی بسیار امیدوار کننده 
است. من از نخستین گزینه‌هایی بودم که برای 
دستیاری کرش مطرح شد م به همین دلیل حدود 
۰ دقیقه با او به گفت وگو نشستم. در این مدت. با 
افکار وایده‌های قوی این مربی مشسهور آشناشدم. 
وقتیاوچارت کاری خود رابرایم ترسیم کر دمتوجه 
شدم چقدر اوتسبت به همکاران مامتمیزوافکارش 
دارای چه سقف بالایی است. 

#به نظر شما حضور کرش در تیم ملی منجر به 
نتیجه گرفتن تیم ملی برای حضور در جام جهانی 
خواهد شد؟ 

تنها نقطه بسیار مثبت تیم ملی. حضور کرش 
است. مر بی‌ای که دارای دید گاه‌های عالی و دانش 
روز بسیار بالایی است. او قدرت برنامه‌ریزی 
قوی‌داردویکی از بهترین گزینه‌هایی است که 
کشورهای همسایه و سایر رقبای ما آرزوی داشتن 
اورادر سر می‌پروراندن د. فوتبال مادرجازدهو 
جوناامیدی بر آن مستولی شده است بااین حال 
امیدوارم باهمکاری کامل همه عناصر و ار گان‌های 
ملی.بتوانیم هم راهی جام جهانی شویم وهم قهر مانی 
جام‌ملت‌های آسیارابه دست آوریم تادر جایگاه 
واقعی فوتبال خود قرار بگیریم. 


® 
اطلاعات ی ارو ۳۵۱۸ 


ضربه زیدانی ماجدناصر 
یب ۲ 


مسئولان باشگاه الوصل امارات قصد دار ند ماجد ناصر دروازه‌بان اول تیم خود 
رایک سال از بازی و دریافت حقوق محروم کنند. او در بازی با تیم المحارق بحرین 
بعد از تنها ده دقیقه بازی با ضربه سر زیدانی که به بازیکن تیم بحرینی زد از زمین 
اخراج و سبب باخت تیمش شد. الوصل با نوشتن نامه‌ای به فدر اسیون فوتبال 
امارات خواهان محر ومیت ناصر برای کل فصل بعدی فوتبال شده است . پیش تر 
او بخاطر سیلی زدن به صورت کیکه سانچس فولورس مربی الا هلی از ۱۷ بازی 
درلیگ امارات محروم شده بود. 


نامه کانتونابه يوفا برای آز 


رابرتسن وزیر ورزش 
انگلستان ومیشل پلاتینی 
اسراییل پایان داده‌ شود 
وبراجرای استانداردها, 
بین‌المللی که از سایر کشورهاانتظار می رود تاکید شود.» 

محمود سرساک فوتبالیست ۲۵ ساله فلسطینی در سال ۰۹ ۲۰ برای امضای 
قرارداد بایک تیم فوتبال در کرانه باختری از غزه‌خارج شده‌بود که توسط 
نیر وهای اسرایبلی دستگیر شد. او پس از اعتصاب غذای ۰ ۸روزه‌مد تی است که به 
بیمارستان منتقل شده است. در پای نامه ارسالی امضای شخصیتهای بر جسته‌ای 
چون نوام چامسکی و کن لوچ فیلمساز انگلیسی به چشم می‌خورد. 

فیفا پس از ار سال این نامه طی وا کنشی تند خواهان | زادی تمامی فوتبالیستهای 
زندانی دراسراییل از جمله سررساک شدهاست و جوزف بلاتر رییس فیفانگرانی 
شدیدش از این بابت را در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد. 


ششمین دوره مدیریت و رهبری در ورزش ( المپیک 
سولیداریتی ) ویژه مدیران و کار کان ارتش ج. از تاریخ 
۱ به مدت 8 روز در محل آکادمی ورزش آجابا 
شر کت ۳۰ نفر بر گزار گردید. 

دوره مذ کور با همکاری و هماهنگی کمیته ملی المپیک و 
با مدرسی آقایان د کتر محمد خبیری.د کتر عباسعلی گائینی 
»د کتر جواد آزمون و آقای بهرام افشارزاده بر گزار و طی آن 
شر کت کنند گان با آخرین دستاوردهای مدیریت ورزشی 
آشنا شدند. 


۱ اطاعات تن 


ستاره‌های تیم ملی آلمان و رونمایی آخرین مدل بنز 


ے 


به دنبال نتایج خیره کننده تیم ملی آلمان در گروه مرگ بازیهای یورو °17 
شر کت خودروسازی بنز بهترین فرصت رابرای رونمایی محصول جدیدش 
انتخاب کر د. خودرو مدل 4 این شر کت که از دو ماه دیگر به بازار عر ضه می‌شود. 
باحضور چند تن از بازیکنان تیم ملی آلمان از جمله اوزیل و خدیر ادر شهر گدانسک 
لهستان رونمایی شد. 


آزادی باز یکن نیجربه از بند آدم ربایان 

پلیس تیجربه از آزادی بازیکن ملي پوش فوتبال این کور ایند آذمربابان 
خبر داد.به گزارش آسوشیتد پرس از لا گوس, کریستین اوبودو که در تیم اودینزه 
ایتالیاعضویت دارد وفصل قبل رادر تیم لچه به صورت قرضی توپ زد هفته 
قبل توسط افراد ناشناس 
ربوده‌شد.درهمین 
رابطه سخنگوی پلیس 
منطقه دلتای نیجریه 
اعلام کرد. پلیس افراد 
رباینده‌رانیز بازداشت 
کرده است. وی نحوه 
آزادی اوبودو را تشریح 
نکرد. اما گفته می شود 
نیروهای آمنیتی نیجریه 
ازطریق دنب ال کردن 
ارتباطهای تلفنی افراد مظنون به آدم ربایی» توانسته وی را آزاد کند. ربایند گان 
پس از ربودن اوبودو با خانواده وی در نیجریه تماس گرفته و در خواست پر داخت 
۰ ۰ دلار پول نقد کرده‌بودند. در کشور نیجریه باندهای تبهکاری و آدم 
ربایی بسیاری وجود دارند و اغلب به ربودن کار گران خارجی شاغل در تاسیسات 
نفتی این کشور می پر داز ند. در ماه‌اوت گذشته پدر جان اوبی میکل هافبک چلسی 
نیز در نیجریه ربوده شده بود. 


۶۱ 


هر که ددستداو مال و 


ژ 


وت است. هیچ حر متی نخه اد دا 


اب 
دیس 


(امر ی 


تعییر خواب | . 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 


شماره ؟ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


بیچاره د ختر خاله‌ام! 
مینا محمودی. ۴۲ ساله. متا رکه. دانشجو. رودهن 


دخترخاله‌ای دارم که شوهرش آدم بسیار کم‌حرفی 
است. دیشب خواب دیدم شوهر او حالتی جنون آمیز 
دارد ومن از اومی‌ترسیدم.نگاه‌هایش تر سناک بود.حس 
کردم ممکن ات آسیبی ببنم با خودم گم بیچار 
دختر خاله‌ام که چه شوهری داره! 

من دوماه‌ونیم است که متار که کر ده‌ام. قبل از متار که 
این آقادر یک مهمانی نزدیک من ایستاده‌بود وخیلی 
حرف می‌زد. پسرم گفت: حالتش غیر عادیه.انگار زیاده 
روی کرده. اوعکاس است. بعد دیدم دوربینش به سمت 
دیگری است ونگاهش به سمت من است. آیااین موضوع 
در خوابی که دیده‌ام اثر داشته؟ 

| تیر 

آن‌موضوع ووضعیت فعلی خودتان در این خواب 
موّثر بوده. معمولا خانم‌هایی که متار که می کنند. نگاه 
مردم به آنهاعوض می‌شود. زن متا ر که کرده حس 
می کند از همه سونگاهش می کنند. شما نیز چنین حسی 
دارید. ناخود آ گاه شما گشته و گشته و شوهر دختر خاله 
شمارابر ای‌اين خواب مناسب تشخیص داده‌واورابا 
آن‌چشم‌های ترسناک به خواب شما آ ورده, چرااورا 
مناسب تشخیص داده؟ زیر اقبلابه شمانگاه‌می کر ده. 
حالتش هم غیرعادی بوده. پس مناسب است که در 
خواب طوری نمایان شسود که ترس‌های شما رابیان کند. 
این خواب هیچ تعبیری جز این ندارد که شما در وضعیت 
فعلیخوداحس اس امنیت نمی کنید پیشنهاد ی کت به 
جای این که بگذارید موج ترس‌ها شمارا جلوببرند.شما 
این امواج راهدایت کنید وبه خودتان بقبولانید که اگر 
بخواهید.می‌توانید بی‌هیچ آسیبی به زند گی خود تان 
ادامه بدهید وموفق هم بشوید. 


چرا ترسیدم؟ 


محمد جاجرودی. ۴۳ ساله. متأهل. شاغل؛ بازرگان 


خواب دیدم دریا بودم. کسی در آب غرق شده‌بود. 
اسب سفید وردند تااورانجات بدهند. رفتم ببینم چه 
خبر است. اب تازانوی من بود. کف دریا علف بود. به 
جای عمیق تر رفتم. مدیر کل اداره‌ما هم بود. داشت شنا 
می کرد. گفتم کاش من هم شنا بلد بود م. برگشتم تابروم 
شنایاد بگیرم. نزدیک ساحل آب عمیق شد. شناکنان تا 
ساحل رفتم وبه خودم گفتم: من که شنا بلد بودم. چرا 
ترسیدم؟ 

تعبیر 

این خواب می گوید شما به توانایی‌های خودتان شک 
دارید. در محیط کار تان‌هم کمی مردد هستید ونمی‌دانید 
آخر و عاقبت شماچه می‌شود. کسی که در آن دریاغرق 
شود کو کر فکز ی یگرب معل 
جدیدی منتقل شوید. آیا موفق می‌شوید؟ آن اسب نماد 


۶۲ 


کسی یا چیزی است که از شماحمایت خواهد کر د.مدیر کل 
که شنابلد است. نماد اداره‌شماست و توانی که مدیر کل 
دارد. آخر خواب یادتان می آید شنا کر دن بلدید...واین 
نماد توانایی‌هایی است که باورش ندارید. به خودباوری 
برسید تا بدانید این اعتماد به نفس چه معجونی است و چه 
کارها که نمی‌تواند بکند. 


کفش‌هایی که بر ایم مناسب نبودند 
مرجان گوهریان. ۲۷ ساله. خانه‌دار. تبریز 

من خیلی خواب کفش می‌بینم. مثلا رفتم کفاشی. 
خوشم ومد ولی همه شون به پام گشاد بودن.یه جا دیگه 
کفشای شیشهای داشت گفتم قشنگن ولی قابل اعتماد 
نیستن. رفتم کفاشی روستامون‌ولی‌همه کفشاشون زشت 
بود. در بیداری با کسی قطع رابطه هستیم. برایش گل 
خریدم ولی پشیمان شدم و نبردم. 

اوشوهر خواهر شوهر من است که قبلا خوابی دیده 
بودم‌وتعبیر کردید کهاین‌رفت و امد مرابه دردسر 
می‌اندازد که انداخت. همسرش عکس‌های مرا فتوشایی 
کرد وبه همه نشان داد ولی شسوهرم قبول نکرد وفهمید 
نهافتوشاپی هستند. حالم هیچ خوب نیست. مد تی است 
از زندگی لذت نمی‌برم. چکار کنم؟ 

تعبیر 

خواب‌های‌شمافر یادمی‌زنند که‌به اصل‌ونسب خودتان 
علاقه ندارید ودنبال زند گی‌های شیک تری‌هستید اما آنها 
اصلا فایل اعشماد نیستند. کفش‌های روستایی در خواب 
شمازشت بودند. که‌نماداین است که شما از شوهر خودتان 
که همشهری‌شماست.راضی نیستید وطبعا محر ومیت 
عاطفی کشیده‌اید. 

کفش‌های دیگری که زیبا هفستند اما مناسب 
نیستند.نماد کسانی است که ممکن است برای مدتی کوتاه 
عاطف ه شمارا اغنا کنند ولی زود گذر است ومثل همان 
وقتی خواهد شد که به شما گفتم این رابطه برای شما جالب 
نیست ودردسر آفرین است.در خواب برایش گل خریدید 
ولی پشیمان شدید. یعنی در بیداری وسوسه می‌شوید 
روابط قبلی رااحیا کنید ولی عقل شما مخالف است. از 
آن عکس‌های فتوشاپی پند بگیرید. پیشنهاد می کنم به 
شوهرتان بیشتر نزدیک شوید واز آومحبت بخواهید. 
اونیز جنبه‌ه ای جالب و جذابی دارد که هنوزبرای شسما 
آشکار نشده‌اند. 


شوهرم با تبر او را کشت 
مهری ماهانی. ۳۷ ساله. متأهل. خانه‌دار اردبیل 
خواب دیدم دامادم خواست با دخترم به خانه ما بیاید. 
گفتم کوچه شلوغ است. نیا!باز دیدم شوهرم باتبر به او حمله 
کرد وتک نکه اش کرد. دیشب تلی از گوشت و خون و پیاز 
دیدم.در خواب خانه جدید خریده‌بودیم.مادر بزر گم که 
مرده‌بود.برای کادوبه جای گل گوشت آورد. پر از خون 
بود. این خواب‌ها مرا می‌ترساند. لطفا تعبیر کنید. 


ریشهاین خواب در ترسی است که‌از واکنش‌های 
دیگران داری د.مثلا شوهرتان ازدامادش خوشش 
نمی آید. شسما نگرانید که مباداباهم دعواو کتک کاری 
کنند.خانه جدید. همان خانه‌دختر ودامادشماست. 
همچنین به‌این دلیل که زودازدواج کرده‌اید. نوجوانی 
وجوانی شسما با مشکلاتی امده‌اند ورفته‌اند.عروسی 


دختران بهانه‌ای شد که شما به دوران عروسی خودتان 
با زگشت کنید. همین موضوع هم برای شما ایجاد هیجان 
واسترس کرده. گوشت وخون وپیاز و تبر وبوی خونی که 
در خواب‌های شمارفت و آمد می کنند.به شر طی باشما 
قطع رابطه خواهند کر د که شما به ترس‌های خودتان غلبه 
کنید.وقتی که در خواب به داماد تان می گویید نیا کوچه 
شلوغ است. یعنی نگران بر ملا شدن رازی هم هستید. 


سک آمد و کفشم را برد 
لیزانوشهری, ۲۹ ساله. مجرد. شاغل, قزوین 

خواب دیدم کفش کی کرز داشتم. کهن ه ونخ‌نما 
شده‌بود. جوراب سفید تمیزی‌هم داشتم.سگی آمد 
و کفش‌هایم رااز پایم در آورد و برد. خسته بودم. خیلی 
خسته بودم. بیدار هم که شد م. خسته بودم. 


تعبیر 
علت خستگی شمااین است که خواب شما به 
رابطه‌ای پوسیده و نا گوار اشاره‌می کند. رابطه‌ای که چه 
این خواب رامی دیدید چه نمی‌دیدید, گسیخته می‌شد 
زیرا روز گارش سر آمده‌بود. کی ک رز نخ‌نما در خواب 
شمارابطه‌ای است که قبلابسیار محکم بوده‌وشما برایش 
آرزوها داشتید ولی با گذر زمان نخ‌نماوپوسیده شد. 


سگ نماد عشقی است که‌ارزشی ندارد وعدمش به ز 
وجود است.لایق همان سگ است نه لايق شما. خو راب 
سفید و تمیز.نماد جایگزینی است که در راه‌است. گمان 
کنم حالادیگر آنقدر تجربه داشته باشید که‌باخواندن 
نخستین سطر کتاب. آخرش راحدس بزنید.اين بار 
از همان آغاز تشسخیص بدهید که این که می آید. آیا 
مناسب است یا... 
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7 ۰۰ 
اطلاعات کن کی رو ۳۵۱۸ 


از:د کتر نوید خدادوست 


فروردین 
سرزنده ‌هس تید وقلب تان پر از مهر است ودر کنار خانواده‌روز گار خوبی‌راسپری 
می کنید اما اگر می‌خواهید که هميشه شاد باشید و از تمام غصه‌هایتان رها شوید باید کلید 
غنی‌شسدن در زند گیتان رابیابید وباهر مسأاله کوچکی تمام ذهن وروح خود رادستخوش 
اضطراب را پایان بخشید و قدرت اراده‌تان را برای ایجاد تغییر در دنیای پیرآمونتان دست 
کم نگیر ید وبدانید که آسایش شما نگهد اشتن حد میان افراط و تفریط است. پس هم | کنون 
دست به کار شوید و با لبخند به استقبال موفقیت بروید و آسان‌ترین راه را انتخاب نکنید. 


e اک‎ 

عمل گرایید و نیت پاکی دارید وپختگی وتکامل را در خود سازی بیوقفه میدانید ودر 
تک تک تار و پود وجودتان احساس پایبندی به اصول انسانی و احترام به جهان هستی موج 
می‌زند آماچرا گاهی‌اوقات سختی بر آورده کر دن‌نیازهایتان اینقدر در همتان می کند معلوم 
نیست. در ضمن امید وارم همچنان شاداب بمانید و نگذارید احساس تنهایی در روز گارتان 
قدم بگذار د چون شمااز تلاش دوباره ترسی به دل راه نمی‌دهید ومعمولاً باورهار ادر خودتان 


که نام دیگر آنها خوشبختی است که باید قدرش را از جان و دل بدانید. 


انسان خوبی هستید اما همچنان می خواهید که خود راارزیابی کنید وباید بگویم شاید 
هم می خواهید راه‌رفتن روی ابرها را تمرین کنید که امیدوارم اين کار برایتان تعیین کننده 
نباشد چون حالا که به راستی دوست دارید پاک و سالم زند گی کنید حیف است که خود را 
در گیر حاشیه‌ها سازید و کاش حداقل در این مسیر به ندای قلبتان اعتماد کنید و بدانید که 
اوهر گز شمارافریب نمی‌دهد. پس طاقت بیاورید وتغییرات لازم رادر حد داشته‌هایتان 
بپذیرید وپاکی زند گیتان راحفظ کنید ودر مور د دیگران به قضاوت یک طرفه وتعیین کننده 
ننشینید, چرا که گاه اطلاعات شما در مور دشان بسیار محدود و غیر منصفانه است. 


ا ۳ 

قبل از هر چیزی باید بگویم برخلاف آنچه که فکر می کنید دنا باتمام سازهایی 

که شما برایش زده‌اید تا به امروز که رقصیده اما در همین شرایط هم اگر قصد دارید 
که دست به کار بزرگی بزنید باید تمامی مسوولیت‌های منفی و مثبت آن را بپزیرید 
وسعی کنید نگرش‌تان رانسبت به اوضاع تغییر دهید و شاد بودن را به قهقهه زدن 
خلاصه نکنید و حداقل سعی کنید دوست خوبی برای خودتان باشید چون هر کاری که 
از دستتان بر می آید راانجام داده‌اید وحالا باید نظاره گر باشید و بدانید دعای‌بز رگان 
خانواده شگفتی‌ساز است که باید از آ نهابه خوبی مراقبت کنید و بدانید که به زودی از 


یک شرایط سخت هم عبور خواهید کرد. 


فردی معقول و قابل احترام هستید و روح زلالی دارید و خوب می‌دانید که اراده همه 
چیز است و رمز تمام موفقیت‌های بیرونی در آرامش درونی نهفته و امیدوارم که هیچ 
وقت دست از تلاش مثبت وهمیشگی خود بر ندارید و مطمئن باشید که نتیجه مورد 
نظر تان باید به خوبی در ذهن تعریف شده باشد پس تامی‌توانید پاک بمانید و چراغ خانه 
دلتان راروشن نگه دارید ودر کنار آن جسمتان راهم تقویت کنید تااوضاع وشرایط 
تحت کنترل شما شود و این را نیز خودتان هم می‌دانید که شما می‌توانید غوغا کنید اگر 


از تکرار و بیهودگی دوری جویید. 
شهر یور |e‏ 


شریف و کاردان بودن خصیصه‌ایی نیست که برای هر کسی کار برد داشته باشد در 
صورتی که شما در کنار اینها ذهن روشنی دارید و خواستار آرامش خیال هستید و شور و 
شوق زند گی رامی‌توان از برق نگاهتان خواند واین در حالی است که یک نواختی جایی در 
زند گی شما ندارد و شاید برای همین است که هر روز حس و حال عاشقانه دارید به غیر از 
مواردی که بی‌هیچ علتی باخود و دنیای پیرامونتان قهر می کنید و شاید بتوان گفت همه 


۱ ۱۸۱ طلاعات بل 


آهل مشورت هستید اما همچنان بر پایه احساس قد م بر می‌دارید واين در حالی 
است که با تمام وجود می‌خواهید به آشفتگی‌های ذهنتان سر و سامانی ببخشید و روح و 
روان‌تان را ترمیم کنید. در صورتی که اگر فقط مسوّولیت کارهایتان را بپذیرید و آنها را 
به بهترین شکل انجام دهید در نقطه‌ایی قرار می گیرید که خیلی‌ها آرزویش را دارند و 
امیدوارم در روابط با دیگران تامی‌توانید اعتماد سازی کنید و آنچه را که در توان دارید 
به نمایش بگذارید وبقیه را به خدابسپارید وایمان داشته باشید که اراده الهی منتظر 


۱ 


انسان شایسته‌ای هستید و از مس‌ایل مر موز و مبهم دوری می‌جویید و باوجود 
خالی بودن دستتان تامی توانید یاری‌ رسانی می کنید واین کار است که آرامش 
خاصی به شمامی‌بخشد.البته باید بگویم که بسیار بیشتر از د یگران اثر می‌پذیرید و 
در واقع روحتان تازه‌می‌شود وبه‌راستی که شما باید به خود ببالید چرا که از عهده 
سخت ‌ترین کارهانیز تابه حال بر آمده‌اید و هر کاری رامی‌توانید باشیوه خود تان 
پی بگیر ید والبته به سرانجام هم برسانید و دراین روزها نیز حرف‌های زیادی برای 
گفتن دار ید وامیدوارم بتوانید بر خشم درونی تان چون گذ شته غالب شوید ومسایل 
پیرامونتان رااز پنجره مهر و لطف ببینید و از هر فرصتی برای اثبات اشر ف مخلوقات 


بودن خود استفاده کنید. 
آذر || 


خوش مشرب.میهمان دوست والبته در مواقع خاص غیر قابل کنترل هستید و 
به معنی دیگر عاشق زند گی به سبک خاص خود می‌باشید. به دنبال احترامی که برای 
دیگران قایل هستید انتظار بی احتر امی را ندارید اماهمچنان باید باخود صادق‌باشید و 
قدرت واراده‌تان پیش بر وید تا بتوانید زند گیتان را خودتان مدیریت کنید و تلاش‌های 
اطرافیان رابی‌ارزش جلوه‌ندهید وبدانید که کمک به‌دیگران‌بر کت رابه‌زند گی‌تان 
خود رابه اب و اتش بزنید. 


۹۹۳۳۳۳3333 


فردی عاقل و احساساتی هستید و البته می‌پذیرم که این دو مقوله خیلی هم با هم 
سا زگاری ندار ند امانقطه مشتر ک آنهاعشق به خانواده و خداوند است که شماهم با 
ان اشنایید وهمین‌باعث شده که به توانایی خود اعتماد داشته باشید. دوست نازنینم! 
پذیرش ضعف‌ها در کنار توانایی‌ها بسیار ضر وری است و باید بدانید که در زند گی هیچ 
چیزی ثابت نیست والبته اگر این تغییر و تحول دائمی نباشد هم ممکن نیست واین راز 
بز رگ زند گی ابدی است» پس هر لحظه زند گیتان را تجربه لحظه بعدی کنید وببینیداین 
هنرنمایی شما چه می کند که امید وارم بپذ یرید. پشتوانه یک زند گی خوب فقط صداقت 


e بهمن‎ 

دوستی مهربان و صادق هستید و درونی آرام و متمر کز دارید اما نمی‌دانم چرا 
همچنان خود را به خاطر گذشته سرزنش می کنید شاید هم به دنبال گمشده‌ای 
هستید و در این گیر و دار احتیاج به همدلی دارید. در حالی که کافی است کمی روی 
غر ور تان پا بگذارید و هر موضوعی را به عاملی برای آ شفتگی زند گیتان مبدل نسازید 


و دوستی و وفاداری هست و بس! 


شسخصیتی جذاب ونگاهی موشکافانه رابه نمایش گذاشته‌اید وفکر می کنید که‌هر 
کاری رابهتر از دیگران انجام می‌دهید و اگر این حس بر اساس داشته‌های واقعی‌تان 
باشد قابل تحسین است و هیچ چیزی به اندازه ان نمی تواند جسم و ذهنتان را شارژ کند 
اگر غرورتان رامهار کنید و احساس نیاز تان راحتی از خود تان هم پنهان نسازید. دوست 
خوبم!باید صادقانه بگویم که شماالهام بخش اطرافیان و گاهی حتی دلیل شادی عزیزان 
هستید واین یکی از نعمت‌های بزر گ خداست که‌همانگونه که می‌خواهید ومی‌توانید 
زند گی شمارا زیباتر می کند. پس قدرش را بدانید و ناسپاسی نکنید! 


۶۲ 
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سفره‌رنگین سرآشبز محسمهدی حسیی 


آمیدوارم که دلتون از خوشی سرشار باشه و لبخند هیچ وقت از روی لباتون محونشه. 
درسته که آماده کر دن غذازمان‌می‌بره و کمی‌هم زحمت داره.اما به قول قد یمیانابر ده 
رن جگنج میسرنمی‌شود. پس برای‌لذت بر دن از خوردن یه غذای خوب کمی‌وقت گذاشتن 


وان د کی زحمت بی نتیجه نیست. 


امااملت سبزیجات امروز ما نه زیاد وقت گیره و نه نیاز به زحمت زياد داره. تقر یبا آسان و 


براحت یآماده می‌شه و خیلی هم خوشمزه است. مواد تهیه شده در این املت سر شار از ویتامين است . 

یادمون باشه که مانمی‌تونیم بدون در نظ رگرفتن خواص مواد اونها رو با هم مخلوط کنیم,چون ممکنه برخ ی ا زاين 
مواد مفید در اثر ت رکیب شدن غیر مجاز برای ما ایجاد ناراحتی کنند. 

هویج منبع غنی بتا کار وتن می‌باشد. بتا کاروتن پیش ساز ویتامین 4است. یعنی در بدن تبدیل به ویتامین 4می‌شود. 
ویتامین ۸ برای تقویت سیستم ایمنی, محافظت از پوست, ریه, لوله گوارشی و همچنین در رشد سلول‌ها و تولید مثل 
حائزاهمیت است. هویج فیبر زیادی دارد و به خصوص برای‌افراد ی که از ر ژیم‌های لاغری استفاده م ی کنند و کسانی 
که چربی‌های خون بالایی دارند (کلسترول -تر ی گلیسر ید -.[(1.1) بسیار نافع بوده وقادر به تعد یل فا کتورهای 
خونی ذکرشده‌است .کد وسبز از نظ رتغذ یه ای دارای‌ارزش ز یاد ی است وبه عنوان یک منبع خوب ویتامین 6و 2 
به دلیل داشتن سطوح بالا ی کار وتنوئید ها مانند بت کاروتن.منیزیم. پتاسیم»مس, فیبر فولات» فسفر ور یبوفلاوین 
شناخته می‌شود. کد وسبز یکی از بهتر ین غذاهای ی است که به پیشگیریازبیمار ی اسکور بوت. کبودی و... که 
درنتیجه یکمب ود ویتامین)به وجودمی1 ید کمک م یکند. همچنین از خط رابتلا به اماس وسرطان کولون روده 


بز رگ محافظت م یکند. 


طرز تهییه: 

سبزیجات‌راشسته‌وآب آنهاراکاملاخشک 

ابتداهویج رابه صورت نگینی خرد کرده و به 
تابه‌ای که آغشه به روغن زیتون است اضافه کرده و 
روی حرارت قرارمی‌دهیم. ۳تا ۵دقیقه هویج درروغن 
تف داده می‌شود. کدورا حلقه حلقه برش می‌زنیم و به 
تابه اضافه می کیم 

فلفل دلمه‌ای رابه صورت مربع‌های کوچک برش 
زده و آن رانیز به تابه اضافه می کنیم. ۳ تا ۵ دقیقه دیگر 
همه مراد را اه سرت یی کے وجات باد راه 
حالت نیمه سرخ شده در بیایند. 

تخم‌مرغ‌ها را در ظرفی شکسته. نمک و فلفل را 
اضافه کرده و کاملا مخلوط می کنیم. برای تهیه املت 
حتماتخم مرغ راجداگانه در ظرف دیگر ی مخلوط 


۶۴ 


مواد لازم برای ۲ نفر: 
تخم‌مرغ: ۴عدد 

هویچ: یک عدد 

فلفل دلمه‌ای کوچک: ۲ عدد ترجیحا زرد و قرمز 
جعفری خر د شده:یک قاشق سوپ‌خوری 


روغن زیتون: ۲ قاشق سوپ‌خوری 
اب لیمو: یک قاشق سوپ خوری 


۰ نمک و فلفل :به اندازه لازم 


کنید.حالا تخم مرغ رابه تابه اضافه کر ده‌وباسبزیجات 
مخلوط می کنیم واجازه‌می‌دهیم که کاملااملت جا 
بیفتد. حرارت زیر تابه بهتر است ملایم باشد. 

تر کیب سبزیجات دراین غذاشکل و رنگ بسیار 

قبل از سروغذاءروی آن مقداری جعفری خرد 
شده و در صورت تمایل, چند قطره آب لیمو بریزید و 
سپس آن رامیل کنید. 

تر کیب هویج. کدو و فلفل دلمه به همراه جعفری 
و آب لیمو مزه دلچسب 
ومنحصر به فردی رادر 


توصیه‌سر آشپز. : 
اینجوری غذاکولاکه!. 


ر 


1 
هی محمد مهدی اسدی‌نیا 


۳۳ 


دانتی آعوز, کلاس دوم انتدابی 


مدرسه امام حین(ع) پسران 


#رسال تحصلی ۹۰-۹۱ معدل خسلي خوب شاگرد ممتاز شاخنه شده اس 
باتشکر از اولیا: محترم مدرسه مخصوساندیر دلسوز آقای عباس 
مهدی زاده ومعلم فداکا رشان سرکار حالبم مر ہم رسع هاشمی 


پیام از شما جاب از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه جاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ محمد جان توبهترین هد یه آلهی برای من هستیعز یز م تولدت راباهز اران شاخه 
گل رز تبریک می گویم دوستت دارم تا آبد. همسرت ساحره رهنما -خمام 
شاخه گل سرخ تبریک و قدمت را با تمامی ستاره‌های کهکشان گلباران می کنیم. 
تولدت مبار ک عزیزم. بابا احمد و مامان اعظم اند بشه -تهران 
آل هر اجان اهجدهمین سال تولدت را در سوم تیر مبارک باد می گوییم. دوستت 
داریم تا ابد. 
علی جان۴۱ ۲ خرداد سالروز تولدت رابا ۲۴ هزار شاخه گل رز تبریک می گوییم. 
همسرت آتنا جانبازبان و پسرت امیر حسین -اسلامشهر 

الل محمد جو اد عربو:امید وصدای گرمت به ما جان می دهد ورود تو به زند گی آغاز 
بسیاری از امید ها برای پدر و پایان دهنده بسیاری از تلخی‌ها برای مادر بود. تولدت 
مبارک. برادر کوچک شماء علی ممتازی -زاهد شهر 
8 سحید جاناقشنگ تر ین ترانه هستی برای من تیش قلب توست و با شکوه‌ترین 
لحظه‌ی زندگی, تولد تو, صادقانه می‌گویم. جاودانه کنارت می‌مانم و عاشقانه 
همسرت سیده مینا صابری یزد 
روحیه تحقیق و پژوهش ما دانشجویان رشته دینی و عربی کشیدید. قدردانی 
می‌نماییم. دانشجوبان کلاس ۳۰۱ دانشگاه فر هنگیان کرمان 
آل ادسد محمد ی عمو ی مر بان.از زحمات و لطف بی‌پایانت نسبت به خانواده‌ما کمال 
برادر زاده‌هایت احمد. احسان و رقیه قلی پور -قم 

ق عاطفه جاناقدم نورسیده «نیلوفر کوچولو» بر شما و همسر گرامی و دوست 
داشتنی | قا بهروز مبارک. برادرت رحیم و خواهرت نسرین فضلی -تبریز 
ق بنیامین مهربانج۱ ۳۰ خرداد ماه روز تولدت را با اسمانی پر از ستاره‌های 
چشمک‌زن و با دشتی پر از شقایق‌ها و با آرزوی موفقیت به تو تبریک می‌گویم. 
ل مهذا: جان.ادومین بهار زند گیمان رابه شما عزیز بهتر از جانم تبریک می گویم. 
همسرت مصطفی موّدب - تربت جام 
چ خانمها نهر اشاکر ی مصطفی. اکرج همتی. سمده صلاحی جاهده و آقای مهدی 
و اهدیبه این وسیله ما سالمندان مقیم سرای سالمندان.از تلاش و کوشش ومهربانی 
سالمندان. خانمهاء فاطمه رضایی نیاء منیر و ثوقی. پروین رزاق‌زاده. تاجی خانم برقعی. 
سرور لیاقت. ملیحه گودرزی. شریف خراسانی, نج الملوک نقدالسلامی 

فاطلمه جان تو عشق و اميد ما هستی. چرا که خداوند بعد از ۲۰ سال تو رابه ما 


مادرت سید کبری اسدی و پدرت کشاورز حداد -تهران 


دوستت دارم. 


پدرت فرزاد حقیقی و عمه‌هایت -کنگاور 


دوستت دارم. 


هدیه داد عزیزم دوستت داریم. تولدت مبارک. پدر و مادرت-گچساران 
6 پدر و مادر مر جان.ای‌بهترین آفرینش‌های خداوندی, نگاه پرمهر تان. فد کاری 
و زحمات بی‌منت‌تان را ارج می گذاریم تا بدانید بی‌نهایت دوستتان داریم. 
اسماعیل صلاحی -آبادان 
6 پدر و مادر مهر بان و زحمتکشیابه نگاهایتان قسم که تیش و آهنگ ضربان 
قلبهایتان همیشه برایمان زیباست تا بهانه‌ای باشد برای دوست داشتن شما. 
هستی نقوی ‏ -گچساران 
آل بو نس جان.ای تکیه گاه زند گیم. ای که عزیزی در قلب من.ای که امروز وفردای 
منی دوست دارم بدانی که دنیای منی» با قشنگ‌ترین تبریک‌ها قلبم را تقدیمت 
می کنم. همسرت لیلاصالحی-اسفراین 


۱ لیات مکی 


6 يدر و مادر عرزیزجاصدایتان آرامتر از نسیم نگاهتان زیباتر از نور خورشید. دلتان 
صاف‌تر از آسمان آبی و دیدار تان دلنشین تر از هزاران بهار باد. 
آقا رضا نویدی اصل -گچساران 
آل آتنای عر یر ابا شکوه‌ترین روز زند گیمان, یک نفس یاد خداء یک سبد خاطره شاد 
بهار یک بغل شبنم آرامش صبح. همه تقدیم توباد. طاهره وعلی تختی-شیراز 
۴ مامان عزدز و دو ست داشتتیاخوشا ای غنچه ما دیدن تو خوشا ان لحظه 
خندیدن توء میان میوه‌های نورس باغ خوشا مامان ما بوسیدن تو. 
منوچهر فقهی -گچساران 
8 عروس گلم.گلو بش اخر داد ماه سالروز تولدت را جشن می‌گیریم و همچنین 
دختر گلم دلشاد جان ۳۱ خرداد قشنگ‌ترین روز برای خانواده ماست. تولدت 
مبارک. پدر تان سید بهاءالدین هاشمی و مامان کلثوم خسروزاده-بوکان 
ی محمد طاهای مهر دان ۲۷ خرداد. خدا بهترین هدیه‌اش راتقدیم ما کرد. محمد 
جان تولدت مبارک. دوستت داریم. پدرت سعید و مادرت معصومه علیزاده -تهران 
۴ دختر عزیزم؛ پر دیس جان و پسران مهربانم پور یا علبر ضاو ابماناموفقیت 
شما را در امتحانات سال تحصیلی تبریک می گوییم و برایتان عاقبت به خیری 
آرزومندیم. مادرانتان مرجانه و مریم و پدرانتان فرهاد و رضا 
لگ نجمه عبر اچهار مین سالر وز از دواجمان را به شما همسر زحمت کش و مهربان 
تبریک می گویم و از خدای بز رگ آرزوی سلامتی همیشگی شمارا دارم. 
همسرت عادل معینی -اصفهان 
8 پر و انه عر یر جایکم تیر ماه سالر وز تولدت رابایک سبد گل یاس تبریک می گویم 
و امیدوارم جاده زند گی‌ات هميشه هموار باشد. صفانوری -بندرانزلی 
۴ ار مان جان !می خواهم بدانی که فراموشت نکردم و روز تولدت را از یاد نبردم. 
هر کجا هستی پنج تیر سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می‌گویم. 
صفانوری-انزلی 
8 سحر عر یراج قشنگ ترین روز عمر مان روز تولدت هشتم تیر است این روز عزیز 
را با یک سبد از گلهای بهشتی جشن می‌گیریم. غنچه عزیز بابا و مامان تولدت 
مبارک. پدرت علی و مادرت لیلا-قروه 
آل سحر چانابا تقدیم هزاران مروارید بی‌صدف. صدها شاخه گل میخک و یک 
سبد ستاره به تو آبجی عزیزم. می گویم.بی‌نهایت دوستت دارم و هشتم تیر تولدت 
مبارک. برادرت علیرضا ملاولی-قروه 
۴ امبر محمد عردرجادوم تیر هشتمین سالروز تولدت را با ۸ شاخه از بهترین و 
خوشبوترین گل‌ها به تو پسر نازم تبریک می گوییم دوستت داریم. 
پدر احمد و مادرت معصومه سمیعی -نیشابور 
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